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  غم مباد
سرکار خانم مطفری کاکاوند عروج تاب سوز و جانکاه مادر ارجمندتان زنده یاد بانو »شهین دخت مظفری« همسر زنده یاد 
مظفرخان مظفری کاکاوند )شهردار پرتلاشِ پیشین خرم آباد( مایه ی دریغ و تاسف قلبی است! روحش شاد و با نیکان و پاکان 

هستی هم نشین باد.
سید یدالله ستوده، نادر آزادبخت، داریوش جعفری، عبدالرسول بهمانی، رضا اقبالی، محمد بیرانوند، دکتر رضا پهلوانی، دکتر 

فیروزه غضنفری و دکترکیانوش رستمی.

ادامهازصفحهی7: برق نگاهش شادی آفرین بود و بانگِ خنده های بی مَحابایش 
خون می دَوانْد در رگ های پدری که اکنون غمگین ترین مردِ جهان است و مادری 

که سمفونی هِق هِق را از بَر.
انسان ها عدد نیستند، قصّه اند، کتاب هایی که با مرگِ نابهنگام ناتمام می مانند. مرگ 
اثر کرونا که به سوگواری هم مجال نمی دهد. به وداعی  آنان تلخ است؛ خاصّه بر 
اشک آمیز که با حضور دیگرانْ امکانی برای کاستن از حجم اندوه و تمرینِ بازگشت 

به زندگی است!

فرهنگی، هنری، ورزشیفرهنگی، هنری، ورزشی

---------------------------------
یاسر دلفان کارتون  سیمرهکارتون  سیمره

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
از  تلفیقی  ریل  و  رود  جشنواره ی  گفت:»  لرستان 
بیشه  گردشگری  منطقه  در  صنعت  و  طبیعت 

است.«
در  حسن پور  عطا  سیمره،  آوای  گزارش  به 
جشنواره ی رود و ریل در روستای گردشگری بیشه 
که روز پنج شنبه)30 فروردین ماه( برگزار شد، افزود:» 
حیاتی  و  مهم  عنصر  دو  لطف  به  جشنواره  این 
راه آهن  با  هم جواری  و  بیشه  آبشار  و  رودخانه 
برای  گردشگری  هدف  روستای  به عنوان  سراسری 

ثبت جهانی انتخاب شده است.«
برای  پرونده  نهایی  تدوین  به  اشاره  با  حسن پور 
ارسال به ثبت جهانی، توضیح داد:» مسیر راه آهن 
سراسری در کنار این آبشار نیز ثبت جهانی شده که 
این روستای  آبشار و ریل به جاذبه های  هم جواری 

گردشگری افزوده است.«
مردمانی  را  بیشه  روستای  مردم  ادامه،  در  وی 
کنار  در  و  زاگرس  کوه های  میان  در  سخاوتمند 
رود و ریل دانست و افزود: »پرونده ی ثبت جهانی 
روستای بیشه در بین ۵00 روستای کشور انتخاب 
و در میان ۸ روستای گردشگری کشور برای ثبت 

جهانی انتخاب شده است.«
صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
دستی لرستان افزود: »در صورت نهایی شدن ثبت 
روستای  دومین  به عنوان  بیشه،  روستای  جهانی 
ثبت  فهرست  در  ماسوله،  روستای  از  پس  ایران 

جهانی قرار خواهد گرفت.«
وی گفت:»جشنواره رود و ریل با اجرای موسیقی 
محلی، آیین باران خواهی، آیین بومی و محلی و 
اجرای رقص آیینی و سنتی با حضور اقشار مختلف 

مردم در روستای گردشگری بیشه برگزار شد.«

میراث  وزارت  داخلی  گردشگری  توسعه  مدیرکل 
در  نیز  و صنایع دستی کشور  فرهنگی، گردشگری 
این جشنواره، گفت:» استان لرستان در سال جاری 
با آثار تاریخی و گردشگری خود در مسیر جهانی 

شدن قرار گرفته است.«
 سید مصطفی فاطمی افزود:»استان لرستان در 
خرم آباد  دره ی  جهانی  ثبت  پرونده  با  جاری  سال 
و ثبت جهانی پرونده روستای گردشگری بیشه به 

سمت جهانی شدن گام برداشته است.«
فرهنگی  میراث  وزارت  در  این مهم  افزود:»  وی 
سابقه نداشته و با توجه به ظرفیت های گردشگری 
و تاریخی و توریستی این استان، لرستان با دو اثر 

در مسیر جهانی شدن قرار گرفته است.«
 مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور توضیح 
داد:» آخر هفته آینده پرونده ی ثبت جهانی روستای 
گردشگری بیشه با تلاش شبانه روزی کارشناسان و 
همکاری خوب مردم این منطقه برای ثبت جهانی 

ارسال می شود.«
دومین  برای  بیشه  »روستای  کرد:  تصریح  وی 
سال پس از تکمیل پرونده برای ثبت جهانی ارسال 
می شود و امیدواریم این مهم برای لرستان و کشور 

به نتیجه برسد.«
محلی،  موسیقی  اجرای  با  ریل  و  رود  جشنواره 
اجرای  و  بومی و محلی  آیین  باران خواهی،  آیین 
رقص آیینی و سنتی با حضور اقشار مختلف مردم 

در روستای گردشگری بیشه برگزار شد.
روستای هدف گردشگری بیشه در حاشیه راه آهن 
سراسری تهران به جنوب و در کنار آبشاری زیبا به 
این نام در ۷0 کیلومتری خرم آباد قرار گرفته است.

ارکستر  خرم آباد،  نکوداشت  هفته ی  با  هم زمان 
تاریخی  قلعه ی  این  در  فلک الافلاک  سمفونی 

برگزار می شود.
داشت:»  اظهار  باره  این  در  خرم آباد  شهردار 
سالی  چند  خرم آباد  شهری  مدیریت  مجموعه 
بوده که پیگیر حضور ارکستر سمفونی تهران در 

قلعه ی فلک الافلاک این شهر است.«
داریوش بارانی بیرانوند افزود: » یپیگیر هستیم که 
در هفته نکوداشت خرم آباد، اثر فاخر فلک الافلاک 

این ارکستر برگزار شود.«

این  در  را  هماهنگی  جلسه ی  داد:»  توضیح  وی 
که  هستیم  این  به دنبال  و  کرده ایم  برگزار  راستا 
هماهنگی های  و  قانونی  تشریفات  طی  از  پس 
لازم مقدمات حضور این ارکستر را در شهر خرم آباد 

داشته باشیم.«
بارانی بیرانوند، گفت:» امیدواریم نسبت به قولی 
که درخصوص حضور ارکستر سمفونی تهران در 
اثر فلک الافلاک به مردم  شهر خرم آباد و اجرای 

داده ایم، موفق شویم.«

چهارمین جشنواره ی سراسری اقوام ایران زمین در 
لرستان برگزار می شود.

لرستان   شعبه ی  ایران شناسی  بنیاد  رییس 
سراسری  جشنواره  چهارمین  داشت:»  اظهار 
فرهنگی  معاونت  همت  به  ایران زمین  اقوام 
لرستان شناسی  مرکز  و  لرستان  جهاددانشگاهی 
دانشگاه لرستان و با همکاری بنیاد ایران شناسی 
شعبه ی لرستان  و دیگر موسسات با هدف تقویت 
وحدت ملی و حفظ مواریث فرهنگی اقوام ایرانی 

در لرستان برگزار می شود.«
مجتبا رومانی افزود:» این جشنواره در دو بخش 
طراحی لباس که در این بخش شرکت کنندگان در 
طراحی و دوخت لباس اقوام شامل پوشاک بومی 
منطقه و یا تلفیق مدرن و سنتی در قالب لباس 
نقش مایه های  از  استفاده  با  مجلسی  و  اجتماع 
اصیل ایرانی و اسلامی یا مفرغ های لرستان به 

صورت دوخت های تزیینی، جواهردوزی و چاپ و.. 
می توانند آثار خود را تولید و به جشنواره برای داوری 
ارائه دهندو در بخش عکاسی نیز دانشجویان و 
با موضوعات فرهنگ  شرکت کنندگان می توانند 
عمومی اقوام شامل فضاهای اجتماعی عشایری، 
روستایی و شهری، آیین ها و آداب و رسوم، پوشاک، 
مسکن، غذا، خانواده، روابط فردی و جمعی، کار 
و معیشت، پرتره، جاذبه های گردشگری و محیط 

زیست تصاویر خود را به ثبت برسانند. «
در  شرکت  به  علاقه مندان  گفت:»  وی 
نشانی  طریق  از  می توانند  جشنواره  این 
https://www.roytab.ir/ اینترنتی  

و  کنند  اقدام  ثبت نام  برای   iranzamin4
با  زمینه  این  در  بیش تر  اطلاعات  کسب  جهت 
تماس   0۶۶ پیش شماره  با   33۲۱۴۷33 شماره 

بگیرند.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ثبت جهانی  از  آخرین خبرها  به  اشاره  با  لرستان 
گفت:»  ارزیاب  خرم آباد،  د ره ی  و  فلک الافلاک 

یونسکو در این راستا تابستان به لرستان می آید.«
عطا حسن پور اظهار داشت:» از محل اعتبارات سفر 
رئیس جمهور به لرستان، حدود ۱00 میلیارد تومان 
برای بحث تملک و آزاد سازی حریم فلک الافلاک 

اختصاص پیدا کرده است.«
وی عنوان کرد:» تمام این اعتباری برای آزاد سازی 
در بخش های جنوبی و هم چنین شمالی قلعه ی 

فلک الافلاک هزینه شده است.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
ضلع  مغازه های  از  برخی  این که  بیان  با  لرستان 
شمالی قلعه باقی مانده است، افزود:» برنامه ی ما 
این است که این مغازه ها را هم در راستای آزاد سازی 

حریم فلک الافلاک خریداری کنیم.«

به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  حسن پور 
و  فلک الافلاک  قلعه ی  جهانی  ثبت  موضوع 
گفت:»  و  کرد  اشاره  خرم آباد«  »دره ی  هم چنین 
حضور ارزیاب یونسکو برای تابستان امسال در این 

راستا قطعی شده است.«
وی بیان داشت:» در این راستا باید تا قبل از حضور 
ثبت جهانی  برای  را  الزامات لازم  یونسکو  ارزیاب 

قلعه ی  فلک الافلاک رفع کنیم.«

قوم ایرانی هر وقت شوکت و سیادت داشته قدرت 
خود را برای استقرار امنیت و آسایش و رفاه مردم 
به کار برده، اقوام زیردست خویش را به مُلاطِفَت 
و  زبان  و  آداب و رسوم  اداره کرده، مزاحم  رأفت  و 
هَدمُ  به  هرگز  نشده،  آن ها  قومیت  خصوصیت 
و  نپرداخته  نُفوس  عام  قتلِ  و  آبادی ها  تخریب  و 
و  سختی ها  به  مکرر  دشمنان  طرف  از  آن که  با 
گرفتار  چپاول  و  قتل  و  آتش سوزی ها  و  خرابی ها 
نیامده  بر  تَلافی  صدد  در  قدرت  هنگام  گردیده، 
است. کیش باستانی ما ویرانی و درندگی را مانند 
بیماری و تاریکی از آثار شیطان و اهریمن خوانده و 
ایجاد وسایل آبادی و روشنایی و تندرستی را مایه ی 

تَقَرُب یزدان دانسته است.
در تمام دوره ی سه  هزارساله ی تاریخ ما از صاحبان 
شوکت، آن ها که ایرانیِ حقیقی بوده اند، نام خود را 
به مانند فجایعِ و جنایت های آشوریان و بابلِیان و 
چنگیزیان و تیموریان و امثال آن ها ننگین و مُلَوَث 
ننموده اند. رفتار سَلاطین صفویه با ارامنه نمونه ای 

از این شیوه و طریقه است و دست یافتن کوروش، 
شاهنشاه ایران، بر بابلِ بشارت آزادی قوم یهود از 
ادَوار  این  از  اسارت هفتاد ساله بوده است. هریک 
شوکت و سلطنت ایرانی را که بنگریم، می بینیم در 
آن دوره آثار و خصایص انسانیت از علم و حکمت 
و شعر و ادب و زراعت و تجارت و صِناعت و کلیه ی 
لوازم مَدنیت رونق و رواج داشته است، ایرانی ها خود 
رأساً به آن امور اشتغال می ورزیدند، بیگانگان را هم 
حمایت  و  تقویت  و  ترغیب  و  تشویق  راه  این  در 
دانشمندان  ما  اردشیرهای  و  داراها  می نمودند. 
دعوت  خود  دربار  به  را  غیره  و  یونان  حکمای  و 
خود  وطن  از  که  عُلمایی  و  فلاسفه  و  می کردند 
طَرد و تبعید می گردیدند، در نزد اکاسره به مهربانی 
و  مطالعات  به  ما  دارالعلم های  در  و  پذیرفته شده 

کارهای علمی اشتغال می ورزیدند. 
سرچشمه ها:

و  نامه ها  مقاله ها،  ذکاء الملک:  ]سیاست نامه ی 
سخن رانی های سیاسی محمّدعلی فروغی، به کوشش ایرج 

افشار، هرمز همایون پور[

كتاب های ناتمام

مدیر کل میراث فرهنگی لرستان:
جشنواره ي رود و ریل تلفیقی از طبیعت و صنعت است

خاطراتی از خرم آبادِ شصت سال پیش
جلالمرادی

خاطرهیادداشت

در انتها از منظر جامعه شناسی پزشکی می توان 
با قاطعیت بیان کرد که شرکت های دانش بنیان 
در پزشکی نقش مهمی ایفا می کنند. چراکه این 
شرکت ها اغلب به عنوان موتورهای نوآوری در 
این  طبق  بر  می شوند  شناخته  پزشکی  حوزه ی 
افعالی که در اوضاع و احوال  باید در بین  عقیده 
انجام داد  را  انجام می گیرند فعلی  خاص بیش تر 

که موجب بیش ترین خیر می شود. 
بر اساس این نظریه زمان انجام سقط جایزاست 
که اگر برای هرکس دیگر با این شرایط انجام شود 
کاری اخلاقی باشد و برای زنی که مشکلی برای 
ادامه ی بارداری دارد باید کاری انجام داد که منجر 
به حداکثر خیر شود که در این صورت نیز زمانی 
که جان مادری در خطرات یا سلامتی او با ادامه 
بارداری به خطر می افتد، مسلماً منفعت حفظ جان 
خانواده  مادر یک  و  است  کامل  انسانی  که  مادر 
است در برابر جنینی که هنوز قابلیت حیات نیافته 
یا روحی در آن دمیده نشده است بیش تر است و 
لذا می توان گفت حفظ سلامت جسمی و روحی 
عمومی  منفعت  البته  است.  اخلاقی  عمل  مادر 
به  بی توجهی  دلیل  به  زنان  که  نیست  این  در 
روش ناباروری، بی بندوباری های جنسیتی، انتخاب 
جنسیت و غیره باردار شوند و بعد تصمیم به ختم 

بارداری بگیرند. 
چراکه در این صورت اگر بر اساس رویکرد اخلاقی 
نتیجه گرا به آن توجه کنیم درمی یابیم که منفعت 
عمومی در آزادی انتخاب و ادامه و خاتمه ی بارداری 
به قیمت آسیب زدن به نسل بشر و از بین رفتن 

حرمت انسانیت نیست. لذا پیشنهاد داده می شود 
که در مورد مسائل اخلاقی آموزش ها داده شود و 
انتقادی درمورد آن ها جهت  تفکر  زمینه ی بحث، 
استدلال های  زمینه  در  مردم  توانمند شدن عموم 
اخلاقی فراهم شود. )منبع: مجله ی ایرانی اخلاق و 

تاریخ پزشکی، دوره ۶ شماره ۵ آذر ۱3۹۲(

جامعه شناسی  دکترای  *دانشجوی 
گرایش مسائل اجتماعی

منابع:
ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، دوره ی  ۱-مجله ی 

ششم، شماره ی ۵ آذر ۱3۹۲(  
دوقرن  تاریخ  اجتماعی،  نظریه  تا  جنبش  ۲-از 

فمنیسم، نوشته ی حمیرا مشیرزاده (
3-اتوود م، ۱3۸۲، سرگذشت ندیمه، ترجمه سهیل 

سمی، تهران ایران، ققنوس (
۴-فصل اول رساله کتاب انقیاد زنان، نوشته: جان 

استوارت میل، ۱۸۶۹ صفحه ۱0(
راب  نوشته:  جامعه شناسی،  بزرگ  ۵-متفکران 

استونز، ترجمه: مهرداد میردامادی( 
ترجمه:  فوکو،  میشل  با  گفت وگو  قدرت،  ۶-بدن، 

علی رضا محولاتی
محمد  ترجمه  فوکو،  میشل  وقدرت،  ۷-دانش 

ضیمران، انتشارات ایران کتاب
۸-جامعه شناسی بدن و بدن زن، شیرین احمدنیا

معاصر،  دوران  در  شناسی  جامعه  ۹-نظریه های 
جورج ریتزر، ترجمه ی محسن ثلاثی

هم زمان با هفته ی نکوداشت خرم آباد؛
اركستر سمفونی »فلک الافلاک« برگزار می شود

چهارمین جشنواره سراسری اقوام ایران زمین 
در لرستان  برگزار می شود

آخرین خبرها از ثبت جهانی »فلک الافلاک«

بدن در انقیاد قدرت 
و سیاست های اعمال شده بر بدن

ادامهازصفحهی6

بخشدوم
نصیری باغ و ســاختمانی به وسعت حدود نیم 
هکتار داشــت که درفصل تابستان میوه هایش از 
دســت برد بچه شــهرهای خرم آباد، در امان نبود.
محســن نصیری دادماد علی مردان خان والی زاده 
بوده که  خود از بزرگان شــهر خرم آباد بوده است. 
خانه ی نصیری نخستین خانه ای است که زیر نهر 

ناصری ساخته شده است. 
در بالای این باغ، منزل قدیمی مرحوم »داور« 
قرار داشــت که فرزند غلامعلی خــان »خله« از 
بزرگان ایل بیرانوند و مادرش از خوانین کوهدشت 
بود. بعد از آن منزل یکی از شــکارچیان معروف 
شهر، به نام »هاشــم شکاری« از طایفه ی بازگیر 
بود که برسر درِ منزلش، سر بزرگی از»کل سفید 
کوه« نصب شده بود که نشان می داد صاحب خانه 
شــکارچی ماهری بوده اســت. حدود پنجاه متر 
پایین تر درویشــی زندگی می کرد که مجرد بود و 
»حق علی موجود« خوانده می شــد. این درویش 
که سن نســبتاً بالایی داشــت لباس سفیدرنگ 
تمیزی می پوشــید و کلاه بزرگــی از نمد که با 
حروف قرآنی نقش بندی شده بود بر سر می نهاد. 
کشــکولی به دســت می گرفت؛ هر روز از ابتدای 
خیابان ســوم اسفند شــروع به مداحی  حضرت 
علی می کرد و بدون این که دست گدایی به طرف 
کسی دراز کند با صوتی زیبا اشعارش را می خواند 
و مردمان شــهر نیز هر کس به  اندازه ی توانش 
سکه ای در کشکولش می انداخت. بچه های محل 

جرئت نمی کردند که به درویش نزدیک شوند.
روبه روی گرداب منزل حســین بنان از خوانین 
حسن وند قرار داشت که فرزندانش آن را بازسازی 
نموده و درآن زندگی می کنند. بنان هم شاعر بود 
هم با پرستیژ و هم شهردار خرم آباد، وی فرزندان 
تحصیل کرده ای  داشت .پسرش مرحوم دکتر بنان 
از پزشــگان مردمی شــهر بود که اصالت خود را 
حفظ کرده و با زبان لکی به لهجه ی حسن وندی 
حرف می زد. شــهرداری خرم  آباد در همین محله 
قرار دارد. بالای ساختمان شهرداری باغ کوچکی 
بود که متعلق به فردی به نام سجادی بود. زمین باغ 
درحال حاضر جزو محدوده ی شهرداری است. آن 
باغ اگرچه توسط چند سگ قوی هیکل محفاظت 
می شد، باز مورد دست برد بچه های شیطان محله 
قرار می گرفت. چشــمه ای موســوم به چشمه ی 

»ارِاز« در پایین تــر از درِ ورودی شــهرداری قرار 
داشت. بعد از سه راه دارایی »گرداب بزرگ« قرار 
گرفته بود که در جای خود به آن خواهم پرداخت. 
در انتهای خیابان ســوم اسفند »سنگ سره ای« 
بود که هنوز گوشه ای از آن نمایان است. بیش تر 
بچه ها روی آن سُرسُــره بازی می کردند و هر روز 

شلوارشان از قسمت ماتحت پاره می شد. 
از گالری نقاش شــهیر شــهر مرحوم بیرانوند 
به بعد راسته دکان و گاراژی وجود دارد که متعلق 
به خانواده تقی خانی اســت که هنوز هم به همان 
شکل ســابق حفظ شده است و درِ دکان ها عمدتاً 

چوبی بود. پس از این دکان ها دفتر خانه ای وجود 
داشــت که اکنون به نــام نگارخانه ی میرملاس 
نام گذاری شده اســت. در آن زمان خیابان ســوم 
اســفند یکی از خیابان های اعیان نشین خرم آباد 
محسوب می شــد. به عنوان نمونه منزل مرحوم 
شــجاع که از مالکان برجســته ی سراب رباط و 
ســراب تلخ بــود در همین خیابــان و روبه روی 

شهرداری قرار دارد. 
و امــا در این خیابــان جنبــش زندگی وجود 
داشــت هر روز صبح که از ماشــین خبر چندانی 
نبود تعدادی از تجار شــهر یا پیاده خود را به بازار 
شهر می رســاندند و یا با درشــکه ی »علی مراد 

درشکه چی« راهی محل کار خود می شدند.
علی مراد، یکی از درشــکه چی های شهر بود. او 
هیکلی بزرگ و شکمی گنده داشت. کلاه پهلوی 
مندرس و کثیفی بر سر می نهاد و با صدای خشن 
و با فریاد نخراشیده، اســب های درشکه را وادار 
می کرد که ســریع تر حرکــت کنند. فکر می کنم 
نرخ درشــکه دو ریال بود. مسیر درشکه از میدان 
ســوم اسفند تا میدان بزرگ )میدان گپ( بود. اگر 
دربستی بود سریعاً اسب ها را به حرکت در می آورد. 
هــر روز صبح صدای نعل اســبان درشــکه 
علی مراد بر سنگ فرش خیابان های شهر طننین 
می انداخت. بچه های شیطان با سرعت خود را به 
پشت درشکه ی علی مراد می چسباندند و مسافتی 
را مجانی طی می کردند. دیگر بچه ها که حسادت 
می کردند فریاد می زدند »درشکه چی یه شلاق« 
و علی مراد می فهمید که بچه ای سوار بر درشکه 
اســت. با همه قامتش که سنگیننی می کرد از جا 
بلند می شد و شلاقی آب دار بر پشت درشکه سوار 
می نواخت و او فریاد زنان درشکه را رها می کرد. 
بــا وجودی که همه ی ما بچه های ان زمان طعم 
شــلاق علی مراد را چشــیده بودیم ولی دست از 
این حرکت برنمی داشــتیم چــون برای ما نوعی 
سرگرمی کودکانه بود. حبیب سالم کشتی گیر فقید 
لرستانی که بدنی به چابکی ببر کوهستان داشت 
تنها کسی بود که از شلاق علی مراد در امان بود 
چون هر زمان درشکه چی شلاق می انداخت او با 
چابکی از زیر شــلاق در می رفت و یک بار اتفاق 

نیفتاد که گرفتارشلاق علی مراد شود.
غم انگیزترین روز روزی بود که اســب ســفید 
رنگ درشــکه ی علی مراد بر اثر واژگون شــدن 
درشکه سقط گردید. علی مراد انگار فرزندش را از 
دست داده باشد گریه کنان اسبش را دره ی کرگاه 
به خاک سپرد و همه ی بچه ها علی مراد را همراهی 
کردیم و ما نیز با علی مراد گریســتیم چون اسب 

علی مراد سرگرمی شیطنت های ما بود. 
حدود بیســت ســال پیش که همکار مرحوم 
امیدزاده در ســازمان کشــاورزی بودم به شوخی 
گفــت چند تا ســوال ازت می پرســم اگر جواب 
صحیــح دادی تــو را به عنــوان شــهری قبول 
می کنــم. گفتم:»بپــرس.« گفــت:» مریژ کجا 
گدایی می کرد؟« گفتم:» سه راه دارایی.« گفت:» 
خوبه، چشــمه ی اراز کجاســت؟« گفتم:» دقیقاً 
جلو ســاختمان قدیم دادگستری خرم آباد )اداره ی 
ثبت و فعلا تخریب شــده(.« گفت:» بارک الله.« 
گفتم:» حالا من یک سوال از شما دارم؟« گفت:» 
بپرس.« گفتم:» اســب علی مراد درشــکه چی را 
کجا به خاک سپردند؟« گفت:»نمی دانم.« گفتم:» 
رفوزه شدی!« گفت:»این افتخار را به تو می دهم 

که به عنوان »بچه شهری« قبول شدی!!«
ادامهدارد...

ایران را چرا باید دوست داشت؟
گردآورنده:آرشسرلک
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سرمقالهسرمقاله

زیویار و ابطال پذیری 
كلیشه ي استاندار بومی

بعضی کلیشه ها و باورها سال ها بر ذهن مردمان حاکم هستند 
و نیاز به دلایل و شواهد و حتا ضربه هایی دارند که آن ها را در 
معرض تایید یا ابطال قرار دهد تا مشخص شود که این گزاره ها 
آن چنان که می پنداریم  قوی و درست نیستند بلکه بی پایه اند!

دفاع  بومی  استاندار  یک  انتخاب  از  لرستانی ها  سال ها 
می کردند و شاید در ته ذهنشان این باور وجود داشت که تنها 
کسی که می تواند درد تاریخی ما را بفهمد و برای این استان 
جبران  را  تاریخی اش  عقب ماندگی های  و  کند  کار  دل سوزانه 
کند یک استاندار بومی است و اگر چنین انتصابی صورت گیرد 

ضریب موفقیت ما چند برابر خواهد شد.
نشد  محقق  دلیل  به هر  خواسته ای  چنین  سال ها  این  طی 
و استاندارانی آمدند که خیلی ها توان شان از مدیران بومی هم 
کمتر بود ولی دولت ها مایل به انتخاب گزینه ی بومی نبودند. 
تا این که در دولت رییسی قرعه ی فال به نام فردی افتاد که 
زادگاهش لرستان بود و نیمی از عمرش را دراین ولایت سپری 

کرده بود و یک استاندار بومی بود.
این کلیشه حاکم بر ذهن ها ،طبعاً انتظار را از یک استاندار 
داشتند،  ایشان  از  زیادی  انتظارات  و همه ی  بالا می برد  بومی 
باتجربه،  اقتصادی  و  اداری  مدیر  ایشان؛  خود  نه  حالی که  در 
کاریزما  شخصیت  یا  و  کارکشته ای  تکنوکرات  و  بورکرات  یا 
اداری  ساختار  در  کار  تجربه  سابقه ی  نه  و  بود  برجسته ای   و 
لرستان را داشت، نه در میان نیروهای سیاسی لرستان کار کرده 
تا بتواند منطق بازی های سیاسی در لرستان را خوب  بفهمد و 
اجرا کند. علاوه بر این ایشان نماینده ی دولتی بود که با درصد 
پایینی از مشارکت مردم انتخاب شده بود و سرمایه ی اجتماعی 
بالایی نداشت و مدیرانش نیز طبعاً از حلقه ی خاصی انتخاب 
شده بودند که واجد تجربه و توانایی کافی نبودند و به لحاظ 
که  گرفتار شده  ناهمگون  نفوذهای  از  چنبره ای  در  نیز  اقتدار 
امکان تغییر یک مدیرکل و استاندار را بدون اجازه ی نمایندگان 
نداشت، هم چنین شرایط  را  مجلس و دیگر قدرت های ذینفع 
اقتصادی کشور نیز چنان بود که امکان پول پاشی دولت های 
قبل را هم نداشت و حتا استراتژی سیاسی دولتش نیز بیش تر 
امکان  چنین فردی  بنابراین  و  توسعه گرایانه  تا  بود  خیریه ای 

امکان حمایت قوی از طرف دولت متبوعش را نیز نداشت.
امکان  بود که  قابل پیش بینی  بنابراین در چنین شرایطی  
موفقیت یک استاندار از نوع بومی و یا غیربومی بسیار پایین 
است. بنابراین مدیریت زیویار در طول دوره ی دو ساله دستاورد 
چندانی نداشته است و تنها شاید این دستاورد مهم! را داشته که 
»کلیشه ی استاندار بومی موفق« را مورد ابطال قرار داده، نشان 
یا  بودن و حتا دلسوز  یا محلی  بومی  توسعه،  برای   داده که 
صادق بودن سهم کوچکی در موفقیت دارد و ما به پارمترهای 
لرستان  در  حتا  و  ایران  در  مدیر  یک  موفقیت  برای  دیگری 
نیاز داریم و باید این نگرش های ساده گرایانه را که هنوز نقش 
افراد را بسیار مؤثرتر از ساختارها می دانیم کنار بگذاریم. مسئله 
این است که آدم ها نقش دارند ولی در شرایط نامساعد، نقش 
ساختارهای  که  جایی  در  به ویژه  می شود؛  کمتر  بسیار  آدم ها 
ناتوسعه گرا و ناکارامد افراد و مدیران را انتخاب می کنند، توانایی 
این افراد منتخب برای اصلاح و یا تغیر ساختار بسیار محدود 

است.
به نظر می رسد که ما به تغییر نگرش و نگاه ها نیازمندیم تا 
افزایش ظرفیت  تغییر شرایط و سیاست ها و  به سمت  بتواند 
دولت و ایجاد مکانیسم های جهت جذب مشارکت اجتماعی و 
بالا بردن ظرفیت و توانمندی جامعه حرکت کند و از تمرکز بر 
اشخاص و این که چه کسی استاندار باشد یا چه کسی نباشد 

دوری کند!
بدانیم  باید  لرستان هستیم  توسعه ی  اگر خواهان  بدین روی 
داشته  توسعه گرا  باید دولت  اولاً: در سطح کلان کشوری هم 
رفع  و  متوازن  توسعه ی  به  درکل  که  حاکمیتی  هم  و  باشیم 
انتخاب  کارگزارانی  و  باشد  داشته  باور  منطقه ای  نابرابری های 
ایده ی  این  بخش  تحقق  بتوانند  محلی  سطوح  در  که  کند 
توسعه گرایانه و کاهش نابرابری باشند و اختیارات قابل توجهی 
داشته باشد. علاوه بر آن نیز باید بتوان سطح آگاهی و شناخت 
جامعه را چنان بالا برد تا نهادهای توسعه ای ساخته شود که این 
توانمند تولیدکننده و هم ظرفیت  انسان های  نهادها هم خود 
از مناطق دیگر را داشته باشند.  از انسان های توانمند  استفاده 
در این صورت است که می توان به توسعه ی فراتر از افراد باور 

داشت.
تاریخ  طول  در  نخبگان  نقش  که  پیداست  ناگفته  البته    
ولی  است  نبوده  کم  آن ها  پیش برد  و  جوامع  مسیر  تغییر  در 
واقعیت این است که ساختارهای ما در چند ساله ی اخیر چنان 
عقیم و ناکارآمد شده اند که امکان زایش نخبگان تاریخ ساز را 
به ظهور  نمی توان  شرایط  تغییر  تا  بنابراین  و  داده اند  ازدست 
آمدن  شرایط  این  غیاب  در  لذا  بود.  امیدوار  نخبگانی  چنین 
مردم  عموم  برای  ذی نفعان  گروه  برای  جز  استاندارها  رفتن   و 

فایده ای نخواهد داشت.
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كتاب های ناتمام

سلمان احمدوند

خوش بختی، كار و پول 

دکترامیرشاکرمی

  كفگیر مردم 
                     ته دیگ خورده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت:» وقتی ارز گران می شود جیب 
برای خالی  اکنون جیب مردم دیگر جایی  اما  مردم خالی می شود 

کردن ندارد و جیب ها سوراخ شده است.«
لطف الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
در یک  ارز  بازار  نوسانات  ایلنا، درخصوص  با  در گفت وگو  اسلامی 
ماهه نخست سال و تحولات در عرصه اقتصادی کشور که منجر 
به ایجاد نگاه تورمی در میان مردم شده، اظهار داشت: »وقتی که در 
بازار اقتصادی ما ثبات وجود نداشته باشد مردم برای حفظ قدرت خرید 
یا ارزش پول و سرمایه شان به نمادهایی از اقتصاد روی می آورند که 
پایداری یا ارزش افزوده دارد. مردم عاقل هستند،  می فهمند و می دانند 

کدام بخش از اقتصاد لنگ می زند و کدام بخش پایداری دارد.«
وی ادامه داد:» بنابراین طبیعی است که وقتی ناپایداری در قیمت ارز 
داریم این پالس را به مردم می دهد که ارزش ریال رو به سقوط است، 
لذا وقتی شرایط این گونه رقم می خورد مردم ریال را نگه نمی دارند 
بلکه به سمت حفظ ارزش پول خود می روند؛ به سمت مواردی مانند 
دلار، طلا، زمین یا کارهای دلالی زودبازده می روند و نمی گذارند که 

پولشان بماند چون قدرتش کاهش پیدا می کند.«
نماینده ي مردم قزوین در مجلس تصریح کرد:» دولت و سیاست های 
این پالس را دادند و مردم هم پیش بینی می کردند،  بانک مرکزی 
این نوع رفتار کاملًا در چارچوب اقتصاد منطق دارد، بر دولت مردان 
است که سیاست های ثبات بازار را داشته باشند اما وقتی خود دولت 
تولید  خودش  که  کالاهایی  دولت  که  وقتی  کند،  می  گران  را  ارز 
می کند مانند فولاد و محصولات پتروشیمی را با قیمت های جهانی 
می فروشد نه با قیمت های واقعی و همه چیز را ما به قیمت های 
جهانی گره می زنیم، خب مردم هم می روند و در قیمت های جهانی 

زندگی می کنند و ثروت خود را به آن وادی می برند.«
انتظار  مردم  از  نمی توانیم  ما  شرایطی  چنین  »در  کرد:  تاکید  وی 
داشته باشیم چشمشان را ببندند تا ثروت شان آب شود و از دستشان 

خارج شود.«
سیاهکلی خاطرنشان کرد:» این ها عواملی است که موجب می شود 
اتفاق عجیبی در بازار رقم بخورد و این سیر صعودی است. پیش 
بینی من این است که نیمه دوم امسال شرایط اقتصادی سخت تر 
خواهد شد. باتوجه به بودجه ای هم که برای سال ۱۴03 تصویب شده 
و خود آن هم تورم زا است باز هم پایه پولی ما دچار مشکل خواهد 
شد و ضعف ریال پیدا می کنیم و این هم مجدد به بازار دلالی، فساد 

و رانت می انجامد.«
نماینده ی مردم قزوین در پاسخ به این سوال که »به نقش دولت 
داشت:»  اظهار  می کند؟«،  گران  را  ارز  دولت  معتقدید  کردید،  اشاره 
ببینید مسئول ارز در کشور دولت است دیگر، ما بازیگر اقتصادی 
دیگری را در بازار نمی بینیم. ارز را دولت نگه می دارد، دولت توزیع 
می کند، دولت قیمت گذاری می کند خب بخشی را هم عرض کردم 
که از روی بی ثباتی افزایش قیمت داریم چون متقاضی پیدا می کند. 

در واقع عرضه و تقاضا قیمت را جا به جا می کند.«
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اهل فرهنگ و ادب بر حســب شــرایط 
شغلی خود، نشــیب و فرازها، رویدادها و 
حوادث فراوانی دیده انــد یا می بینند. اگر 
به عنوان یک فرهنگی  بخواهم خاطرات 
خود را شــرح دهم بسیار طولانی خواهد 
شد. به نظر می رسد فرهنگی بودن یعنی 
تدریس کردن به معنای ویژه بسیار دشوار 
و خسته کننده است. این نظر برخلاف دید 
کسانی اســت که تعطیلات تابستانی را 
برای فرهنگیان بسیار شیرین می انگارند، 
باید گفت این نوع تفکر در حقیقت صدای 
دهل از بیرون شــنیدن است. فقط انتظار 
داریم راجع به این موضوع یک لحظه تأمل 
کنیم ببینیم تربیت یک یا چند فرزند چقدر 
برای خانواده دشوار است؛ به نحوی که پدر 
و مادرها گاهی آســایش خود را در رفتن 
فرزندانشــان به کلاس درس می بینند و 
این فرهنگی است که با مدیریت دوگانه ی 
خود باید که محل آموزش را کنترل کنند. 
با  می داننــد  زحمت کــش  فرهنگیــان 
انســان هایی و با شــرایط سنی مختلف 
و بــا تفاوت های فردی ســر و کار دارند 
و برخــلاف خانواده با تعــداد زیاد؛ یعنی 
وظیفه ی سنگینی به عهده دارند. در چنین 
وضعیتی ناگفته پیداســت که حتا انتخاب 
معلم کار ساده ای نیســت و دقت فراوان 

می خواهد. 
آرامش و گشاده رویی از جمله ویژگی هایی 
اســت که حتما ضرورت این کار است. با 
وجودی که بیش از دو دهه است که از کار 
تدریس کنار رفته ام در تمام طول آن سی 
و چند سال یاد ندارم دانش آموزی را تنبیه 
بدنی کرده باشم زیرا همواره دانش آموزان 
را فرزنــدان خــود پنداشــته ام و مترصد 

سلامت و سرنوشت آن ها بوده ام.
خوب است خاطره ای تاســف بار از زمان 
تدریــس خود توضیح دهــم؛ هرچند که 
کار اصلی خودم مشــاوره ی تحصیلی در 
آن هم  بوده است؛  روان شناســی  رشته ی 
روان شناسی اجتماعی اما به سبب اتفاقات 
غیرمنصفانه مجبور به تدریس درس های 
مختلف برای پر کردن ساعات درس شدم 
از جمله: فلســفه، منطق، جامعه شناسی... 
یعنی با اجبار چند کتاب را با هم آموزش 
می دادم، که بســیار برایم زجــرآور و آزار 
دهنــده بود. از طرفی ناراحت آن بودم که 
ســر جایِ خودم قرار نداشتم. به هر روی 
برای آخرین بار در دبیرســتانی مشــغول 
تدریس شدم که دروس مورد تدریس من 

به ویژه روان شناســی در سال آخر 
دبیرستان آن هم با چندین کلاس 
بی نظم اتفاق افتاد. بگذریم از این 
که توانستم آرامشی به وجود آورم و 
تا حدودی انجام وظیفه نمایم اما در 

این میان شــاهد رفتار برخی از همکاران 
بــودم که با همین دانش آمــوزان بی قرار 
تنها راه چاره را در تنبیه بدنی یافته بودند. 
یکی از همکارانم به خشونت بیش از حد 
روی آورده بود. چندبار به ایشــان توصیه 
کردم اشــتباه می کنید زیرا تنبیه بدنی از 
روش های تربیتی کنار رفته، اثر منفی دارد 
و در عصر ما منسوخ شده است. من هم به 
شما توصیه می کنم که این کار برای شما 
دردسر آفرین خواهد بود. ایشان گاهی به 
شوخی و جدی می گفتند: روان شناسی به 
درد نمی خورد! بهترین روش همین است 
که ما داریم. در این بین اتفاقی برای یکی 
از همکاران افتاد و به طور خشمگینانه ای 
به گوش دانش آموزی سیلی زده بود. این 
فرد نمی دانســت کارش نه تنها به لحاظ 
تربیتی غلط اســت بلکه تبعــات قانونی 
نیز دارد. یک روز که من وارد دبیرســتان 
شدم چشــمم به چند مامور پلیس افتاد و 
سر و صدایی شنیده می شد؛ گویا پرده ی 
گوش یکی از دانش آموزان پاره شــده و 
او نیز شکایت کرده  بود. حال به چهره ی 
غمگین و گرفته ی همکار خود نگاه کردم، 
خجالت می کشــید به من گفت: »فلانی 
دانش آموزان برای شما احترام قائلند تو را 
به خدا یه کاری بــرا من بکن.« گفتم:» 
چی شده؟« گفت:» این طور اتفاقی افتاده 
همان  با  دســته جمعی  هم کلاس هایش 
دانش آموز به پاســگاه و دادگاه می روند و 

شهادت می دهند ولی در دبیرستان 
هیــچ همــکاری از مــن حمایت 
نمی کند.« به او گفتم:» شما با این 
روش خــو گرفته ای و برایت عادت 
شده است. اگر توانستم آن دانش آموز 
را راضی می کنم به یک شرط که شما کار 
دیگری در دبیرستان اختیار کنید.« ایشان 
هم لطف کرد و گفت:»چشــم.« بالاخره 
وقت گرفتم و با آن دانش آموز مشــاوره 
کردم. از او پرسیدم وضع زندگی ات چگونه 
اســت؟ او در جواب گفــت:» من عضو 
خانواده ی تنگ دســتی هستم و از روستا 
آمده ام، حتا جایی برای خوابیدن شب هایم 
ندارم و در گاراژی می خوابم. همان طور که 
شما هم می دانید من آدم ساکتی هستم. 
ایشــان از من بی آزارتر ندیــده و به من 
ســیلی زده. رفتار او را بسیار غیرعادلانه 
دیدم. در حقیقت ایشان پرده ی گوش مرا 
پاره نکرده است. چند ماه پیش این اتفاق 
افتاده اســت.« بالاخره وی را راضی کردم 

که رضایت بدهد.
همکار ارجمند!  ما نبایــد فراموش کنیم 
که دانش  آموزان درست مانند فرزندان ما 
هستند و تردید ندارم هر یک از همکاران 
من هدفی جز پیش رفت علم و ادب آن ها 
را ندارنــد اما گاهی دیــده ام که برخی از 
همکاران به خاطر دل سوزی و آرامش به 
خشم و تنبیه بدنی روی می آورند. اشتباه 
نکنیم این همه پیش رفت علمی و آموزشی 
در کشورهای مترقی جهان نتیجه ی تنبیه 
بدنی دانش آموزان نیســت بلکه نتیجه ی 
محبت و دوستی معلم و دانش آموز است. 
خشم در هر حالتی باشد می شود با اندکی 
آرامش و نفس عمیــق آن را کنترل کرد 

اما نباید اجازه دهیم که خشم فروخورده ی 
ما موجب تبعات خطرناکی برای ما بشود. 
اساسا وظیفه ی ارزشمند تدریس پیش از 
هر کاری تربیت ارزش های انسانی است 
که با تنبیه های بدنی هیچ ارتباطی ندارد. 
باید بدانیم دانش  آموزان، نزدِ ما امانت هایی 
هســتند که هیچ کس هــم از این گونه 
حرکات، حمایت نمی کند. به همین دلیل، 
اعلام می شود کســانی که برای زحمات 
و رنج های معلمان بهایی قایل نیســتند و 
آن ها را در تنگنا قرار می دهند خود گرفتار 
بسیاری از مشکلات روانی اند، بدین روی 
اگر ما دچار نقطه ضعفی شــویم دشمنان 
مردم از چنین وضعیتی حداکثر استفاده ی 
منفی را خواهند کرد. چاره ای نیســت جز 
این که با این وضعیت بحرانی ســازگاری 
داشته باشیم و با مشاوره کردن در شرایط 
ناخوشایند اگر مجبور شدیم تنبیه انضباطی 
داشته باشیم نه تنبیه بدنی؛ البته تشویق 
بیش تــر و تنبیه کمتر بهتــر از هر روش 

تربیتی است.
خوب اســت خاطره  ی کوتاه دیگر برای 
خوانندگان محترم توضیــح دهم. حدود 
چندین ســال پیش وقتی که دانش آموز 
دبیرســتان بودم با هم کلاسی های خود 
سر کلاس که دبیر نبود شوخی و تفریحی 
داشتیم حتا شــوربختانه سر کلاس هم 
موقع تدریس به درس توجه نمی کردیم. 
بی خبر از آینده ی خود بودیم. شاید گرفتار 
غرور بچگانه مانند سایرین در من رسوخ 
کرده بــود. یک نفر دبیر که تــازه کار از 
دانشــگاه آمده بود به مــا ریاضی درس 
می داد. شوربختانه در ابتدای صحبت های 
او به علت بی توجهی متوجه نشــدم. دبیر 
تــازه وارد ورزش کار هم بود. گویا در ابتدا 
گفته بود هنــگام تدریس صحبت نکنید 
و چیزی نپرســید، سوال  برای آخر درس. 
من که متوجه نشده بودم گفتم اجازه آقا؛ 
پرســید: کی بود؟ بلند شــدم گفتم: من. 
نزدیکم آمد و آن چنان سیلی به صورتم زد 
که ســاعت ها گوشم صدای زنگ می داد. 
از دوستانم پرسیدم آقای دبیر چرا مرا زد؟ 
گفتند: تو مشــغول صحبت بودی وقتی 
ایشــان وارد شــد گفت:» ضمن تدریس 
حرف نزنید به همین دلیل شــما را سیلی 
زد.« بعد از آن حادثه متوجه شدم که هم 
بی توجهی و هم تنبیه بدنی هیچ کدام کار 

خوبی نیستند.
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كفگیر مردم ته دیگ خورده است
 هشدار نسبت به فروپاشی اقتصادی در 
صورت افزایش نرخ دلار به ۱۰۰ هزار تومان

بزنیم می خوریم مواظب باش
ایرجاحمدی

یادداشتتیتریک



تأکید  لرستان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
اخیر،  مرگ های  از  درصد   ۷0 حدود  علت  کرد:» 

بیماری های قلبی و عروقی است.«
مهم  پروژه ی  سه  داشت:»  اظهار  دلفان  بهرام 
بیمارستانی »نیایش« خرم آباد، »رازی« کوهدشت 
و »گهر« دورود، از روند و رشد خوبی برخوردارند که 

طبق برنامه های زمان بندی شده، پیش می روند.«
وی افزود: »هم اکنون بیمارستان های »نیایش« 
 ۵0 با  کوهدشت  »رازی«  درصد،   ۶۵ با  خرم آباد 
پیش رفت  درصد   ۲۱ با  دورود  »گهر«  و  درصد 
پیش رفت  روند  از  قبل،  به سال  نسبت  فیزیکی 

فیزیکی خوبی برخوردارند.«
رییس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در ادامه ی 
سخنان خود با اشاره به رابطه سلامت، زمین پاک 

و سلامت خانواده و با اشاره به مشارکت گسترده 
و  استان  اجرایی  دستگاه های  سایر  و  مردمی 
طول  در  بهداشت  حوزه  در  ذی نفع  ظرفیت های 
مردمی سازی  با  داشت:»  بیان  گذشته،  دهه های 
سلامت  همگانی  پوشش  سمت  به  سلامت 
مردمی  سرمایه  باتوجه به  و  می کنیم  حرکت 
به عنوان دریای بی پایان توانمندی و ایثار و لزوم 
ابراز  و  اشاره  پیش گیری  و  بهداشت  به  توجه 
امیدواری کرد که در هفته ی سلامت نتایج یک 
ملی  برنامه  پیاده سازی  در  بی وقفه  تلاش  سال 
سلامت خانواده و نظام ارجاع با مشارکت مردم به 

جامعه اطلاع رسانی می شود.«
دلفان هم چنین به رژیم غذایی سالم برای زندگی 
بهتر اشاره کرد و گفت: »فواید رژیم غذایی سالم 
دیابت،  مانند  بیماری هایی  از  پیش گیری  برای 
سالم،  پوستی  داشتن  سرطان،  پوکی استخوان، 
و  قوی  ایمنی  سیستم  داشتن  جوان،  و  شاداب 
آنفلوانزا،  مانند  مسری  بیماری های  از  پیشگیری 
سرماخوردگی، کرونا و داشتن قلب و عروقی سالم 
به  مربوط  اخیر  مرگ های  درصد   ۷0 حدود  که 

مشکلات قلب و عروقی مؤثر است.«

با خود عهد کــردم اگر زمانی بــه کار تدریس 
مشغول شــدم هرگز از تنبیه بدنی استفاده نکنم 
چنین هم شد زیرا رشته ی تحصیلی روان شناسی 
را هم برگزیدم. هرچند کار تدریس در کشورهای 
جهان سوم مانند ســایر امور پیش رفت چندانی 
ندارد و نیاز به کوشش زیاد و احساس مسئولیت 

دارد با این حال به کار تدریس مشغول شدم.
به نام یک فرهنگی اگر شایســتگی آن را داشته 
باشــم با همکاران ارجمند خود مشاوره می کنم 
کــه نه فرزندان خود و نه دانش آموزان را به هیچ 
عنوان تنبیه بدنی نکنید. شایســته است رفتاری 
محبت آمیز داشــته باشــند. زیرا علاوه بر آن که 
کســی از این کار پشــتیبانی نمی کند خشونت 
،خشــونت مــی آرود و در آینده ممکن اســت 
دانش آموز خشــونت دیده به فردی خشن تبدیل 
شود. بنابراین بهترین راه تسلط بر خود و کنترل 
وضعیت استرس بارِ خشونت این است که روش 

درستی را پیشه کنیم.
به هر روی در دو مورد به ناچار خشونت صورت 
خواهد گرفت؛ نخســت به خاطر دفاع از وطن و 
هم وطن دوم خشونت های ورزشی که خود نوعی 
از خشونت های بدون دشمنی است آن هم برای 
احراز هویت قهرمانی پس تردید نداشته باش اگر 

بزنی می خوری آن هم به گونه های مختلف.
نونهالان، نوجوانان و جوانان ســرزمین عزیز ما 
ایران، شما آینده ی این آب و خاک هستید درس 
و تحصیل برای فراگرفتن اصول تربیت ســالم 
زندگی است؛ شما هم به سن بالا می رسید و توقع 
دارید افراد و جوان ترها از شما به حرمتتان احترام 
نهند. فراموش نکنید هم اکنون در کشــورهای 
جهان ســوم و عقب مانده، معلمان و مدرسان در 
تنگنای معیشــت زندگی هســتند. ممکن است 
فشارهای ناشــی از این گونه زندگی کردن آن ها 
را دچار لغــزش کند. تکرار می کنــم باور کنید 
درس دادن و تعلیم و تربیت بسیار مشکل است 

اما معلم ســعی می کند شما را به زندگی خوب و 
آینده ای روشن راه نما باشد. شما نیز وظیفه داریداز 
زحمت های اســتادان خود بهره مند شوید. کسی 
کــه به محیط مقدس فرهنگی تکریم نداشــته 
باشــد زیان خواهد دید. به پدر، مادر، معلم خود 
احترام بگذارید زیرا ممکن اســت خود در چنین 
جایگاهی قرار گیرد. بهتر آن است هر یک از ما 
وقتی به گذشــته ی خود فکر می کنیم نسبت به 
ارزش های درونی خود ســرفراز باشیم. اسلحه ی 
ما سخن ماست. ملاحظه شده است گاهی اوقات 
دانش آمــوزان و معلمان و فرزندان به پدر و کادر 
خود احتمالا بی  حرمتی کرده اند و این گونه افراد 
اگر سریع به اشــتباه خود پی نبرند در آینده دچار 
مشــکل خواهند شــد. زیرا جامعه وقتی ویران 
می شود که به رفتار نیکوی دیگران پاسخ زشت 
داده شــود. هیچ اتفــاق و درد و رنجی بی دلیل 
نیســت. به جای طرح مشکل بهتر است به فکر 
چاره باشــیم وگرنه حق نشناسی و بی اعتنایی به 
رفتار خوب به صــورت همگانی درخواهدآمد که 

چنین وضعیتی زیبنده ی ایران سرفراز ما نیست.
نکته ی بســیار قابل توجه بــرای تقویت مغز و 
روان مطالعه ی مفید و دگرگون ســاز است. پس 
از تقویت شــعور و مغز به ورزش های مفید و از 
جمله: پیاده روی و کوه نــوردی روی  آوریم تا از 
خشونت های ناخواسته دور شویم. ثابت شده است 
خشونت های ترس آور برای مطیع کردن دیگران 
بســیار بی ارزش اســت و نوعی خودزنی است و 
نیز خود از ترس و بی شــهامتی است. شهامت و 
شجاعت وقتی زیباست که غیرفرهنگی نباشد آن 
هم فرهنگ شایسته به همین دلیل باز هم تأکید 

می شود مواظب باشیم بزنیم می خوریم.

نگاهی به این شعر صائب ارزنده است:
اگر در خواب بی هوشی نباشد گوش ما صائب

به حرفی می توان تقریر کردن داستانی را  

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای لرستان از 
حــذف و اصلاح ۱۵ نقطه پر حادثه در جاده های 

این استان خبر داد.
مرتضی شــیروانی در گفت وگو با رســانه ها، 
اظهار داشــت:» در راســتای ایمنی ســازی 
محورهای مواصلاتی اســتان در سال گذشته 
اقداماتــی نظیر کنترل روشــنایی، نصب تابلو، 
تعمیر، خط کشی راه، نصب و تعمیر انواع حفاظ، 
شست وشوی علائم و.. در فصول مختلف سال 
باتوجه به شرایط آب وهوایی به صورت مداوم  و 

انجام می شود.«
وی ادامــه داد: »در راســتای حــذف نقــاط 

حادثه خیــز که از اولویت های ســازمان و اداره 
کل اســت حذف و اصلاح ۱۵ نقطه پرحادثه با 
اعتباری بالغ بر ۵00 میلیارد ریال در محورهای 

مواصلاتی استان انجام شده است.«
شــیروانی گفت:» بیش از ۱00 هزار انواع تابلو 
و علائم )اخطاری، انتظامی( افقی و عمودی در 

طول محورهای استان نصب شده است.«
وی، تصریح کرد: »نصب نیوجرســی به طول 
۱00 کیلومتر و خط کشی چهارهزار کیلومتر از 
محورهای مواصلاتی از دیگر اقدامات شاخص 
در راستای ایمن ســازی محورهای مواصلاتی 

استان است.«

حسین سلاح ورزی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران گفت:»اقتصاد و بازارها 
تحت تأثیر تکانه های زیادی هســتند و از این 
جهت امیدوارم این شــوک و تنشی که به بازار 
ارز و بازار سرمایه وارد شده به زودی تخلیه شود 
و شــاهد آرامش در این بازارها و بازگشت روند 

فعالیت های اقتصادی به حالت عادی باشیم.«
   در اولین ساعات روز یک شنبه، ایران در پاسخ 
به حمله ی ارتش اسراییل به کنسول گری خود 
در دمشــق حمله ای هوایی با استفاده از موشک 
و پهباد به دو مرکز اطلاعاتی و هوایی اســرائیل 

در مرز انجام داد.
   با وجود این که در روزهای پیش از این عملیات، 
بازار ارز و ســرمایه در ایران پرتلاطم و به نوعی 
همراه بــا نگرانی از تاثیرات این عملیات بود اما 
برخلاف انتظار روز یکشنبه بازارهای ایران نسبتا 
آرام بودند. انتشــار اخباری در مورد فرونشستن 
تنش باعث شــد  فضا تا حدی به سوی عادی 
شدن حرکت کند و بازارهای کشور تا حدودی از 

شرایط احساسی دور شوند.
   حسین سلاح ورزی رییس پیشین و عضو اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران در 
گفت وگو با عصر ایران ایــن گزاره را که بعد از 
پاســخ ایران به اسرائیل برخی صحبت از ترس 
مردم بــه دلیل تاثیرات اقتصــادی این واکنش 
کرده اند رد کــرد و گفت :» واقعیت ماجرا از دید 
من به عنــوان یک فعال اقتصادی و شــهروند 
خــلاف این را ثابت کرده و به نظر می رســد تا 

حدودی آرامش در بین مردم وجود دارد.«
   سلاح ورزی ادامه داد:» تجارت، سرمایه گذاری 
و اقتصــاد یک برآیند و موضوعــی تاثیرپذیر از 
مســائل مختلف اند و هر نوع اخبار ناخوشایند بر 
آن ها تاثیرگذار است. با این همه همان طور که 
پیش تر در نطق خودم در جلســه روز دوشنبه به 
آن اشــاره کردم، در نهایت تصمیم گیران کشور 
ناگزیر بودند پاســخی تنبیهی بــه آن تعرض 
)حمله اسرائیل به کنسول گری ایران در دمشق( 
می دادند، بهتر و شایسته تر این است که در این 
شرایط حس وحدت ملی، انسجام داخلی و تقویت 

رضایت مندی مردم هم در نظر گرفته شود.«
   وی گفت: »کاش برخی از نهادها و دستگاه های 
کشــور که در هفته های اخیر کاری جز تحریک 
حساسیت مردم و مقابل افکار عمومی ایستادن 
نداشتند، در این ســاعات و روزها به هر خانوار 
ایرانی یک پرچم می دادند تا ایرانی ها با اهتزاز آن 

در جلو خانه هایشان تصویری بسیار زیبا، پیامی 
روشن از عشق و علاقه خود به این آب و خاک 

نشان می دادند.«
  سلاح ورزی تصریح کرد:» با این همه اقتصاد و 
بازارها تحت تاثیر تکانه های زیادی هستند و از 
این جهت امیدوارم این شوک و تنشی که به بازار 
ارز و بازار سرمایه وارد شده به زودی تخلیه شود 
و شــاهد آرامش در این بازارها و بازگشت روند 

فعالیت های اقتصادی به حالت عادی باشیم.«
    وی در پاســخ به پرســش دیگری در باره ی 
خوش بین بودن به روزهای آینده، توضیح داد:» 
من امیدوارم این سلســله درگیری ها با توجه به 
این که پیام های روشنی منتشر شده دیگر ادامه 
پیدا نکند و این موضوع خاتمه یافته باشد )همان 
طور که از طرف مقامات ما اعلام شده تمام شده 

است مگر آن ها ادامه دهند(.«
   رییس پیشــین اتاق ایــران در باره افق پیش 
رو در تجارت خارجی،  تصریح کرد:»  در ســال 
۱۴0۲ متاسفانه شاهد کاهش صادرات غیرنفتی 
بودیم و افزایش کســری تراز تجاری نزدیک به 
۱۷ میلیارد دلار رکورد زد. نوع سیاست گذاری و 
ریل گذاری در مورد سیاست های ارزی و تجاری 
علائم امیدوارکننده ای را نشان نمی دهد. تصور 
من این است که در ســال ۱۴03 هم صادرات 
کاهش خواهد پیدا کرد و هم کسری تراز تجاری 

بیش تری خواهیم داشت.«
   ســلاح ورزی در پایان در پاسخ به این پرسش 
که چــه اتفاقی باید رخ دهد تا این مشــکلات 
تجاری حل شــود، گفت: »مــن فکر می کنم  
موضوع اول در واقع عزم جدی و کنارگذاشــتن 
تحریم ها و بازگشــت به اقتصاد بین الملل است. 
تحریم عامل مؤثری در کاهش تجارت خارجی 
است. دوم این که مسئولان باید سیاست دیگری 
برای سیاســت گذاری اقتصادی هم در حوزه ی 
ارزی و هم در حوزه تجاری در پیش بگیرند. نوع 
سیاســت هایی که به ویژه در حوزه پیمان سپاری 
داریم، هیچ کدام تسهیل کننده و کمک کننده به 

صادرات نیستند.«
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ماجراهای من 
و سیاست

فصل دوم/ بخش۴۰ تحلیلی بر حاشیه ی 
)بیانیه های  خرم آباد  در  ششم  مجلس 

نامزدها(

خرم آباد  در  ششم  مجلس  حاشیه های  از  یکی 
و  اصلاح طلب  نامزدهای  مصاحبه های  و  بیانیه ها 

اصولگرا بود.
در بررسی این بیانیه ها نخستین موضوعی که ذهن 
می کند  معطوف  خود  به  را  پژوهشگر  و  خواننده 

زاویه ی دید نامزدهاست.
انتخابات  به  نگاهشان  طلب  اصلاح  نامزدهای 
روی  بر  و  است  ملی  نگاه  یک  ششم  مجلس 
دردها  این  که  می گذارند  انگشت  دردهایی 
سرچشمه ی ملی دارند. یعنی حل آن ها معطوف به 
اراده ی ملت ایران و حاکمیت ملی است. آن ها در 
مجلس ششم مشکل کشور را سیاسی و راه بهبود 
خارجی  مناسبان  اصلاح  در  را  اقتصادی  وضعیت 
یا همان سیاست  و  و تحقق دموکراسی در داخل 
تنش زدایی در کارزار جهانی و تحقق جامعه ی مدنی 

خاتمی  می دانند. 
لرستان  استان  مشکلات  اصلاح طلب  نامزدهای 
دانسته و حل مشکلات  پیامد مشکلات کشور  را 
استانی را در گرو حل مشکلات ملی می دانند برای 
حکومتِ  مردم سالاری،  نبود  در  دارند،  باور  مثال 
غیرشفاف،  حکومت  در  داشت.  نخواهیم  شفاف 
رانت و فساد، تولید و حکومت ناکارآمد می شود و 
جامعه در فقر و فلاکت می نشیند! با مردم سالاری و 
حضور مطبوعات و رسانه های آزاد، جامعه ی شفاف 
حکومت  و  تربیت  مطالبه گر،  شهروند  می شود، 
حکومتی،  چنین  در  می شود،  مسئول  و  پاسخ گو 
ایران مال همه ی ایرانیان است و لرستان، زاهدان، 
یک  به  تهران  و  خوزستان  آذربایگان،  کردستان، 

چشم دیده می شوند! 
به  کمتر  اصلاح طلب  نامزدهای  بیانیه های  در 
نارسایی ها  که  این  نه  شده  توجه  بومی  معضلات 
جوانان،  بی کاری  مشکلات  بلکه  نمی بینند  را 
لرستان  ناهنجاری های  از  بسیاری  و  اعتیاد، طلاق 
به  منوط  را  مشکلات  این  حل  اما  برشمرده اند  را 
ایجاد فضای آرام سیاسی، کمک به دولت و تحقق 

شعارهای دولت خاتمی می دانسته اند.
نقد  به  نپرداخته و  به مسائل ملی  اما اصولگرایان 
مدیریت بومی پرداخته اند و مشکلات و آسیب های 
بومی  مدیران  ناکارآمدی  معلول  را  اجتماعی 

دانسته اند.
تشکیل  در  مشکلات  علاج  آنان،  نگاه  زاویه ی  از 
مجلسی داست که دولت خاتمی را مجاب کند تا 
بتوانند  انتصاب کند، مدیرانی که  مدیران کارآمدی 
از گنجایش منابع مادی و معنوی استان استفاده و 

معضلات را حل کنند.
اصولگرایان به آمارها، ریز شده اند و مدیران استان را 
نقد کرده اند من برای نمونه بخشی از برگ نوشته ی 
نامزدهای اصولگرای  از  لرستانی یکی  محمدجعفر 

مجلس ششم حوزه ی خرم آباد را نقل می کنم:
بانکی  تسهیلات  لحاظ  از  لرستان  می دانید  آیا 

اعطایی به بخش های اقتصادی رتبه ی ۱۷ دارد؟
آیا می دانید درآمدهای استان در سال ۷۶ افزایش ۱۹ 
درصدی نسبت به سال ۷۵ داشته ولی به رغم این 
افزایش سهم درآمدهای استانی از کشور از ۵۵/۱ به 
این  و  یافته  ۴۲/۱ درصد عملکرد کشوری کاهش 
استان  و  اقتصادی  ضعف  نشان دهنده ی  مطلب  

جهت کسب درآمد است؟
آیا می دانید لرستان از نظر درصد زنان شاغل از کل 

جمعیت شاغلان استان رتبه ی ۲۶ را دارد؟
در  چه  اگر  لرستانی  جعفر  می دانید«های  »آیا 
انتخابات مجلس ششم خریداری نداشت و او را به 
که  بعدها  اما  ندوخت؛  کلاهی  و  نفرستاد  مجلس 
معنوی  پدر  مؤتلفه  حزب  و  آمد  مهرورزی  دولت 
در  را  استان  مدیریت  سکان  لرستانی،  شد،  دولت 
دست گرفت)معاونت برنامه ریزی استانداری لرستان( 
و آیا می دانیدهای بیش تری در ذهن مردم ایجاد شد!

در ادبیاتِ بیانیه هایی که نامزدهای انتخاباتی منتشر 
دوره های  به  نسبت  ششم  مجلس  در  می کردند، 
در  هنوز  می شد.  احساس  تفاوت هایی  پیشین 
مجلس ششم شاگردی انقلابیون مثل آیت الله مدنی 
برای مردم یک ارزش بود و نامزدها، هم سنگری با 
مثل  می داشتند  ابراز  را  انقلاب  از  پیش  انقلابیون 
شهید  شاگرد  را  خود  که  فاضل پور  احسان  دکتر 

مدنی دانسته بود.
دکتر  با  را  خود  هم فکری  بزرگمهر  عباس  حتا 
شریعتی و طالقانی که به نظر او در خاتمی متبلور 
شده بودند، افتخار خود می دانست و پوسترش را با 
عکس این شخصیت ها منتشر کرد که در آن دوره 

نوعی ساختار شکنی سیاسی بود.
در مجلس پنجم اطاعت از آیت الله خامنه ای تحت 
عنوان »اطاعت از رهبری« برای جامعه ی رای دهنده 
یک ارزش بود و آسیبی به سبد رای وارد نمی کرد و 
اجتماع رای دهندگان هنوز نسبت به این شعار گارد 
نگرفته بودند؛ اما در مجلس ششم هرگز شعارهایی 
مثل »اطاعت از رهبری، حمایت از خاتمی« تکرار 

نشد!   ادامهدرصفحهی4

تعدیل نیرو در كارخانه 
فروآلیاژ ازنا ناشی از افزایش 

تعرفه ی برق است
۱۶0 کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا به دلیل آنچه افزایش 
تعرفه های برق و بالا رفتن هزینه های تولید عنوان 

شده است اخراج شده اند.
ازنا یکی  ایرنا صنایع فروآلیاژ شهرستان  به گزارش 
یکی  و  فروسیلیسیم  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  از 
محسوب  لرستان  استان  کارخانجات  فعال ترین  از 
از  نفر   ۱۶0 حدود  اخیر  روز  چند  طی  که  می شود 

نیروهای شرکتی را اخراج کرده است.
کارخانه فروسیلیس ازنا، با داشتن تعداد بسیار زیاد 
کارمند و کارگر، بزرگ ترین تولیدکننده فروسیلیسیم 
در خاورمیانه است، این شرکت سالانه حدود ۶0 هزار 
تن فروسیلیسیم و ۲0 هزار تن پودر میکروسیلیکا 

تولید می کند.
دارای سابقه کاری  افراد  این  از  برخی  گفته می شود 
پنج تا ۱۵ سال در فروآلیاژ هستند و در حال حاضر 
به دلیل اخراج از کارخانه، در آستانه مشکلات جدی 

اقتصادی و خانوادگی قرار دارند.
اصلی  را  برق  تعرفه  افزایش  شرکت  این  مسئولان 
ترین دلیل تعدیل نیرو اعلام کرده و عنوان می کنند 
تمام  قیمت  کار کرد چراکه  نمی توان  این وضع  با 
شده بیش از قیمت فروش است، از طرفی به دلیل 
قطع برق کارخانه از ۲۷ فروردین تاکنون هیچ گونه 

تولیدی صورت نگرفته است.
امیری  مهران  که  است  حالی  در  سخنان  این 
در  لرستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
پاسخ به ایرنا گفت:» فروآلیاژ ازنا با توجه به دیماند 
و  است  باختر  منطقه ای  برق  مشترک  خریداری، 

ارتباط کاری با شرکت توزیع لرستان ندارد.«
در  نیز  لرستان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
این خصوص گفت:» فروآلیاژ ازنا از بهترین کارخانه 
های فروسیلیس کشور است و مشکلات اخیر آن 

در اختیار مدیرعامل و یا استان نیست.«
های  کوره  از  واحد  این  می گوید:»  جعفری  بهمن 
قیمت  درصد  بر 30  بالغ  و  کند  می  استفاده  برقی 
برق  مصرف  به  مربوط  آن  محصول  شده  تمام 

است.«
وی اظهار داشت:» طی چند ماه گذشته تعرفه های 
حدود  اکنون  هم  و  شده  برابر   ۲ صنعت  این  برق 
نظر  فروآلیاژ در کشور خواستار تجدید  30 کارخانه 
در این خصوص هستند چراکه معتقدند تعرفه برق 
آن ها نباید بر مبنای صنایع فولادی، بلکه بر اساس 

صنایع معدنی محاسبه شود.«
با  نامه ای  راستا  همین  »در  داد:  ادامه  جعفری 
پیگیری و امضای فرهاد زیویار استاندار لرستان برای 
پیگیری و رفع مشکل فروآلیاژ ازنا به عنوان مصوبه 
ستاد تسهیل تولید تصویب و در ستاد تسهیل ملی 
نماینده  با حضور  قرار است جلسه ای  مطرح شد و 
برگزار  معترض  کارخانه های  و  نیرو  وزارت  صمت، 

شود.«
نیز  لرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
برقراری  امکان  گفت:»  کارگران  اخراج  در خصوص 
بیمه ی بی کاری برای بخشی از این افراد وجود دارد 
اما این امر به منزله اخراج است در حالی که ما به 
دنبال احیای فرصت های شغلی و بازگشت کارگران 

هستیم.«
برای  نخست  اولویت  افزود:»  ناصری نیا  سیدفرهاد 
تعیین  البته  و  مالی  مشکلات  حل  مسئله  این 

تکلیف شرکت مادر طرف قرارداد کارگران است.«

خبر و گزارش
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رییس علوم پزشکی لرستان:
علت 70 درصد مرگ ها 

بیماری های قلبی و عروقی است

 سلاح ورزی:
 بعد از عملیات روز یک شنبه شرایط اقتصادی كشور

 به سوی آرامش می رود
3علیگودرزیان

آگهی

كفگیر مردم ته دیگ 
خورده است

وی ادامه داد:» وقتی ارز گران می شود و پیش بینی 
این است که گران تر شود، خب تقاضا زیاد می شود 
وقتی که تقاضا بالا برود این نگرانی را ایجاد می کند.«

این  عضو کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به 
مسئله که »صحبت ها و مواردی که از سوی دولتی ها 
پالس دلار ۱00 هزار  به عنوان  آن  از  و  مطرح شود 
تومانی برداشت می شود چه اثری دارد«، عنوان کرد:» 
اگر ارز بخواهد به ۹0 و ۱00 هزار تومان برسد ما باید 
حتما فروپاشی اقتصاد را مدنظر داشته باشیم. جیب 
جیب ها  ندارد،  کردن  خالی  برای  جایی  دیگر  مردم 
سوراخ شده است. یکی می گفت کفگیر ما ته دیگ 
خورده، دیگری می گفت خوش به حال شما برای ما 
کفگیر دیگ را سوراخ کرده و از آن هم رد شده است. 
الان به نظر من جیب مردم دیگر سوراخ شده است، 
تا حالا اگر ما از جیب مردم استفاده می کردیم، الان 

دیگر این امکان نیست.«
تغییر  »آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  سیاهکلی 
در تیم اقتصادی دولت از سطح معاون اول تا سایر 
نفرات مانند وزرای اقتصادی یا رییس بانک مرکزی را 
عناصر  جا به جایی  گفت:»  می دانید؟«،  مفید  و  لازم 
دولت  سیاست های  یعنی  ندارد  کار  روند  در  تاثیری 
باید در حوزه ی اقتصاد اصلاح شود وگرنه شما یکی 
را برمی دارید و یکی دیگر را می گذارید حدود ۵ تا ۱0 
بنیادی  تغییرات  ایجاد می کند،  تغییر  درصد در کار 
ایجاد نمی کند. نمی گویم تاثیر ندارد اما یک مُسکن 
می شود و فرصتی به دولت می دهد برای گرانی های 

بیش تر.«

ادامهازصفحهینخست

آگهی قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی شهرستان دورود 

)سری 85 جمعی(

تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
فاقد  و ساختمان های  اراضی  تکلیف وضعیت 
سند رسمی، املاک متقاضیانی که در هیئت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی دورود مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
صادر  لازم  رای  و  محرز  آنان  بلامعارض  و 
گردیده جهت اطلاع عموم به شرح ذیل در دو 
نوبت آگهی می گردد. در صورتی که هر کس 
نسبت به صدور سند مالکیت به نام متقاضیان 
اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار 
خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین 
محل  املاک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  کتبا  را 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
تقدیم  و گواهی  تقدیم  مراجع محترم قضایی 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض  یا  نگردد 
ثبت  اداره  نکند  ارائه  دادگاه عمومی محل  به 
و  می نماید  مالکیت  سند  صدور  به  مبادرت 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )۱۴03/0۱/۱۸( 

تاریخ انتشار نوبت دوم: )۱۴03/0۲/0۲(

فرزند  هداوند«  »علیرضا  تقاضای   -۱
باب  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »موسی« 
مترمربع   »۱۱3.۲۵« به مساحت  ساختمان« 
مجزی شده از پلاک شماره »۱۴۱3۶« فرعی 
از »۱۱۸.۴« اصلی واقع در بخش »۴« خروجی 
از مالکیت مالک اولیه »خانم فخر قاجار میر 

نظامی«

فرزند  مرشدی«  »غلامعلی  تقاضای   -۲  
باب  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »یداله« 
 »300« به مساحت  )شیلات(«  ساختمان 
از پلاک شماره »۸۷3«  مترمربع مجزی شده 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۵0« از  فرعی 
»یداله  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

مرشدی«

فرزند  مرشدی«  »غلامعلی  تقاضای   -  3
قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »یداله« 
زمین مزروعی آبی زار« به مساحت »3۷00.۶۹« 
از پلاک شماره »۸۷۵«  مترمربع مجزی شده 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۵0« از  فرعی 
»یداله  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

مرشدی«

فرزند  مرشدی«  »غلامعلی  تقاضای   -۴
قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »یداله« 
زمین مزروعی آبی زار« به مساحت »۸۶۴.۲۶« 

از پلاک شماره »۸۷۴«  مترمربع مجزی شده 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۵0« از  فرعی 
»قاسم  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

یاراحمدی فرزند عبداله«

»علی  فرزند  امیری«  »نامدار  تقاضای   -۵
رضا« نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« 
به مساحت »۲۶3۶.۴۵« مترمربع مجزی شده از 
اصلی  از »۱0۸«  پلاک شماره »3۲۸« فرعی 
واقع در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک 

اولیه »نامدار امیری و رضا لشنی زند«

فرزند  قائدرحمت«  »ابراهیم  تقاضای   -۶
قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »مهدی« 
زمین مزروعی آبی زار« به مساحت »3۶۹.۹3« 
 »۷۸« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۹۲« از  فرعی 
»ابراهیم  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

قائدرحمت فرزند مهدی«

فرزند  قائدرحمت«  »ابراهیم  تقاضای   -۷
قطعه  یک  »شش دانگ  به  »مهدی«نسبت 
 »3۱۷۴« زار«به مساحت  آبی  مزروعی  زمین 
 »۷۷« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۹۲« از  فرعی 
»ابراهیم  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

قائدرحمت«فرزند »مهدی«

فرزند  قائدرحمت«  »ابراهیم  تقاضای   -  ۸

قطعه  یک  »شش دانگ  به  نسبت  »مهدی« 
زمین مزروعی آبی زار« به مساحت »۷۱3۵.۶۸« 
 »۷۹« شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
 »۴« بخش  در  واقع  اصلی   »۹۲« از  فرعی 
»ابراهیم  اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی 

قائدرحمت فرزند مهدی«

نسب«  احمدوند  »منصور  تقاضای   -۹
»شش دانگ  به  نسبت  جعفر«  »علی  فرزند 
یک قطعه زمین مزروعی آبی زار« به مساحت 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۲۲0۵.۸۲«
شماره »۱۹3« فرعی از »۱00« اصلی واقع در 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۴« بخش 
»سهم الارث مسعود و عفت احمدوند فرزندان 

علی جعفر احمدوند نسب«

فرزند  زاده«  ثابت  »رعنا  تقاضای   -۱0
یک  »شش دانگ  به  نسبت  »حسین« 
به مساحت  زار«  آبی  مزروعی  زمین  قطعه 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۲00۷۶.۶۶«
شماره »۱۹۲« فرعی از »۱00« اصلی واقع در 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۴« بخش 

»منصور احمدوند نسب فرزند علی جعفر« 
شناسه ی آگهی: ۱۶۸۹۵00

مصطفی امان الله بهاروند
رییس اداره ی ثبت اسناد و 

املاک شهرستان دورود

بزنیم می خوریم مواظب باش
ادامهازصفحهینخست

مدیرکل راهداری لرستان خبر داد؛
حذف و اصلاح 15 نقطه پر حادثه در جاده های لرستان



بابا دانیال یا 
پدر شوش دانیال؟

بقعــه و آرامگاهی تحــت عنوان بابــا دانیال 
)بابا دانیــار و ...( در نزدیکی روســتای برکه از 

شهرستان چگنی وجود دارد.
ظاهرا چنــدی پیش فردی خیر و نیکوکار برای 
این مقبره، سنگ قبری تعبیه کرده که بر روی 
آن این نوشــته حک شده اســت: »آرامگاه بابا 
دانیال پدر شوش دانیال« و در ادامه نوشته شده 

است: انا لله و انا الیه راجعون بکل اجزا.
مختصــرا به محضــر مردمان نیک سرســت، 
فرهنگی و فرهنگ دوســت شهرستان چگنی 

چند نکته و یک پیشنهاد تقدیم میکنم.
۱- لفط یــا لقب »بابا« در فرهنــگ و ادبیات 
عرفانــی و قلندری جایگاه ویــژه ای پیدا کرده 
اســت و بنا به دلایل فراوان )که نیازی به ذکر 
آن ها نیست( به مرشــد، بزرگ سلسله، رییس 
فرقه و....  تغییر معنی داده اســت. پس الزاما و 

همیشه به معنی پدر نیست.
افــرادی مانند بابا طاهر، بابــا بزرگ، بابا افضل 
کاشانی، بابا فغانی و.... مفتخر با این عنوان بوده 
اند. بر همین مبنا اسامی یی مانند باباعلی، بابامراد، 
باباحسین و ... حداقل در استان های غرب کشور، 

مرسوم و رایج است.
۲- ظاهرا ســندی معتبر که ثابت کند این بقعه 
مربوط به پدر دانیال نبی اســت، وجود ندارد. تا 
جایی که اطلاع دارم شــجره نامه ای هم وجود 

ندارد که مؤید امام زادگی بابا دانیال باشد.
3- به فرض محال اگر ثابت شود که این بقعه، 
محل دفن پدر دانیال نبی است، باید عرض کرد 
کــه: تولد و دوران زندگی دانیال نبی بنا بر نص 
صریح تورات و ... قرن هــا قبل از بعثت پیامبر 
اسلام)ص( و قبل از  تولد ائمه اطهار)ع( بوده و 
اطلاق امامزاده )که صریحا به فرزند نوه نتیجه 
و.... امامان شیعه گفته می شود( به دانیال و پدر 

ایشان، صحیح نیست!!!!
۴ -از همه این ها بدتر، »شــوش« اسمِ خاصِِ 
شــهر است نه اســمِ خاصِ شخص و ربطی به 
دانیــال نبی ندارد، اما چون بنــا بر اقوال مقبره 
دانیال در این شــهر اســت، به صورت مضاف 
و مضاف  الیه در افواه به صورت شــوشِ دانیال  
اســتعمال می شــود. پس عبارت »پدر شوش 
دانیال« ترکیب و عبارتی ناشیانه و معیوب است.
۵- از همه ی این ها مهم تر دخل و تصرف در آیه 

نورانی ۱۵۶ سوره بقره است.
الحــاق الفاظ »بکل اجزا« بــه آیه مورد بحث، 
فــارغ از ایــن که حشــو قبیح اســت، دخل و 
تصرفی ناصواب و ناروا در آیه قرآن اســت که 
گویــی نگارنده، آیه را کامل، گویا و دقیق ندیده 
و برای رفع نقص آیه، این کلمات را افزوده است 
و  نعوذبالله به نوعی و البته ناخواســته ادعا شده 

که تحدی قرآن را جواب گفته است.
- البته که برخی از عارفان بزرگ از قبیل مولانا 
بنا به دلایل وزن و قافیه و.... کلماتی را از برخی 

آیات حذف کرده یا افزوده اند-.  
و در آخر  پیشنهاد حقیر به بزرگان و فرهیختگان 
شهرســتان چگنی این اســت:  بــدون  ایجاد 
هرگونه تنش و چالش با بانی یا بانیان این واقعه، 
)که بدون شــک نیتی خیر و انسانی داشته اند( 
گفت وگو کرده، این سنگ قبر را تعویض کنند. 
قبل از این که دست مایه ی طنز بدخواهان قوم 

بزرگ و اندیشمند لر شود. 
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كتاب های ناتمام

به  زندگی  فروکاستنِ  عدد،  به  انسان  فروکاستنِ 
کمیّت است. به صفر و یک، به آمار، به مادیات 
است  جهان  ولی  انسان  قبیل؛  این  از  هرچه  و 
گیرم  نیست؛  بیش  حادثه ای  او  بی  جهان  و 
و  است  آبادانی  حضورش  که  چرا  شکوهمند! 
که  هم چنان  اوست.  غیاب  از  نشان  ویرانه  هر 
تلفنی  خط  یا  می شود،  پانچ  که  شناسنامه  هر 
که برای همیشه، خاموش... اگرچه زندگی جاری 
است ولی ما به بیانِ دکتر آرش نراقی )۱3۴۵-
فلسفه:  و  دین  پژوهشگر  و  مترجم  نویسنده،   ،)
می شویم،  کَم  اندک اندک  عزیزانمان  مرگِ  با 
رفته رفته گُم می شویم. چراکه مرگِ عزیز، فقط از 
دست دادنِ دیگری نیست، از دست دادن پاره ای از 
وجود است. بخشی از وجود که حاصل تجربه ی 
اندکی  با شمار  زیسته ی ماست و ما آن را فقط 
افراد  فقط  را  من  کودکی  نزدیکان شریک ایم.  از 
انگشت شماری با من زیسته اند، با رفتن آن ها، آن 

بخش از زندگی من برای همیشه گُم می شود. 
راست آن است که در عالمَ مناسبات انسانی هر 
قیمت  و  قدر  برسد  انبوه  تولید  به  که  پدیده ای 
روزمرگی ها  زمره ی  در  و  از کف می دهد  را  خود 
شیخ  بلیغ  بیان  به  این که  نه  مگر  می آید.  در 
اجََل: اگر شب ها همه قدر بودی، شبِ قدر بی قدر 
قاعده  این  از  همْ  مرگ  فلسفی  بغرنج  بودی. 
مستثنی نیست. هم از این روست که اولْ قربانی 
کرامت  و  حرمت  جنگ،  چون  شومی  پدیده ی 
او به عدد و  از پی فروکاسته شدنِ  انسان است 

رقم و افزونی شمار قربانیان.
و  سونامی  و  سیل  چون  زندگی کوبی  بلایای 
اگرچه  ندارند،  جنگ  از  دست کمی  هم  زلزله 
و  نمی رسند،  آن  گرد  به  سبُعیت  و  قساوت  در 
برمی دارند  و توضیح  توجیه  چون که طبیعی اند 

و هضم پذیرند.
وی  بسیاری  که  آرنِتْ)۱۹0۶-۱۹۷۵م(  هانا   
بیست  قرن  سیاسی  فیلسوف  بزرگ ترین  را 
از  خود  اندیشگی  منظومه ی  در  می دانند، 
مفهومی زیر عنوان »ابتذال شرّ« سخن به میان 
رخدادی  هرگاه  پندار  این  پایه ی  بر  است.  آورده 
همه سوزی  به  ناظر  آرنت  چنان که  یا  فاجعه بار 
نازی  آلمان  عصر  در  )هولوکاست(  یهودیان 
)۱۹33-۱۹۴۵م(، »شَرّ« نامیده است چندان تکرار 
از  جزیی  به  و  برنینگیزد  را  حساسیتی  که  شود 
خبری  هم چون  شود،  تبدیل  مردمان  روزمرگی 

معمولی، مبتذل و پیش و پاافتاده می شود. 
عصر  طاعون  راستی  به  که  کرونا  همه گیری 
هم چون  تاجدار  مرموزِ  ویروس  آن  در  و  ماست 
شهریاری خون ریز سوار بر اراّبه ی مرگ چهارنعل 
به پیش می تازد. درین کارزار بلاخیز پیش تر نیز 
اگر از گروه سنّی خاصی سخن می رفت، اکنون 
ولی همه ی افراد بشر طعمه ی اویند؛ در قلمرویی 

که به وسعت یک سیّاره دامن گسترده است!
زیر  به  سلطنت  تختِ  از  را  مرگ  ویروس  کرونا 
کشیده است. زین پس مرگ دیگران نه رخدادی 
خبری  است.  عادی  اتفاقی  بلکه  تأمل برانگیز 
لای خبرهای دیگر که شنیدنش بیش از آن که 
بعدی  نفر  است: »مباد  باشد، ترس آور  تأثرانگیز 

من باشم!«
راست آن استْ که ویروسی کوچک جهان را به 
ورطه ی آشوبی بزرگ افکنده است. کسانی آن را 
طبیعت  حریم  به  عصیانگر  انسانِ  تجاوزِ  تاوان 
باده ی  از  سرمست  او  می دانند.  وحش  حیات  و 
علم و تکنولوژی و توهّم خودمرکزِ جهانْ پنداری 
کمر به قتل طبیعت و نابودی حیات وحش بسته 
است. خرس های لاغر قطبی و خودکشی دسته 
جمعی نهنگ ها تصویرهایی نمادین از فروپاشی 
و  زایایی  چرخه ی  از  آن  خروج  و  طبیعت  نظم 
زیبایی به دستِ آدمی است. آتشی جهانگیر که 

دود آن بیش از همه در چشم او فرو می رود.
یک نشانه ی آشکارِ آن اعلام هر روزۀ شمار فزایندۀ 
جانباختگان و مبتلایان است. هر روز کسانی از 
میان ما جهان را غریبانه ترک می کنند و خویشانِ 
خود را به سوگ می نشانند. در میان آنان هستند 
کودکان، نوجوانان و جوانانی که چشم در چشم 
از آرزوهای  با سینه ای پر  زندگی دوخته بودند و 
رنگین به خط پایان رسیدند، پدرانی سخت کوش 
و مادرانی مهربان. پدر بزرگ ها و مادربزرگ هایی 

که در تنگناها و تکانه ها تکیه گاه بودند.
را دیده ام  مادرانی  و  پدران  روزگار غریبی است... 
که در جوانی داغِ فرزند نصیب بُرده اند. تجربه ای 
سهمگین که هم چون طوفانی بنیان کَن خانه ی 
وجود را زیر و زبََر می کند و زخمی چنان عمیق 
مگر  نپذیرد.  التیام  هرگز  که  می نشاند  قلب  در 
طعم  که  دیگر  کسانی  دیدن  یا  زمان  گذشتِ 

سوگی از این دست را به جان چشیده اند. 
از آن میان کودکی شیرین که به ناگاه چمدانش 
کوچکش را بست، رفت و پشتِ حوصله ی نورها 
از  که  حاشا  حضورش  خاطره ی  کشید.  دراز 

جریده ی حافظه ام پاک شود.
  

ادامهدرصفحهیآخر

دکترعلیحیدری

 نتایج یک طرح پژوهشی؛
تورم لرستان تا بیش از 85 درصد

 از نرخ تورم كشوری تبعیت می كند
دکترمصطفاشکری*

3سلماناحمدوند

محمد  دکتر  آقای  جناب  که  بود   ۱۴0۲ مردادماه 
خاکی رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
طرح  یک  انجام  پیشنهاد  لرستان،  کشاورزی  و 
پژوهشی در زمینه ی عوامل اقتصادی مؤثر بر نرخ 
تورم استان لرستان را به این جانب )مصطفی شکری( 
ارائه کرد. بنده نیز با مشورت برخی اساتید دانشگاه 
ذوالقدر(  حمید  دکتر  و  سعادت مهر  مسعود  )دکتر 
یک گروه تحقیق، تشکیل داده و پس از مطالعه 
و بررسی، با ترسیم نقشه راه اولیه و بهره گیری از 
خِرد جمعی، فعالیت پژوهشی خود را آغاز کردیم. در 
میانه کار متوجه شدیم که یافتن داده های مورد نیاز 
تحقیق، سخت تر از برنامه ریزی اولیه بوده است. زیرا 
به همان مقدار که یافتن داده های کشوری سهل و 
ساده بود، یافتن داده های استانی، سخت و طاقت 
فرسا بود. لذا در این زمینه جا دارد از زحمات همه ی 
و  گشاده رویی  بسیار،  زمان  صرف  با  که  عزیزانی 
کمک  تحقیق،  داده های  استخراج  در  صمیمت، 
شایانی نمودند و در به نتیجه رسیدن تحقیق حاضر 

نقش به سزایی داشتند، سپاس گزاری کنیم.
ایران با  واقعیت این است که سال هاست اقتصاد 
معضل تورم دو رقمی، دست و پنجه نرم می کند. 
طبق گزارش منتشر شده بانک مرکزی، اقتصاد ایران 
طی ۴۴ سال گذشته فقط ۴ سال تورم تک رقمی 
داشته و مابقی سال ها تورمی دو رقمی را تجربه 
کرده است. حتا طی ۵ سال متوالی منتهی به ۱۴0۲ 
بالای  ایران  اقتصاد  در  تورم  نرخ  تا ۱۴0۲(   ۱3۹۸(
در  را  ماندگاری  مدت  بیش ترین  و  بوده  درصد   ۴0
این دوره داشته است. تداوم این وضعیت، هشداری 
جدی برای اقتصاد ایران محسوب می شود. زیرا که 
در شرایط تورمی، نااطمینانی نسبت به آینده افزایش 
می یابد و به تبع آن انگیزه سرمایه گذاری های جدید 
و روند فعالیت های مولد کاهش می یابد. برای سال 
جاری نیز به نظر می رسد اگر سیاست های کلان 
اقتصادی در روندی مشابه با سال های قبل پیش 

برود، نرخ تورم بالا ماندگار خواهد بود. 
تازه ترین بررسی ها نشان می دهد که رشد اقتصادی 

سال  سناریوی  محتمل ترین  بالا  تورم  و  پایین 
می دهد  نشان  آمارها  دیگر  طرف  از  است.   ۱۴03
که وضعیت نرخ تورم در همه ی استان ها یکسان 
نیست و این شاخص در برخی استان ها مانند استان 
لرستان نسبت به متوسط کشوری، بالاتر است و 
تفاوت  کشور،  استان های  بین  خصوص  این  در 

معناداری وجود دارد. 
کلان  اقتصاد  ابزارهای  از  استفاده  اگرچه  بنابراین، 
دهد  کاهش  کشور  کل  در  را  تورم  نرخ  می تواند 
اما با توجه به ویژگی های هر استان میزان کاهش 
کلان  سیاست های  اثر  در  تورم  نرخ  افزایش  یا  و 
اقتصادی متفاوت خواهد بود. از این رو، علاوه بر 
این که شناسایی عوامل کلان موثر بر ایجاد تورم 
در کل کشور بسیار مهم و ضروری است؛ شناسایی 
به  توجه  با  استان  هر  در  تورم  بر  موثر  عوامل 
ویژگی های آن استان نیز از اهمیت بالایی برخوردار 

بوده و ضروری است. 
استان لرستان نیز یکی از استان های کشور است 
از  که در سال های مختلف، نرخ تورم آن بیش تر 

متوسط نرخ تورم در کل کشور بوده و از لحاظ رشد 
سرسام آور قیمت ها جزء چند استان اول بوده است. 
نر  موثر  عوامل  تا  تحقیق سعی شده  این  در  لذا 
نرخ تورم در استان لرستان شناسایی و راهکارهای 

متناسب با آن ارائه شود.
-۱۴0۱ دوره ی  برای  پژوهشی  طرح  این  نتایج 
ایجادکننده  عوامل  مهم ترین  که  داد  نشان   ۱3۷۹
نقدینگی  رشد  نرخ  ارز،  نرخ  ملی،  سطح  در  تورم 
تاثیر  همگی  که  هستند  دولت  بودجه  کسری  و 
مثبت و قابل توجهی بر نرخ تورم دارند، به گونه ای 
تورم  نرخ  از  درصد  تا ۸۸  لرستان  استان  تورم  که 
کشوری تبعیت می کند. هم چنین نتایج نشان داد 
استان،  تولید سرانه ی  استانی،  بین عوامل  که در 
بودجه ی عمرانی استان و نسبت تسهیلات بانکی 
تاثیر منفی در نرخ تورم دارند. به عبارت دیگر، این 
عوامل باعث کاهش نرخ تورم در استان می شوند. 
متغیرهای  که  است  آن  از  حاکی  نتایج  هم چنین 
نرخ  استان،  سرانه ی  تولید  به  مالیات ها  نسبت 
بی کاری استان و نسبت واحدهای صنعتی استان 

به کشور، تاثیر مثبتی بر نرخ تورم در استان لرستان 
دارند. با توجه به نتایج حاصل شده، پیشنهاد شده 
جهت کاهش نرخ تورم استان لرستان، شرایط تولید 
موانع  راستای حذف  در  و  استان تسهیل شده  در 
تولید، حرکت شود. ایجاد اعتبارت و هدایت آن به 
سمت تولید از طریق نظارت دقیق بر تخصیص 
بسیار  می تواند  خصوص  این  در  بانکی  اعتبارت 
موثر باشد. هم چنین پیشنهاد شده تا با یک ارزیابی 
استان های  از  وارداتی  کالاهای  بیش ترین  دقیق، 
دوردست به استان لرستان شناسایی شود و اعتبارات 
بانکی و بودجه های عمرانی در راستای راه اندازی 
واحدهای تولید که منتهی به تولید این کالاهای 

وارداتی در استان شوند، تخصیص یابد.
و  بررسی  این تحقیق،  از خروجی های مهم  یکی 
چگونگی اثرگذاری سطح درآمد سرانه مردم استان 
بر نرخ تورم استان بوده است. این تحقیق نشان داد 
چون سطح درآمد سرانه مردم استان لرستان کمتر از 
میانگین کشوری است )لرستان ۲/۲ جمعیت کشور 
و ۱/۲ تولید ناخالص کشور را داراست و در جایگاه 
۲۶ ام در بین استان های کشور قرار دارد(، لذا بیشتر 
درآمد خانوارهای لرستانی صرف هزینه های خوراکی 
است،  پایین  سرانه  درآمد  وقتی  زیرا  می گردد. 
ضریب اهمیت کالاهای خوراکی در محاسبه نرخ 
تورم بیش از سایر اقلام سبد مصرفی خانوار مانند 
بهداشتی  هزینه های  تفریحات،  آموزشی،  خدمات 
و درمانی، خود را نشان می دهد. به عبارت دیگر، 
مردم  درآمد  بیش تر  پایین،  سرانه  درآمد  دلیل  به 
استان لرستان صرف کالاهای خوراکی شده و چون 
تغییرات قیمت اقلام خوراکی بیش تر بوده، لذا مردم 
استان لرستان افزایش قیمت ها را بیشتر احساس 
بودن  پایین  آمده،  به دست  نتایج  مطابق  کرده اند. 
درآمد سرانه مردم استان لرستان نسبت به میانگین 
کشوری، می تواند یکی از علل بیش تر بودن نرخ 

تورم استان نسبت به میانگین کشوری نیز باشد.

*دکترایاقتصادبینالملل
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آگهی

خبراقتصادی

تیم اقتصادی دولت ضعیف 
است اما ضعیف تر از آن 

مدیریت اقتصادی دولت است

یک نماینده مجلس گفت:» تیم اقتصادی دولت 
مدیریت  همه  از  ضعیف تر  ولی  است  ضعیف 
اقتصادی دولت است، دولت یک فرمانده اقتصادی 
پیشینه  و  سابقه  جمهور  رئیس  آقای  و  ندارد 
اقتصادی ندارد، ایشان از حوزه قضایی آمده است.«

حامیان  این که  درباره  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
دولت سیزدهم اعلام می کنند اگر دولت دوازدهم 
بر سرکار بود، قیمت ارز تا دویست هزار تومان بالا 
می رفت، اما با سیاست های این دولت قیمت ارز تا 
سقف صدهزار تومان بالا می رود، آیا چنین اظهار 
بیان  نمی کند،  ایجاد  تورمی  انتظارات  نظرهای 
داشت:» ارزش پول ملی ما و بحث موازنه اش با 
دلار یک بحثی است که به نظر من به این دولت 
و آن دولت و مجلس فعلی و بعدی خیلی مرتبط 
نباشد. تعیین موازنه و میزان ارزش پول ملی در 
تقابل با ارزهای خارجی تحت تاثیر عوامل پیچیده 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی گوناگون است.«/ ایلنا

خبراقتصادی

اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  آگهی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
 )2۴۰( خرم آباد-سری  شهرستان 

جمعی
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف 
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  وضعیت 
رسمی ،املاک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده 
و  مالکانه  تصرفات  و  رسیدگی  مورد  آباد   خرم 
بلا معارض آنان محرز و رای لازم صادر گردیده 
نوبت  به شرح ذیل  در دو  جهت اطلاع عموم 
آگهی می گردد. در صورتی که هرکس نسبت 
به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراض 
داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اداره  به  را کتباً  اعتراض خود  به مدت دو ماه  
اخذ  از  اسناد واملاک محل تسلیم وپس  ثبت 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
قضایی  محترم  مراجع  به  خودرا  دادخواست 
تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل نماید، در صورتی که اعتراض در 
یا معترض گواهی  قانونی واصل نگردد  مهلت 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: )۱۴03/0۱/۱۸ (

نوبت دوم: )۱۴03/0۲/0۲ (    
 نام روزنامه   

بیرانوند« فرزند  ۱- تقاضای »آقای گل محمد 
»غلام« نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« 
به مساحت »۲۲۶۷.۵۶« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۱۵۹« فرعی از »۱3« اصلی واقع 
در بخش »۵« خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»صید میرزا بیرانوند«
 ۲- تقاضای »آقای گل محمد بیرانوند« فرزند 
»غلام« نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« 
به مساحت »۲۴۱۹.۵3« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۱۶0« فرعی از »۱3« اصلی واقع 
در بخش »۵«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»احمد علی بیرانوند«
3- تقاضای »آقای هادی پورزرین« فرزند »صید 
جلال« نسبت به »شش دانگ یک قطعه باغ« 
به مساحت »۲0۹۱.33« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۴۲« فرعی از »۱۱0« اصلی واقع 
در بخش »۵«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

» پاپی پورزرین چقا«
۴-تقاضای »آقای هادی پورزرین« فرزند »صید 
جلال« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »۱۶۵3.0۷« مترمربع مجزی شده از 

پلاک شماره »۴3« فرعی از »۱۱0« اصلی واقع 
در بخش »۵«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»پاپی پورزرین چقا«
۵- تقاضای »آقای محمدکریم محمدی« فرزند 
»قلی« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »۵۲3۵.0۴« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۴۵۷« فرعی از »3۱« اصلی واقع 
در بخش »۴«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»قلی محمدی پیرداده«
۶- تقاضای »آقای محمدکریم محمدی« فرزند 
»قلی« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
به مساحت »۹۷۷۵.۹۹« مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره »۴۵۸« فرعی از »3۱« اصلی واقع 
در بخش »۴« خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»قلی محمدی پیرداده«
۷ - تقاضای »آقای عزت اله شکری شیخی« 
یکباب  به »شش دانگ  فرزند »خیراله« نسبت 
ساختمان« به مساحت »۹3.3۴« مترمربع مجزی 
 »3« از  فرعی   »۹۸۶۶« شماره  پلاک  از  شده 
اصلی واقع در بخش »۴«  خروجی از مالکیت 

مالک اولیه »عیسی همتی زاده«
۸-تقاضای »خانم فروزان بیرانوند« فرزند »آبالا« 
نسبت به »سه دانگ مشاع از شش دانگ زمین 
مزروعی«و »خانم سهیلا بیرانوند « فرزند »آبالا 
شش دانگ  از  مشاع  دانگ  »سه  به  نسبت   »

زمین مزروعی« به مساحت »۸3۱۷.۷۱« مترمربع 
از  فرعی   »۱۴« شماره  پلاک  از  شده  مجزی 
»۱۲« اصلی واقع در بخش »۱0«  خروجی از 

مالکیت مالک اولیه »یالا بیرانوند«
فرزند  بیرانوند«  فروزان  »خانم  ۹-تقاضای 
»آبالا«نسبت به »سه دانگ مشاع از شش دانگ 
بیرانوند«  سهیلا  »خانم  و  مزروعی«  زمین 
مشاع  دانگ  »سه  به  نسبت  »آبالا«  فرزند 
به مساحت  مزروعی«  زمین  شش دانگ  از 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »30۷۴۹.۶۶«
در  واقع  اصلی   »۱۲« از  فرعی   »۹« شماره 
اولیه  مالک  مالکیت  از  بخش »۱0«  خروجی 

»یالا بیرانوند«
بیرانوند«  فروزان  »خانم  تقاضای   -۱0
از  مشاع  »سه دانگ  به  نسبت  »آبالا«  فرزند 
سهیلا  »خانم  مزروعی«و  زمین  شش دانگ 
دانگ  »سه  به  نسبت  »آبالا«  فرزند  بیرانوند« 
مشاع از شش دانگ زمین مزروعی« به مساحت 
پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع   »۷3۴۲.۵۲«
در  واقع  اصلی   »۱۲« از  فرعی   »۱۲« شماره 
اولیه  مالک  مالکیت  از  خروجی   »۱0« بخش 

»یالا بیرانوند«   شناسه ی آگهی:۱۶۸۱۱۲۷
صیدآقا نجفوند دریکوندی

رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک 
خرم آباد

نقش شركت های دانش بنیان در توسعه ی 
اقتصادی و اجتماعی

 و می تواننــد از طریق تحقیقات و توســعه ی فناوری، بــه بهبود خدمات 
بهداشتی و درمانی، سلامت عمومی، توسعه ی داروهای نوین، دستگاه های 
پزشــکی و روش های تشــخیصی و درمانی به روز دنیــا کمک کنند. این 
موضوع موجب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش هزینه ها و 
افزایش دست رسی به خدمات پزشکی می گردد. علاوه بر این، شرکت های 
دانش بنیان می توانند با شناخت نیازها و مشکلات جامعه در حوزه ی پزشکی 
و ارتقای سلامت عمومی بر تحقیقات جامعه شناسی پزشکی نیز تأثیر زیادی 

بگذارند.
در پایان، ذکر این نکته حائز اهمیت است که شرکت های دانش بنیان نقش 
به سزایی در توسعه ی اقتصادی کشورها ایفا می کنند و این موضوع نیازمند 
حمایت و توجه ویژه از سوی مقامات اجرایی و تصمیم گیران کشور است. زیرا 
این شرکت ها از نظر نوآوری و فناوری، می توانند به رشد پایدار و اقتصادی 
کشورها کمک نموده، تأثیرات چشم گیر و انکارناپذیری بر جوامع و اقتصاد  
آن ها دارند. بنابراین، طراحی و اجرای برنامه ها و سیاســت های حمایتی و 
تشویقی برای این شــرکت ها از مهم ترین اموری است که باید مورد توجه 
ویژه قرار گیرد. حمایت از این شــرکت ها می تواند از راه های متعددی مانند 
اعطای تســهیلات، خرید از طریق تولید بار اول، ترک تشریفات مناقصه، 
اعتماد به محصول داخلی، معرفی به سایرین و ... انجام  شود. این موضوع 
بدون شــک منجر به تقویت ســاختار اقتصادی-اجتماعی جامعه و فراهم 

کردن توسعه ی پایدار و عادلانه  می گردد.
*کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی

لرســتان  اســتانداری  اقتصادی  معاون 
گفــت:» برخی از طرح ها تــا زمانی که 
مشــکل حقوقــی دارند نباید در ســفر 

رییس جمهور مطرح می شد.«
چهارشنبه)۲۹  روز  ابراهیمی  سیروس 
فروردیــن( در گفت وگو با رســانه ها از 
تحقق و در دست اجرا بودن بیش از ۹0 
درصد مصوبات حوزه ی اقتصادی ســفر 

رییس جمهور در لرستان خبر داد.
وی عنوان کرد: »در سفر رییس جمهور 
به لرستان ۴۶ مصوبه در حوزه اقتصادی 
داشتیم که تا کنون 33 مصوبه یعنی ۷۲ 
درصد آنها به صورت کامل اجرا شده اند.«
معاون اقتصادی اســتانداری لرستان، 
ادامــه داد:» ۹ مصوبــه دیگــر که ۲0 
درصد آنها هســتند با پیگیری های لازم 
و اعطای تســهیلات در دســت اجرا و 

تکمیل هستند.«
ابراهیمی با اشاره به وجود موانع خارج 
از دســت مجموعه دولت برای اجرای 

چهــار مصوبه دیگر، اظهــار کرد:» این 
چهــار مصوبه پرونده قضایی داشــته و 
صلاحیت تعیین و تکلیف آن ها در دست 

قوه ی قضاییه است.«
وی افزود:» رفع مشــکلات این چهار 
پروژه یا مصوبه از دست مجموعه استان 
خارج بــوده و تنها از طریق قوه قضاییه 
قابل مرتفع شدن هستند، لذا اصولًا طرح 
آن ها در ســفر رییس جمهــور تا زمانی 
که مشــکل حقوقی دارنــد، نباید انجام 

می شد.«
لرستان  اســتانداری  اقتصادی  معاون 
هم چنین به بازگشــت به چرخه ی تولید 
۱۸3 واحد اقتصادی تعطیل شده از قبل 
در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: »از 
این تعــداد ۵۴ واحد در بخش صنعت و 
معدن، ۱۲۷ واحد کشــاورزی و دو واحد 
مربوط به بخش گردشگری هستند که 
با اعطای تسهیلات و رفع موانع موجود 

به چرخه بازگشته و فعال شدند.«

ابراهیمی، ادامــه داد:» بیش از ۱۱۵ 
واحد دیگر نیز کــه در حالت نیمه فعال 
بودند با حمایت های لازم از طرف دولت 

در لرستان فعال شدند.«
وی به سرمایه گذاری بیش از ۴0 هزار 
میلیارد تومان از ابتدای دولت سیزدهم تا 
کنون در حوزه های مختلف استان اشاره 
کرد و گفت:» از این میزان اعتبار بیش 
از ۲0 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزی 
و ریالی هستند که با پیگیری استاندار و 
با توزیع به موقع به دستگاه های اجرایی و 

متقاضیان اشتغال بوده است.«

معاون استاندار لرستان:
برخی از طرح ها نباید در سفر رییس جمهور به لرستان مطرح می شد



است  بحث انگیزی  مباحث  از  یکی  جنین  سقط 
از  نمونه ای  به عنوان  فلسفه  متون  تمام  در  که 
است.آن چه  شده  یاد  اخلاقی  و  فلسفی  معضلات 
با سقط جنین مهم  آموزش چگونگی مواجهه  در 
توجیهات  انواع  قانون  آموزش  می رسد،  نظر  به 
متقاضی  فرد  اخلاقی  توجیحات  شرع،  اخلاقی 

در  اخلاقی  فلسفه  و  عمدی  رابطه سقط  این 
فرد متقاضی و است. در بعضی موارد سقط از نظر 

حتا درمانگر عمل اخلاقی است، حال آن که از نظر 
شرع و فلسفه ی اخلاق - اخلاقی نیست. شاید با 
آموزش ابعاد اخلاقی سقط در کنار قوانین شرعی و 
حقوقی ضمانت بیش تری در حفظ سلامت روحی 
و جسمی بیماران به دست آید. سقط جنین از نظر 
حقوق دانان؛ اقدام به خروج غیر طبیعی حمل، قبل 
از موعد طبیعی وضع حمل به وسیله ی مادر یا غیر 
است، به نحوی که محل خارج شده از بطن مادر 
فاقد قابلیت زیستن باشد و از نظر پزشکی نیز به 
ختم حاملگی قبل از این که قابلیت حیات داشته 

باشد گفته می شود. 
موسسه ی آلن گات ماچر یک سری علل را به عنوان 
مشکلات  است:  برشمرده  عمدی  سقط های  علل 
اجتماعی،  مشکلات  مادر،  سلامتی  با  مرتبط 
سلامتی جنین، عدم آمادگی برای مسئولیت پذیری، 
تقاضای شوهر یا شریک جنسی برای سقط، عدم 
از  مادر  و  تمایل  عدم  کودک،  از  حمایت  توانایی 
اطلاع یافتن دیگران از ارتباطاتش، بزرگ بودن همه 
تک  از  پرهیز  و  محارم  زنای  تجاوز  مادر،  فرزندان 
والدی بودن فرزندان که با نتایج تحقیقات کیفی که 

در ایران انجام شده است مطابقت دارد. 
 در دین مسیحیت اعتقاد بر این است که جنین 
انسان کامل است و  انعقاد نطفه،  از همان لحظه 
تلمود  در  جایزنیست.  آن  و سقط  دارد  حیات  حق 
یهود از سقط جنین عمدی صحبت شده و سقط 
جنین عمدی ممنوع شمرده شده است. در کتاب 
را که  نفسی  است که  قرآن سفارش شده  مقدس 
خداوند محترم شمرده است به ناحق مکشید.)آیه 33 
سوره اسرا(.  بر اساس دیدگاه اخلاقی افراد نسبت به 
حقوق جنین و مادر و با لحاظ کردن یا نکردن دین 
گفته می شود در فلسفه ی اخلاق سه دیدگاه نسبت 
و  مخالفان  موافقان،  دارد:  وجود  عمدی  سقط  به 
میانه روها. دلایل موافقت و مخالفت همه ی آن ها بر 
سر مسائل اخلاقی مانند تشخیص جنین، انسانیت، 
حق حیات جنین و حقوق زن است. پیش تر موافقان 
آزادی سقط به اولویت حقوق زن مانند حق تصمیم 
گیری برای باروری، حق کنترل برای بدن خویش، 
اصل خود تصمیم گیرنده بودن زن و عدم تشخص 
دیدگاه  بعضی  و  می کنند  اشاره  جنین  اخلاقی 
چهارمین را هم قائل هستند که دیدگاه فمینیستی 
است که در مواردی با نتایج سه دیدگاه دیگر متفاوت 
است. )منبع: مجله ی ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 

دوره ی ششم ، شماره ۵ آذر ۱3۹۲ ( 
اجتماعی  نظریه پرداز  و  جامعه شناس  فوکو  میشل 
که  موضوعی  به عنوان  انسان  بدن  به  فرانسوی 
دست مایه ی اعمال کنترل و مداخله ی پزشکی قرار 
می گیرد و نیز تحلیل های وی در مورد نظارتی که 
به خصوصی ترین  پزشکی  و  کلیسا  دولت،  توسط 
انسان  جنسی  امور  یعنی  بدنی  فعالیت های 
اعمال می شد به ایجاد تخصصی جدید در عرصه 
منجر  بدن  جامعه شناسی  نام  به  جامعه شناسی 
شد. کانون توجه جامعه شناسان بدن این است که 
بدن های ما و از جمله سلامت و رفتار جنسی مان 
 ( دارد.  قرار  اجتماعی  عوامل  تأثیر  تحت  چگونه 

گیدنز ۲003 ( 
حوزه ی دیگر مطرح در جامعه شناسی بدن، ساختن 
چگونه  که  یعنی  است.  عواطف  و  بدن  اجتماعی 
جامعه، بدن و عواطف را ساخته و پردازش می کند. 
ما  ریشه های  به  آمریکایی  جامعه شناس  کاکرهام 
بعد ساختارگرایی و نظریه فمینیستی در عرصه ی 
با  ارتباط  در  ویژه  به  پزشکی  جامعه شناسی 
روایت های ساخت گرایانه اجتماعی آن از بدن زنانه 
توسط  بدن  درآوردن  قاعده  به  یا  تنظیم  و  /مونث 
جامعه ی تحت سلطه مردان اشاره دارد. ) کاکرهام، 
جامعه شناس   )۲003 گیدنز)   )  ۱۵ ،صفحه   ۲00۱
بر  به ویژه  زنان  است  معتقد  انگلیسی  معاصر 
اساس ویژگی های جسمانی شان مورد قضاوت قرار 
می گیرند و احساس شرمساری نسبت به بدنشان 
رابطه مستقیمی با انتظارات اجتماعی دارد. در هر 
جامعه یک سری الگوها و ایده آل های فرهنگی در 
ارتباط با خصوصیات زیبایی اندام و چهره در مورد 
زنان تبلیغ و اشاعه قرار می گیرد.  ارزش های خاصی 
مرتبط با اشکال و اندازه های بدنی ایده آل و مطلوب 
جامعه شناسی  )منبع:  می گیرد.  قرار  تاکید  مورد  و 
دیدرو  احمدنیا(  شیرین  نوشته ی  زن،  بدن  و  بدن 
عقیده داشت که عمده ترین عامل فرودستی زنان، 
جامعه است. مارکس دو کندرسه صراحتاً مطرح کرد 
که باید به زنان حقوق اجتماعی و سیاسی برابری 
داده شود. )منبع: از جنبش تا نظریه اجتماعی،  تاریخ 

دوقرن فمنیسم، نوشته: حمیرا مشیرزاده( 
و سیصدوهشتادو چهار   هزار  تاریخ دهم خرداد  در 
اسلامی  شورای  مجلس  در  درمانی  سقط  قانون 
تصویب شد. ماده واحده سقط درمانی با تشخیص 
قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشک قانونی 

مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی 
یا  یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و 
باشد،  توام  مادر  جانی  تهدید  با  که  مادر  بیماری 
مجاز  زن  رضایت  با  ماه(  )چهار  روح  ولوج  از  قبل 
است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر 
قانون  این  مفاد  اجرای  از  متخلفین  بود.  نخواهد 
اسلامی  مجازات  قانون  در  مقرر  مجازات های  به 
تصویب و در تاریخ ۲۵ خرداد هزار و سیصد و هشتاد 
و چهار به تایید شورای نگهبان رسید. طبق ماده 
۵۶ حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین 
و  است  دارای جنبه عمومی  و جرایم  بوده  ممنوع 
مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲0 قانون مجازات اسلامی و 
و  دیه، حبس  قانون  مستوجب مجازات  این  مواد 

ابطال پروانه پزشکی است. 
این  برپایی  زیست شناختی  مطلق  دیدگاه های   
پایه استوار هستند که ویژگی های متفاوت زیست 
وظایف  مثل،  تولید  توانایی  مانند  زنان  شناختی 
می کند.  تحمیل  آن  بر  را  متفاوتی  اجتماعی 
)بووار  ۲0۱0 صفحه ۱0۵( در این صورت جنسیت 
مشخصه ای است که با طبیعت تعریف می شود و 
توجیه  مردانه  برتری  و  جنسیتی  تفاوت  اساس  بر 
می شود. بووار مخالف این دیدگاه است، به باور او 
فردی  هویت  اکتساب  و  او  تعریف  برای  زن  بدن 
به  قادر  تنهایی  به  زیست شناسی  نیست.  کافی 
زنان  انگاشتن  دگر  برای  دلایل  تمام  پاسخ گویی 
تاریخ  در  حقیقتی  عنوان  به  باید  زن  بدن  نیست. 
و جامعه ای که در آن تفسیر می شود مورد بررسی 
قرار گیرد. بووار معتقد است که زنان به طور طبیعی 
بارور نیستند، بلکه آن ها در صورتی که شرایط حاکم 
چاره ای جز مادر بودن برایشان نگذاشته باشد تولید 
مثل می کنند، برای مثال در شرایطی که ازدواج برای 
تحمیل و سقط جنین از نظر قانونی منع شده است. 

)صفحه ۵۸( 
نمودهای  با  زن  بدن  زیست شناختی  دیدگاه های 
اساس  بر  زنان  می شود.  شناخته  آن  اجتماعی 
توانایی آنان برای تولید مثل نمایانگر نوعی قدرت 

مردسالارانه است. 
ترنر)۲00۸( معتقد است سرکوب اجتماعی و جنسیتی 
قابل توضیح  از دو منظر طبیعت و فرهنگ  زنان 
با  باروری هستند  توانایی  دارای  زنان  است.  چون 
از این جهت جایگاهی  طبیعت شناخته می شوند. 
شناخته  فرهنگ  با  که  مردان  به  نسبت  نازل تر 
دنبال  به  بدن  اجتماعی  نمودهای  دارند.  می شوند، 
شد  اشاره  آن  به  که  شناختی  زیست  فرضیه های 
قابل بررسی است. ارتباط تنگاتنگ زنان با طبیعت 
موجب شده که مبنای ارزشیابی زن بدن زنانه است 
و معیار ارزش قائل شدن برای مردان، ذهن منطقی 

و عقلانیت آنان باشد. 
و  مسیحی  ایدئولوژی  در  است  معتقد  باتلر)۱۹۹0( 
دکارتی بدن در تضاد با روح قرار دارد و نسبت به 
آن از جایگاه پستی برخوردار است. بدن به مثابه ی 
مقامی  نامقدس،  خلأیی  بیانگر  بی کنش،  عنصر 
استعماری  نمود  و  گناهکار  فریبنده،  یافته،  تنزل 
ابداعی است. )صفحه ۱۷۶(  بدن  جهنم و مادینه 
را  اقتدارش  که  است  نیروهایی  احاطه  در  همواره 
دیدگاه های  می کند.  استثمارش  و  کرده  ضعیف 
مذهبی و مردسالارانه زنان را غالباً با ویژگی باروری 
شان معنا می کند وبر نمود زنان به عنوان جنسیتی 
دارد.  تاکید  مردان  به  نسبت  کهتر  و  بی کنش 

ایدئولوژی سیاسی سعی بر 
کنترل و دخالت در بدن زن 
اجتماعی  اصلاحات  نام  به 
بیانگر  مذهبی  متون  دارد. 
نمادهای مهمی در ارتباط با 

جنسیت هستند. 
در کتاب مقدس مسیحیت 
مرد  از  زن  تبعیت  قانون 
خداوند  جانب  از  بی واسطه 
نازل شده است و طبق این 
اجتماعی  روابط  در  نگرش 
مورد  مستقیماً  نباید  زنان 
اغلب  و  گیرند  قرار  خطاب 
می ماند.  باقی  ناشناخته 
و  کودکان  هم چون  زنان 
جامعه  به  وابسته  بردگان 

از طریق وظایفی که برایشان در  مردان هستند و 
نظر گرفته شده و یا به واسطه ی رابطه مالکیت با 
مردان تعریف می شوند. روتر )۱۹۸۲( معتقد است که 
در کتاب مقدس، قانون الهی مرتبط با مردسالاری 
امری طبیعی تلقی می شود، اطلاعات زنان از مردان 
در  مرد  رهبران  است.  سر  از  بدن  اطاعت  سان  به 
جامعه، نمایندگان خدا بر روی زمین هستند. چون 
خدا  مظهر  نمی توانند  زنان  است  مقدس  پدر  خدا 
باشند )صفحه ۵۶ و ۵۸( هم در عهد قدیم و هم در 
عهد جدید بر تبعیت زنان از مردان تاکید شده است. 
اهداف  منظر  از  می توان  را  بدن  مراقبت  و  حبس 
زنان  بدن  سیاسی  منظر  از  کرد.  بررسی  سیاسی 
نمودی از ساختار قدرت حاکم است. بدن زنان توسط 
سیستم که آن را خطر یا تهدید تلقی می کنند به 
شدت تحت مراقبت و نظارت قرار می گیرد. زنان را 

از نگاه مردان می بینند. 
برای  را  فوکو  پزشکی  نگاه  مفهوم  کوپر)۱۹۹۵(   
ابزارهای  از  یکی  به عنوان  پزشک  نگاه  بررسی 
می گیرد.  کار  به  زنانه  بدن  استثمار  جهت  نظارت 
در حکومت های استثمارگر مردسالارانه، بدن زنان به 
محل ترس، تشویق و میل و مردانه تبدیل می شود 
و اعضای جنسی معنای سیاسی خود را از طریق 
نظارت،  در  مردان  جامعه  دائمی  فکری  وسواس 
کنترل، استثمار و نابودی بدن زنانه در بافت های 
مختلف به دست می آورند. )منبع:  اتوود م، ۱3۸۲، 
تهران  سمی،  سهیل  ترجمه ی  ندیمه،  سرگذشت 

ایران، ققنوس ( 
ابعاد اخلاقی سقط جنین در آموزش پزشکی: 

فوکو معتقد است در هر جایی که قدرت وجود دارد، 
است که  این صورت  در  نیز رخ می دهد،  مقاومت 
قدرت معنا پیدا می کند،  قدرت تنها بر سوژه های آزاد 
اعمال می شود. منظور از سوژه آزاد سوژه های فردی 
یا جمعی هستند که برای مقاومت در برابر قدرت 
کنش های  و  رفتارها  که  متعددی  پتانسیل های  با 
می شوند.   داده  تشخیص  دارد  دنبال  به  را  خاصی 
آزادی در واقع شرایط مناسب را برای اعمال قدرت 
فراهم می کند زیرا بدون حضور آزادی قدرت صرفا 
)فوکو  و خشونت محسوب می شود.  فیزیکی  ابزار 

۱۹۸۲، صفحه ۷۹(
از نظر استوارت میل نظام های سیاسی و حقوقی 
صحه  موجود  روابط  بر  خود  فرد  پیدایش  بدو  در 
می گذارند و به آن ها اعتبار قانونی می دهند و روابط 
جای  بر  است  قاعده ای  تداوم  نیز  دو جنس  میان 
از  قاعده عبارت است  این  اعصار گذشته.  از  مانده 
میل  استوارت  جان  )ص۱0(  است.  قوی تر  با  حق 
دیگر  انواع  با  زن  بر  مرد  تفاوت سلطه ی  در شرح 
سلطه ها می نویسد که مردان نه فقط اطاعت زنان 
را می خواهند که خواستار عواطف آن ها نیز هستند 
و از این رو همه ی امکانات آموزشی و تربیتی برای 
ایجاد این اطاعت و کشش توأمان در زنان به کار 
را  تربیت  این  استوارت میل  گرفته می شوند. جان 
مبنای تصنعی شدن طبیعت زنان می داند و آن ها را 
به گیاهان گل خانه ای تشبیه می کند.) منبع: فصل 
اول رساله کتاب انقیاد زنان، نوشته  جان استوارت 

میل ، ۱۸۶۹ صفحه ی ۱0(
اظهار  و  بیان  هفدهم  قرن  از  فوکو  تصدیق  به   
مسائل جنسی تحت مراقبت و کنترل قرار گرفت 
و این امر ادب و نزاکت جدید تلقی می شود. شاید 
بتوان اهمیت جنسیت را در طول سه قرن گذشته 
درک  غربی  فرهنگ  در 
اساس  بر  چراکه  کرد، 
انضباط  یعنی  محور؛  دو 
بدن  بر  حاکم  مقررات  و 
تنظیم  دیگری  و  انسان 
تکنولوژی  کل  جمعیت 
به  گرفته  شکل  حیات 
متفکران  منبع:  آمد.  وجود 
بزرگ جامعه شناسی، نوشته: 
راب استونز، ترجمه: مهرداد 

میردامادی( 
شخصیتی  ساختار  فروید   
را  مردان  زنان  متفاوت 
تناسلی  تفاوت های  به 
و  شناختی  فراگردهای  و 
عاطفی نسبت می دهد که 

با کشف این تفاوت های جسمانی از سوی کودکان 
آغاز می گیرد)ریتزر ،صفحه ۴۷۱( 

توجه اصلی مارکس و انگلس به قضیه ی ستمگری 
ستمگری  به  بارها  اما  بود،  طبقاتی  اجتماعی، 
منشأ  کتاب  در  که  دادند  نشان  توجه  نیز  جنسی 
است.  نمایان  دولت  و  خصوصی  مالکیت  خانواده 
است  این  خلاصه  به طور  کتاب  این  استدلال های 
که تابعیت زنان از ماهیت زیست شناختی شان که 
تغییر ناپذیر انگاشته می شود بلکه از تنظیم های 
اجتماعی سرچشمه می گیرد که می توان آن ها را 
دگرگون کرد. مبنای رابطه تابعیت زنان در خانواده 
گذاشته شده است که بر پایه چنین چارچوبی زنان 
جز متعلقات یا دارایی های شخصی شوهرشان به 
این چنین ساختار  ادعای  با  جامعه  شمار می آیند. 
صورتی  در  است  بشری  جوامع  همه  بنیادی  نهاد 
که اثبات پیوند مستقیم شخص با مادرش بسیار 
آسان تر از پیوند با پدرش بود؛ به عبارت دیگر تیره 
تغییرهای  با  همراه  خانواده  خود  بود،  مادرتبارانه 
نهاد  به  مالکیت  و  اقتصادی  نظام های  تاریخی 
وابسته و ریشه داری تحول یافت که منعکس کننده 
بود  سیاسی  اقتصادی،  گسترده  بی عدالتی های 
ریتزر،  )منبع:  می کند.  تحمیل  زنان  بر  را  انقیاد  و 

صفحه ی ۴۸۱ ( 
به  زنان  که  می گویند  فمینیستی  نظریه پردازان 
خاطر درگیری نزدیک وسیعی که با زایش و پرورش 
زندگی های تازه دارند نوعاً بسیار کمتر از مردان از 
تشخیص میرایی شان رنج می برند. مردان به تولید 
چیزهایی سوق داده می شوند که از آن ها ماندنی ترند 
باشند، مانند هنر و معماری، ثروت و اسلحه، علم 
منابع  به  بعدی  مرحله ی  در  این ها  همه  دین  و 
تبدیل  مردان  بر  مردان  و  زنان  بر  مردان  تسلط 
می شود. آن ها مدعی مالکیت زنان می شوند و در 
طریق  از  و  برمی آیند  زنان  جسم  بر  نظارت  صدد 
اعمال هنجارهای مشروعیت و حق پدری نسبت 
)ریتزر،  می کنند.  مالکیت  ادعای  زنان  بدن های  به 

صفحه ۴۸۶(
فوکو معتقد است در جامعه ای شبیه آن چه در قرن 
که  استعاره  یک  نه  شاه  بدن  می بینیم،  هفدهم 
عبارت بود از واقعیت سیاسی، حضور فیزیکی آن 
بود  ضروری  سلطنتی  حکومت  نقش آفرینی  برای 
به  مربوط  بودن  موهوم  ایده ی  که  بود  معتقد  و 
اراده ها  کلیت  طریق  از  که  است  اجتماعی  بدنی 
شکل گرفته است. اینک پدیده ی بدل اجتماعی نه 
تأثیر یک وفاق و همراهی که نتیجه جنبه مادی 
افراد  بدن های  روی  بر  که  است  قدرت  و ضرورت 
انداخته است. فوکو گفته است ارباب بودن  به کار 
و آگاهیی که شخص از بدن خود دارد قادر است 
در  قدرت  از  نیروگذاری  نوعی  تأثیر  طریق  از  تنها 
ژیمناستیک،  هم چون  مواردی  شود،  آورده  بدن 
نرمش ها، بدن سازی، عریان گری، تجلیل از بدن های 
این دست هستند. کار دقیق  از  بارز  نمونه ای  زیبا 
و مصرانه قدرت بر روی بدن بچه  ها یا سربازان تا 
هنگامی  حال  این  با  آورد.  پدید  را  سالم  بدن های 
که قدرت چنین تأثیری را تولید می کند، پاسخ ها و 
اظهارات قطعی به شکلی اجتناب ناپذیر از جانب بدن 
ظهور می کند.  اظهاراتیکه مربوط به بدن خود فرد 
در برابر قدرت سلامتی در برابر سیستم اقتصادی و 
لذت در برابر هنجارهای اخلاقی، جنسیت، ازدواج و 
نجابت و غیره هستند.)منبع: بدن، قدرت، گفت وگو 

با میشل فوکو، ترجمه: علیرضا محولاتی (
گفتمان  فوکو  اندیشه ی  اساسی  مفاهیم  از  یکی   
بدن است که بدن در کنار مفاهیمی چون دانش 
و قدرت به ایجاد انضباط منجر می شود که فوکو 
معتقد است دانش قدرت نه تنها متضاد هم نیستند 
بلکه مکمل هم هستند، در واقع انضباط بخشی به 
بدن و به جامعه - بدن مکان غایی کنترل سیاسی 
و ایدئولوژیک نظام مند شده است. و سرانجام تربیت 
انسان های مطیع و سودآور در جامعه است. به طور 
کلی منظومه قدرت با اعمال سلطه بر بدن و کار 
مایه های غریزی چون شهوات و تمایلات از جنسیت 
است.  بهره برداری کرده  ابزاری  مقوله ای  به صورت 
فوکو با منظور داشتن جنسیت در تلافی قدرت و 
دانش شیوه های انقیاد و موضوعیت یافتن علم را 
قدرت،   و  دانش  کتاب  )منبع:  است.  کرده  تحلیل 
انتشارات  تهران،  ضیمران،  محمد  ترجمه ی  فوکو، 

هرمس ۱3۸۹(  
درمانی  کادر  به  سقط  انجام  برای  زنی  که  زمانی 
که  می آورد  را  دلایلی  سری  یک  می کند  مراجعه 
منجر به تصمیم گیری های پزشکی می شود. زنان 
تصمیم  که  دارند  اخلاقی  توجیحات  مراجعه کننده 
باید علل  تأثیر خود قرار می دهد،  گیرنده را تحت 
و استدلال های اخلاقی زنانی را که فقط به عنوان 
البته در  راه کاری مناسب انتخاب کرده اند، بدانند و 
دسترسی به این گونه حقایق در جامعه مثل ایران 
که سقط یک عمل غیر قانونی و بر اساس تابوها، 
است.  مشکل  کاری  است،  غیراخلاقی  عملی 
نظریه  که  اخلاقی  نظریه های  از  یک  اساس  بر 
سودگرایی است می توان به این مسائل توجه کرد. 
سعادت  بزرگ ترین  که  است  نظریه ای  سودگرایی 
بیش ترین افراد را آزمونی برای ثواب و خطا می داند. 
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2كوهنورد گرفتار در دره ی 
»شیرز« كوهدشت 

نجات یافتند
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان از نجات 
جان دو کوهنورد اهل استان مرکزی در منطقه ی 
گردشگری »شــیرز« شهرستان کوهدشت خبر 

داد.
محمد قدمی اظهار داشــت:» پس از گزارش 
دریافتی شب ســی ویکم فروردین ماه ۱۴03 که 
دو کوهنورد اهل اســتان مرکزی از مسیر اصلی 
منحــرف و در دیواره های صخره ای این منطقه 
گرفتار شده بود بی درنگ نیروهای امداد و نجات 

به محل موردنظر اعزام شدند.«
وی گفت:» باتوجه به تاریکی هوا و ســختی 
عملیات امداد و نجات در شــب به دلیل اهمیت 
موضوع پس از شش ســاعت عملیات سنگین 
کوهستان، دو کوهنورد به پایین صخره ها منتقل 
و پس از اقدامات اولیه، جیره ی غذایی در اختیار 

این دو کوهنورد حادثه دیده قرار گرفت.«
مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرســتان، بیان 
کرد:» بســیاری از کوهنــوردان بدون آگاهی از 
وضعیت هوا و اقلیم، بــه ارتفاعات مختلف این 
شهرســتان صعود می کنند که در هنگام وقوع 
حادثه برای آن ها، امدادرسانی را دشوار می کند.«

یک نفر بر اثر تیراندازی 
در سلسله به قتل رسید

ایرنا: فرمانده انتظامی سلســله گفت:»یک مرد 
3۲ ساله به دلیل تیراندازی افراد ناشناس در این 

شهرستان به قتل رسید.«
سرهنگ محمد بوســتان افروز روز شنبه)اول 
ادری بهشت( بیان کرد:» در پی اعلام یک فقره 
تیراندازی به ســمت افراد در خیابان 30 متری 
الشــتر)مرکز شهرستان سلسله(  مطهری شهر 
عوامل انتظامی بی درنگ در محل حاضر شدند 
که فردی 3۲ ســاله از ناحیه پهلو توســط افراد 

ناشناس مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود.«
وی اظهار داشت:» فرد مصدوم را اورژانس به 
بیمارستان شهر منتقل کرد که متاسفانه به علت 

شدت جراحات وارده جان باخت.«
وی ادامه داد: »عوامل پلیس آگاهی بی درنگ 
در محل حادثه حاضر شدند و کارآگاهان آگاهی 
این شهرســتان موضوع را به صــورت ویژه در 

دست بررسی دارند.«
برخی از کانال هــای مجازی محلی از مقتول 
به نام یک دندان پزشک یاد کرده اند در حالی که 
بنابر اطلاعــات موثق، این فــرد در حال طی 
کردن دوره های آموزشــی برای دریافت مدرک 

دندان سازی بوده است.

فرمانده انتظامی بروجرد:
سازنده ی پیام های جعلی 
و هتک حرمت افراد در 

اینستاگرام دستگیر شد
فرمانده انتظامی بروجرد از شناسایی و دستگیری 
عامل ساخت پیام های جعلی و هتک حرمت افراد 

در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.
ســرهنگ مهدی مهدوی کیا روز دوشنبه)۲۷ 
فروردین( در گفت و گو با رسانه ها، اظهار داشت:» 
در پی مراجعه و شــکایت شــهروندان مبنی بر 
این که فردی ناشــناس با ایجــاد صفحه ای در 
اینستاگرام اقدام به انتشار پیام های جعلی و هتک 
حرمت آن ها کرده اســت، رسیدگی به موضوع 
در دســتور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان 

بروجرد قرار گرفت.«
وی افزود:» کارشناســان پلیس فتا با توجه به 
اظهارات شــاکیان و مستندات جمع آوری شده، 
با اســتفاده از اقدامات فنی خود را در راســتای 
شناســایی متهم آغاز کردند و در کمترین زمان 
ممکــن هویت فرد مــورد نظر را شناســایی و 
طی هماهنگی با دســتگاه قضایــی متهم را در 

مخفی گاهش دستگیر کردند.«
فرمانــده انتظامی بروجرد، ادامه داد:» متهم با 
تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.«

عاملان نزاع و درگیری 
دسته جمعی در خرم آباد 

دستگیر شدند
 فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری سه عامل 

نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ نبی الله قاسمی روز شــنبه اظهار 
داشــت: »در پــی اخبــار دریافتــی از مرکــز 
فوریت های پلیسی ۱۱0 مبنی بر یک فقره نزاع 
دســته جمعی در یکی از محله های سطح شهر 
خرم آباد؛ بی درنگ موضوع در دستور کار پلیس 

خرم آباد قرار گرفت.«
وی افزود: »مأمــوران انتظامی کلانتری ۱۴ 
خرم آباد با اشرف اطلاعاتی و تلاش های مستمر 
طی یک عملیات موفق به دســتگیری سه نفر 
دراین رابطه شــدند و آن ها را به یگان انتظامی 
منتقل و پس از تشکیل پرونده، متهمان را برای 
ســیر مراحل قانونی به مراجــع قضایی معرفی 

کردند.«

بدن در انقیاد قدرت و سیاست های اعمال شده بر بدن
 )قوانین سقط جنین و ... ( 

مقاله ی اجتماعی

نقش شركت های 
دانش بنیان در 

توسعه ی اقتصادی 
و اجتماعی 

در جهان امــروز، شــرکت های دانش بنیان به 
عنوان مهندسان نوآوری از اهمیت چشم گیری 
برخوردار هســتند و یکی ازعوامل اصلی رشد 
اقتصادی و تحول اجتماعی شــناخته می شوند. 
این شــرکت ها با ارائه ی ایده ها و فناوری های 
نوآورانه خود، نه تنها به توسعه اقتصادی منتهی 
می شــوند، بلکه الگو هایی برای تغییر و تحول 
مطرح می نمایند و به ایجاد فرصت های شغلی 
جدید کمک می کنند. در این یادداشــت، نقش 
شــرکت های دانش بنیان در توسعه ی اقتصادی 
و اجتماعی کشور از چهار زاویه ی جامعه شناسی 
اقتصادی، جامعه شناسی فرهنگی، جامعه شناسی 
آموزش وپــرورش و جامعه شناســی پزشــکی، 

بررسی می شود.
از نگاه جامعه شناســی اقتصادی، شــرکت های 
دانش بنیــان نقش بســیار مهمــی در تقویت 
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند. 
آن هــا با ارائه ی ایده ها و فناوری های جدید، به 
تحرک بازار کمک کــرده و هم چنین از طریق 
ایجاد فرصت های شــغلی متنوع، باعث کاهش 
بــی کاری و افزایش رفاه اجتماعی می شــوند. 
این شرکت ها، با تمرکز بر راه بردهای نوآورانه، 
می تواننــد صنایع مختلف را تحــول داده و با 
تولیــد محصولات، خدمــات و ایجاد بازارهای 
جدید، اشــتغال زایی را ترویج دهند. از ســوی 
دیگر، شــرکت های دانش بنیان افزایش درآمد 
و توزیــع عادلانــه ثروت را به عنــوان یکی از 
اهداف اصلی خود مد نظــر دارند. برای مثال، 
ایجاد فرصت های شــغلی مســتقیم و پرداخت 
حقوق منصفانه به کارکنــان می تواند منجر به 
افزایش درآمد خانواده ها و کاهش نابرابری های 
اقتصادی شــود. هم چنین، ارتقــای مهارت ها 
و آموزش کارکنــان نیز می توانــد به افزایش 
درآمد و توزیع ثــروت عادلانه کمک کند؛ زیرا 
افزایــش مهارت ها ممکن اســت بــه افزایش 
حقوق و مزایای کارکنان منجر شود. در نتیجه 
این شــرکت ها می توانند با ارائه ی حمایت ها و 
منابع برای کارآفرینان و کسب وکارهای جدید، 
به افزایش درآمد و توزیع عادلانه ثروت کمک 
کنند. به علاوه، حضور شرکت های دانش بنیان 
در یک اقتصاد، باعث افزایش توانمندی رقابتی 
اقتصاد یک جامعه می شــود، چراکه با ارتقای 
فنــاوری و به کارگیری اســتراتژی های نوین، 
بازارهــا را تحول می دهنــد و رقبای خود را به 

چالش می کشند. 
تأثیرگذاری  قــدرت  دانش بنیان  شــرکت های 
گســترده ای بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی 
دارنــد. فعالیت هــای ایــن شــرکت ها، منجر 
نوآوری  کارآفرینــی،  فرهنگ  به شــکل دهی 
و توســعه ی اقتصــادی جامعــه و در نتیجــه 
موجــب افزایش انگیزه افراد برای شــرکت در 
فعالیت های اقتصادی و نوآورانه می شود. ایجاد 
فرهنگ کارآفرینی و نوآوری توسط شرکت های 
دانش بنیان نه تنها به توسعه ی اقتصادی و ایجاد 
فرصت های شغلی کمک می کند، بلکه می تواند 
تأثیرات گســترده ای بر فرهنگ و جوامع ایحاد 
کند و باعث تحولات مثبت در سطح اجتماعی و 
فرهنگی شود. با توجه به دیدگاه جامعه شناسی 
فرهنگی، شــرکت های دانش بنیــان از طریق 
ارتقای فرهنــگ کارآفرینی، همکاری، پذیرش 
تنوع، ارزش های اخلاقی و شــفافیت می تواند 
به توســعه ی پایــدار و پیش رفت جامعه کمک 
دانش بنیان  شــرکت های  چون  به علاوه،  کند. 
ایمــان قاطعی به ارزش هایــی چون خلاقیت، 
قبول ریسک، توسعه ی مهارت های کارآفرینی 
و تحمل خطا دارند، ترویج این باورها به توانایی 
رقابتی و توانمندی جامعه در زمینه های مختلف 

کمک می کند.
با همکاری شرکت های دانش بنیان و مؤسسات 
تحقیقاتی و آموزشــی، ارتباط نزدیکی بین علم 
و صنعت ایجاد می شــود. این تعامل علاوه بر 
انتقــال فناوری بــه بازارها، منجر بــه انتقال 
دانش و فناوری به محیط های آموزشــی شده 
و به برقــراری ارتباط نزدیــک بین صنعت و 
آموزش کمک می کند. از منظر جامعه شناســی 
آموزش وپرورش، می توان به این نکته اشــاره 
کرد که این امــر به خوبی می تواند فرصت های 
شــغلی برای دانشــجویان و دانش آموختگان 
ایجاد کند، فرهنــگ کارآفرینی را ترویج دهد 
و حمایت هایی را بــرای تحقیقات فراهم کند. 
مهمی  نقش  می توانند  دانش بنیان  شرکت های 
در ارتقای آموزش و پرورش داشــته باشــند. با 
ارائــه ی برنامه هــای آموزشــی و کارگاه های 
برگزار شده توسط شــرکت های دانش بنیان، 
دانشجویان و اساتید با تکنولوژی  و رویکردهای 
عصرنوین آشــنا می شــوند. ایــن اقدامات به 
توسعه ی مهارت ها و تجربه های دانشجویان و 
فناوری و نوآوری در دانشگاه ها کمک می کند. 
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 یکی از مفاهیم اساسی اندیشه ی 
فوکو گفتمان بدن است که بدن در کنار 
مفاهیمی چون دانش و قدرت به ایجاد 
انضباط منجر می شود که فوکو معتقد 
است دانش قدرت نه تنها متضاد هم 

نیستند بلکه مکمل هم هستند، در 
واقع انضباط بخشی به بدن و به جامعه 

- بدن مکان غایی کنترل سیاسی و 
ایدئولوژیک نظام مند شده است. و 

سرانجام تربیت انسان های مطیع و 
سودآور در جامعه است. به طور کلی 

منظومه قدرت با اعمال سلطه بر بدن 
و کار مایه های غریزی چون شهوات و 

تمایلات از جنسیت به صورت مقوله ای 
ابزاری بهره برداری کرده است.



زیاده عرضی نیست!
ون ها و زن ها؛ گشت ارشاد 
مدیران و صدیقی/ تقصیر 

آقای رییسی نیست!
در  رییسی  آقای  که  آن طور  ایران-  عصر 
به  بود  قرار  بود،  گفته  انتخاباتی  تبلیغات  دوران 
جای:»گشت ارشاد« برای حجاب، »گشت ارشاد 

مدیران« راه بیندازند.
  قرار بود به جای این که زنان و دختران را به زور 
سوار بر ون کنند و زمینه ساز حوادث تلخی مانند 
مسئولان  با  شوند،  امینی  مهسا  پر غصه  قصه 

خطاکار برخورد کنند.
  قرار بود به جای تنزل فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر به روسری، صاحبان منصب را که 
عهده دار سرنوشت مردم اند، به نیکی امر کنند و از 

بدی ها بازدارند... .
  اما به جای همه این ها، دیدیم که رییس ستاد 
امر به معروف و نهی از منکر که مرتکب منکر 
خود  به  بیت المال  میلیاردی   ۱000 باغ  انتقال 
کردم«  »غفلت  گفتن  با  بود،  شده  پسرانش  و 
مشمول این فریضه و گشت ارشاد مدیران نشد 
و در عوض، بار دیگر زنان و دختران را با جیغ و 
داد و کشان کشان به داخل ون ها بردند تا تجربه 
چشیدن  برای  را  ارشاد  گشت  خورده  شکست 

شکستی دیگر تکرار کنند.
از  لابد  ایشان  نیست!  رییسی  آقای  تقصیر    
خوبان اند و هزار وعده خوبان یکی وفا نکند! این 
هم رویش... ولی نه انصاف است، نه تدبیر و نه 
خدمت به نظام و انقلاب و اسلام و حجاب، این 

گونه رفتارها.
  زیاده عرضی نیست!

رابطه ی شرایط 
محیطی و شکوفایی 

استعدادها

شرایط زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. 
امیدوارم غبار غم بردل کســی ننشیند. ولی گاه 
همیــن غم ها انگیــزه ی خود شــکوفایی نبوغ 
انسان ها هســتند. غم ها عامل سوختن قلب ها 
هستند. شادی ها و مرفه بودن کمتر درون آدم ها 
را به پــژواک وا می دارند. به عبارتی دیگر غم ها 
و شــرایط ســخت زندگی آدم ها را به نگارشِ 
دل نوشــته و سرایش شــعر و رمان نویسی و.... 

وامی دارند، همان طور که؛
ناز پرورد تنعم زی ره نبرد به دوست
عاشقی شیوه ی رندان بلاکش شد.

برای ســرودن اشــعار خوب یا نوشتن رمان و 
کتابی ارزشمند، انگیزه می خواهد و این انگیزه ها 

از درون غم ها سرچشمه می گیرند.
میر نوروز شــاعر دهلرانی انگیزه هایش برای 
سرایش شعر و حتا تک بیتی، از شر ایط زندگیش 

نشئت می گرفتند که برخی از آن ها عبارتند از:
۱- عشق و فراق یار

گ  مر همسر و یتیم شدن فرزندانش۲-
3- کشته شــدن تنها فرزندش در جنگ لرها با 
اعــراب بنی لام و... در  هویــزه  که آن اعراب 

گرایش به حکومت عثمانی داشتند.
۴- فرار معشوقه اش

۵- شــرایط ناگوار اجتماعــی و گاه غارتگری 
مهاجمان  اعراب بنی لام 

۶- فقر و تنگ دستی
۷- پیری و ناتوانی

۸- درویشی گری و دربه دری
...-۹

عزتی عزل شد 
چرا معارفه با تاخیر انجام شد!!

رضا عزتی، مدیرکل آموزش و پرورش لرســتان 
از این ســمت کنار گذاشته شــد. عزتی از هشتم 
فررودین ۱۴0۱ تا اول اردی بهشت ۱۴03 مدیرکل 

آموزش و پرورش استان لرستان بود.
پس از برگزاری دور نخســت انتخابات مجلس 
شورای اسلامی، عزتی مورد انتقاد برخی رسانه ها 
و فرهنگیان به خاطر آن چه آنان مداخله ی وی در 
انتخابات به نفع یک نامزد خاص می دانستند، قرار 
گرفت و پیگر این موضــع بودند تا این که یونس 

بهاروند ایرانیا جایگزین عزتی شد.
قرار بود آیین تودیع و معارفه رضا عزتی و بهاروند 
ساعت ۱۴ روزشنبه)اول اردی بهشت ماه( در پردیس 
علامه طباطبایی خرم آباد دانشگاه فرهنگیان برگزار 

شود اما این آیین سر وقت مقرر برگزار نشد!
با این که دعوت شدگان به آیین معارفه در محل 
اعلام شــده  حضور داشتند اما به یک باره و بدون 

اطلاع قبلی برنامه لغو شد.
براســاس گزارش رســانه های لرســتان، بین 
طرفــداران دو نفر از نامزدهــای حوزه ی انتخابیه 
خرم  آبــاد و چگنی صحبت هایی رد و بدل و حتا در 
لحظاتی کوتاه کار به درگیری فیزیکی کشیده شده 
و مســئولان ترجیح دادند این آیین در سکوت و با 

تاخیر در سالن استانداری برگزار شود.
عده ای نیز با تجمع مقابل محل اقامت عطاران 
مشــاور وزیر در امور پیگیری های ویژه و مقامات 
اســتانی، مانع از خروج آنان از مجموعه خانه معلم 
شده و خواســتار لغو مراسم شده اند. موضوعی که 

با حضور پلیس، پس از چند ساعت، خاتمه یافت.
برخی از رســانه های انقلابی در فضای مجازی 
نوشــتند که هرج و مرج عده ای خودسر در ابطال 
حکم وزیر اثری نخواهد داشــت و خودسرها را که 
مانع معارفه مدیرکل جدید در موعد مقرر شدند، به 

باد انتقاد گرفتند.

نرخ جدید كرایه 
تاكسی های خرم آباد 

به فرمانداری ابلاغ شد
مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهرداری خرم آباد، 
گفت: »نرخ جدید کرایه تاکسی های درون شهری 
مصوب و برای تایید نهایی به فرمانداری ابلاغ شده 
و تــا قبل از اعلام نهایــی، دریافت هرگونه مبلغ 

بیش تر از مسافران، تخلف است.«
سجاد کاظمی روز چهارشنبه )۲۹ فروردین( اظهار 
کرد: »مصوبه ی شورای اســلامی شهر خرم آباد 
برای افزایش کرایه مسیرهای درون شهری تک 
مســیره از 30 به ۴0 هزار ریال، ۲ مســیره از ۵0 
به ۷0 هزار ریال و ســه مسیره از ۷0 هزار ریال به 
۱00 هزار ریال به فرمانداری شهرستان ابلاغ شده 
اســت و به محض تایید در مناطق مختلف شهر 

اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.«
وی تاکید کرد:» هنوز نرخ جدید کرایه مسیرهای 
درون شهری در خرم آباد تایید نهایی و اعلام نشده 
و هرگونه افزایش خودسرانه توسط ناوگان حمل 
و نقل عمومی و مســافربرهای شخصی تخلف 
است و جریمه های سنگین برای متخلفان اعمال 

می شود.«

احمدلطفی

نصب شادی سنج 
و ترازوی مویی!

یکی از مباحث روان شناسی و علوم ارتباطات، سوادِ 
اجرا  و  رابطه، درک  در حقیقت سواد  است.  رابطه 
کردن شیوه ها و راه های سالم برقراری ارتباط با دیگر 
الزاماً  انسان هاست؛ پس برقراری رابطه همیشه و 
نشانگر داشتن سواد رابطه نیست؛ بلکه نوع رابطه 
و طرز مدیریت آن است که مشخص می کند فرد 
تا چه حد از سواد ارتباطی برخوردار است. اما تنها 
داشتن سواد رابطه کافی نیست و باید سواد سنجش 
و اندازه گیری و حساب کتاب هم داشته باشیم تا کار 
به جایی رسیده  امروزه کار  برود.  به احسن پیش 
ادعا می کنند حتا قادرند وزن یک  که دانشمندان 
نقطه روی کاغذ را نیز محاسبه کنند. دوره ای که ما 
دانشگاه درس می خواندیم یک واحد درسی با عنوان 
»سنجش و اندازه یری« داشتیم. به نظر حقیر اگر 
یک رشته دانشگاهی یا حتا یک وزارت خانه نیز به 
همین منظور تشکیل شود، بد نیست و جای دوری 
نمی رود! البته در گذشته اندازه گیری به این آسانی 
نبود و به قول فردوسی »یکی کار پیش آمد اکنون 
شگفت . . . که آسانش اندازه نتوان گرفت« ولی 
امروزه بسیاری از تصمیم گیری ها بر اساس همین 
همین  نمونه اش  است.  محاسبات  و  اندازه گیری 
لیتوانی. »شهردار پایتخت لیتوانی، روی دیوار تالار 
شهرداری نمایشگرهای بزرگی نصب کرده و روی 
این نمایشگرها شادی سنج هایی به نمایش گذاشته 
که وضع روحی و روانی پایتخت را نشان می دهد. 
این شادی سنج، بر اساس رای ارسالی ساکنان شهر 
از طریق گوشی تلفن همراه یا رایانه های شخصی 
میزان یا سطح شادمانی جامعه ای را در محدوده ای 
شادی سنج  درمی آورد.  نمایش  به  ده  تا  یک  از 
می تواند وسیله ی مناسبی برای سنجش رضایت 
اتخاذ شده سیاستمداران  از تصمیمات  شهروندان 
باشد. اگر آن ها تصمیم جدیدی بگیرند و بی درنگ 
شاهد کاهش سطح شادی در جامعه باشند متوجه 
در  باید  و  نگرفته اند  درستی  تصمیم  می شوند 

تصمیم شان تجدید نظر کنند.« ) جام جم(
اندازه گیری  و  سنجش  که  فرمودید  ملاحظه   
چه نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مهم جوامع 
امروزی دارد. هر چند دوستان از هیئت دولت آینده 
برای  همه  شهرها،  اسلامی  شوراهای  تا  گرفته 
خودشان یلی هستند و به قول شهریار »بیش و 
کم سنجش ما را نسزد ورنه که ما . . . آن ترازوی 
پیشنهاد  علی ای حال  بزنیم!«  مویی  که  دقیقیم 
می شود در کشور ما به جای محاسبه و سنجش 
روزانه  صورت  به  مردم  اعصاب  میزان  شادی، 
اندازه گیری شود و روی نمایشگر نشان داده شود یا 
از طریق پیامک و شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی 
شود. آن وقت شما می دانید که مثلًا امروز میزان 
چقدر  کارمندان  یا  شهروندان  ظرفیت  و  حوصله 
است و اگر خلق الله اعصاب درست و حسابی ندارند، 
یا  کرایه  قیمت  افزایش  چندرغاز  و سر  بی خودی 
اجناس و اجاره بها یا تأخیر در انجام امور اداری با 
راننده تاکسی، سوپری محل، صاحب خانه، کارمندان 
ادارات و ... درگیر نمی شوید و شر به پا نمی کنید! 

از ما گفتن بود...

به  را  خود  به سختی  حالی که  در  سالمند  بانوی 
آستانه ی پله های زیرزمین می رساند با مشاهده ی 
زمین  کف  می گذارد،  کناری  به  را  عصا  پله ها، 
می نشیند و در حالت نشسته پله ها را یکی یکی 
تکرار  را  جمله  این  مدام  و  می رود  پایین  به  رو 

می کند »که من پا ندارم.«
پزشک و منشی سالاری قصه ی تلخ و پرتکراری 
است که گویی پایانی ندارد و حتا روز به روز به 
می شود،  افزوده  آن  خم  و  پیچ  پر  سختی های 
مطب در طبقه ی زیرزمین با پله هایی به اندازه ی۲ 
طبقه واقع شده است، خانم های باردار به سختی 
حالت  کندترین  در  را  پله ها  زنان  نفس نفس  و 
سالمندانی  آنان  از  بدتر  و  می کنند  طی  ممکن 
هستند که مجبورند برای سونوگرافی یا رادیولوژی 

به این زیرزمین بیایند.
اما این تازه آغاز ماجراست، بیماران پس از آن 
که پله های نفس گیر را طی می کنند، خود را باید 
به پشت پیش خوان منشی برسانند که به هنگام 
آن  انداختن  راه  توان  در  درنگی  و  تعلل  پذیرش 
همه بیمار را به خود راه نمی دهد و در بازه زمانی 
فضایی  در  می کند  پذیرش  بیمار   ۶0 روز  نصف 

محدود که جا برای نشستن هم نیست.
وقتی بیماران سرگردان اطرافش حلقه زده اند او 
در  »بنشینید«  می کند،  تکرار  را  کلمه  تنها یک 
حالی که در ازدحام دید این را هم ندارد که ببیند 
ندارد، لاجرم  برای نشستن وجود  از اساس جایی 
را  برای رهایی خود، آن ها  ناشیانه و غیرحرفه ای 

که بر بالای سرش هجوم آورده اند، راه می اندازد.
در همین وقت آمدن دوستی قدیمی با جعبه ای 
شیرینی به دست و هدایت آن از بالای جمعیت 
بر دستان منشی، کفایت می کند تا خشم بیماران 
به کلام و گفتارشان سرایت کند و از آن میان تنها 
جیغ و فریادهای نامفهوم منشی از بالای همان 
صدای  با  که  می رسد  گوش  به  برزخی  پله های 
فکر  می گوید،  بیماران  به  خطاب  مانندی  جیغ 
کنید، نانوایی است و باید در صف منتظر بمانید.

پر  منشی های  و  پزشکان  که  بلندی  دیوار 
گویی  کشیده اند  مردم  و  خود  بین  تشریفات تر 
تمامی ندارد، پس از آن چه روایت شد، خوان ورود 
به اتاق پزشک در پیش است، اتاقی کوچک بدون 
کمترین وسایل بهداشتی مثل پد بهداشتی روی 
تخت معاینه که حتا اگر یک بیمار برای خود پد 
شخصی از داروخانه گرفته باشد همان دستیاران 
پزشک در داخل اتاق که تعدادشان گاه به سه نفر 
خود  به  توهین  نوعی  را  آن  گویی  می رسد  هم 
می دانند و بیمار را مجبور می کنند بعد از استفاده 
آن را در سطل زباله داخل اتاق نیندازد و یا با خود 
ببرد، رفتاری که هیچ توجیهی برای آن نمی توان 

تصور کرد.
به  کارت  و  نقدی  کردن  حساب  ماجرای  اما 
کارت هم خوان دیگر این ماجرا است، همان بیمار 
سالمندی که پس از فرود از آن پله ها نیم ساعتی 
زمان لازم دارد تا نفسش بازگردد باید همان مسیر 
آمده را برگردد تا خودش را به یک خودپرداز برساند 

و برای دکتر هزینه را انتقال دهد.
حال  شامل  منشی  لطف  است،  ممکن  گاه 
کن  پرداخت  نقد  نصف  بگوید  و  شود  کسی 
در  نه  آن هم  بکش  کارت  هم  را  دیگر  نصف  و 
دستگاه کارت خوان داخل مطب بلکه یا با گوشی 
روبه راهی  اینترنت  معمولًا  زیرزمین ها  آن  در  که 
از صفرهای ریال و تومان  امان  موجود نیست و 
که در این جا خود غصه دیگری است برای برخی 
در  اشتباه  خاطر  به  که  پولی  و  سالمند  بیماران 
شمارش صفرها رفته هر چند باز می گردد اما نه 
به آن سادگی که دستت می خورد صفری بیش تر 
دارد،  را  خود  خاص  دوندگی های  آن هم  می زنی، 

مرد میان سالی به جای پرداخت ۶۵0 هزار تومان 
و  کرده  پرداخت  تومان  هزار   ۵00 و  میلیون   ۶
همان جا بالای سر منشی مانده تا سری که هیچ 
را  او  تکلیف  و  نمی شود، خلوت شود  گاه خلوت 

روشن کند.
حکایت بیمار، پزشک و منشی تمامی که ندارد 
هیچ! روز به روز هم بر پیچیدگی و سختی های 
آن افزوده می شود، در همین ازدحام البته پزشک 
منشی  به  مهربانانه  و  هست  تلفن  به  حواسش 
یادآوری می کند تلفن را چرا قطع کرده ای؟! برخی 

برای گرفتن نوبت تماس می گیرند.
بعد از مراجعه بیمار تابلویی بزرگ بر در و دیوار 
شده  نوشته  آن  روی  بر  که  شده  نصب  مطب 
تقریبی هستند،  تا چند ساعت  بین سه  نوبت ها 
رادیولوژی  یک  گرفتن  برای  شخص  هر  یعنی 
عصر  تا  یک صبح  باید  سونوگرافی  و  عکس  و 
آرامش  در  زمانی  نه  آن هم  کند،  صرف  زمان  را 
و  هیاهو  در  بلکه  ریزی شده  برنامه  و  انضباط  و 
و پشت سر گذاشتن هفت خوان هایی که  ازدحام 
وفادار  تعدادشان  به  این که  به  تضمینی  هیچ 
باشند نیست و هر لحظه ممکن است با قطعی یا 

کندی اینترنت دردسرهایت بیش تر شود.
کردن  هزینه  در  هرچند  که  بی پناه  مردمی 
به  هیچ گاه  کردن  هزینه  این  اما  نمی گذارند  کم 
ابتدایی ترین  معنای رفاه و آسایش آن ها نیست و 
شد  روایت  آن چه  نمی شود،  رعایت  آن ها  حقوق 
تنها یکی از هزاران مشاهداتی است که هر کدام 
آن  با  پزشک ها  مطب  به  رفتن  بار  هر  با  ما  از 
مواجه می شویم و انصاف باید داد حتا صبورترین 
و خویشتن دار ترین افراد گاه تاب و تحمل برخی 
رفتارها را ندارند و چه بسا با خشم و عصبانیتی 
انباشت شده بعد از هر بار مراجعه به این مطب ها 

به خانه بازگردد.

کمبود نیروی انسانی در شبکه 
بهداشت و درمان

رییس شبکه بهداشت و درمان بروجرد در این 
خصوص با تاکید بر این که کمبود نیروی انسانی 
در مراکز درمانی و بهداشتی شهرستان وجود دارد، 
گفت: »این کمبود در کنار سایر کمبودها مانند 
نبود منابع مالی کافی شرایط را سخت تر می کند، 
بیمارستان ها مقروض هستند، تعرفه های پزشکی 
معقول نیستند در شرایطی که هزینه بیمارستان 
برابر  فقط ۲  تعرفه ها  یافته  افزایش  برابر  تا ۱۵ 

شده اند.«
بخش  »در  افزود:  امانتچی  محمدرضا  دکتر 
با  و  هستیم  مواجه  نیرو   ۶0 کمبود  با  پرستاری 
وجود این که آزمون های استخدامی برگزار می شود 
به شرکت  تمایلی  بروجردی  بومی  نیروهای  ولی 
شده  برگزار  که  آزمونی  در  که  به طوری  ندارند 

نداشتیم،  بیش تر  بومی  نیروی   ۱0 از  بیش تر 
پزشک   ۱0 حدود  متخصص  پزشکان  بخش  در 
پوست،  اطفال،  داخلی،  رشته ی  در  متخصص 
فیزیکی  طب  رادیولوژی،  ارتوپد،  اعصاب،  و  مغز 
و  شده  اضافه  عمومی  جراحی  و  توان بخشی  و 
صورت  افزایشی  پزشکی  تخصص های  سایر  در 

نگرفته است.«
پزشک عمومی  کمبود  این که  به  اشاره  با  وی 
یک مشکل کشوری است، بیان کرد:» در مواردی 
هم  مواردی  در  و  کرده  مهاجرت  عموم  پزشکان 

تخصص قبول می شوند.«
بروجرد  درمان  و  بهداشت  شبکه ی  رییس 
نسبت  بیمارستان ها  درآمد  این که  بر  تاکید  با 
کرد:  بیان  است،  کم  بسیار  آن ها  ی  هزینه  به 
فرسوده  بروجرد  در  بیمارستان ها  »ساختمان های 
بیمارستان  ایجاد  امکان  حال  عین  در  ولی  بوده 
با  مثال  عنوان  به  دارد  بسیاری  هزینه ی  جدید 
محاسبه این که هزینه ی هر تخت بیمارستانی ۲ 
و نیم تا پنج میلیارد ریال است، هزینه ی ساخت 
یک بیمارستان ۲۵0 تخت خوابی به بالای ۷00 
میلیارد ریال هم می رسد که با بودجه های موجود 

امکان پذیر نیست.«
بیمارستان جدید  در خصوص ساخت  امانتچی 
بروجرد، اضافه کرد:» مجوز ساخت این بیمارستان 
گرفته شده اما تاکنون زمین مناسب برای احداث 
آن فراهم نشده با در نظر گرفتن این که هر تخت 
بیمارستانی ۱00 مترمربع زمین می خواهد ساخت 
بیمارستانی با ۵۵0 تخت پنج و نیم هکتار زمین 

نیاز دارد.«
بروجردی  آیت الله  بیمارستان  در  افزود:»  وی 
اقداماتی در سال های اخیر انجام شده تا با تجهیز 
و استقرار بخش ها و تجهیزات جدید بتوان بخشی 
از مشکلات حوزه بهداشت و درمان را جبران کرد، 
دستگاه  نیز  بروجرد  چمران  شهید  بیمارستان  در 
اکسیژن ساز دوم با هزینه بیش از ۱0 میلیارد ریال 
وارد مدار شده که با ورود آن، دستگاه اول از کار 
افتاد که در صورت مهیا نبودن دستگاه اکسیژن 

ساز دوم با مشکلی سخت مواجه می شدیم.«

نگاه جامعه شناسی و پدیده ی
 پزشک و منشی سالاری

و  ظرفیت ها  و  کمبودها  مسئله  از  فارغ  اما 
ازدحام  یعنی  مسئله  این  گرفته  صورت  اقدامات 
را  بیماران  در مطب ها و درمانگاه ها و سرگردانی 
از منظر فرهنگی و جامعه شناختی هم باید مورد 
شخصی  مطب های  بر  گذری  داد،  قرار  بررسی 
برخی پزشکان و داروخانه بیانگر تصویری واضح 
از پزشک سالاری و درماندگی بیمارانی است که در 
هر شرایطی ناگزیر به پذیرش هر آن چه که موجود 
است، هستند. نوبت رعایت شود یا نه؟ محاسبات 

تقریبی در مورد زمان پذیرش بیماران دقیق باشد 
از  اعم  بهداشتی  شیوه نامه های  رعایت  خیر؟  یا 
ماسک و اسپری ضد عفونی بدرستی اعمال شود 
یا نه؟ فاصله رعایت شود یا نه؟ پذیرش بیمارانی 
در ساعتی مشخص و معین صورت گیرد یا نه؟ 
جواب هرچه باشد فرقی ندارد در هر حال بیمار 
چاره ای ندارد باید هرچه را که هست به جان بخرد 

تا بتواند به نزد پزشک حضور یابد.
شهروندی  حقوق  یادآوری  شرایطی  چنین  در 
هم نمی تواند مشکلی را رفع کند که اگر ضمانت 
شهروندی  شکیل  حقوق  همان  مورد  در  اجرایی 
به  مجبور  انسانی  هیچ  بلکه  و  بیمار  هیچ  بود 
و  کرامت  با  می داند  که  نبود  رفتارهایی  تحمل 

شان انسانی او منافات دارد.
را  آن چه  هر  پذیرش  جز  چاره ای  بیمار  گویی 
تحت  شکاف  این  در  آن قدر  و  ندارد  هست،  که 
به  نیاز  حال  عین  در  و  گرفتن  نادیده  و  فشار 
گرفتن خدمات است که چیزی به عنوان تلاش 
خطور  ذهنش  در  شهروندی  حقوق  احقاق  برای 
بسیار  صبری  داشتن  می شود  نتیجه  و  نمی کند 
و توانی قدرتمند برای کنترل خشم و پذیرش هر 
به مقصد  به رسیدن  تا موفق  رفتاری  ناملایمات 

که همان اتاق پزشک است، شود.
کوشنده ی اجتماعی و جامعه شناس می گوید:» 
اشتباه  دچار  ما  جامعه ی  در  ارزش گذاری  فرایند 
اقتصادی  شکافی  ایجاد  به  منجر  گاه  که  شده 
خاص  قشری  و  مردم  بین  وسیعی  اجتماعی  و 
شهروندی  حقوق  آن  در  که  شکافی  می شود، 
بیمار نادیده گرفته شده مسئله ای که بنا بر نظر 
فرهنگی  غالب  گفتمان  چرخش  با  کارشناسان 
می توان به تغییر در این رویه امیدوار بود تا تمام 
اقتصادی  و  اجتماعی  اعتبار  و  ارزش  به  مشاغل 
و  اقتصادی  شکافی  و  برسند  شده ای  تعریف 

اجتماعی از میان برداشته شود.«
شرایط  یک  در  می گوید:»  زارعی  معصومه 
مطلوب تمامی مشاغل در تمامی سطوح جایگاه 
دارند  قرار  خوبی  اجتماعی  و  اقتصادی  پایگاه  و 
اما در برخی جوامع که تعریفی صحیح از پایگاه 
مرور  به  ندارد  وجود  مختلف  مشاغل  اجتماعی 
مشاغلی هم چون پزشکی می توانند به یک منبع 
مطمئن درآمدزایی با پایگاه اجتماعی بالا تبدیل 
بین  فاصله ی  برای  آغازی  نقطه  همین  و  شوند 
را در هر  بیمار خود  بیمار و پزشک می شود که 

حال به پزشک محتاج می داند.«
موضوع  جامعه شناسان  برگفته ي  بنا 
گفتمان  یک  از  ناشی  جامعه  در  پزشک محوری 
بر  بنا  که  صورت  این  به  است،  فرهنگی  غالب 
یک گفتمان فرهنگی که حول یک حرفه صورت 
و  کم  آن  عرضه  معمولًا  حرفه  آن  می گیرد، 
حوزه  حال  عین  در  و  است  بسیار  آن  متقاضی 

قدرت از آن حمایت می کند.
شیوه های  این  بتوان  شاید  روی  هر  به 
و  منشی  مطب،  بر  حاکم  یک جانبه نگرانه 
زمان  بر  اعتنایی  اگر  البته  کرد  اصلاح  را  پزشک 
و شخصیت بیمار داده شود و اعصاب و آرامشی 
برای او بعد از ساعت ها سرپا ایستادن، نشستن و 
یا انتظار کشیدن در مطب ها باقی مانده باشد و 
یادآوری آن نکته ی دقیق از زبان یکی از بیماران 
بهترین  ما  که  فرض  به  نیست؛  لطف  از  خالی 
بر  را  اخلاقی  منشورهای  و  فرهنگی  پیشینه ی 
نوشته  کاغذها  روی  بر  منشورها  همان  از  گرفته 
باشیم ولی واقعیت بیش تر از کاغذهای بایگانی 
به  گذرمان  و  روزمره  مراوده های  در  را  خود  شده 
یکی از همین مطب ها که در حوالی هرکدام مان 

وجود دارد خود را به رخ می کشاند!
*سرچشمه : خبرگزاری ایرنا
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آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و 
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جمعی
تکلیف  تعیین  قانون   3 و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  وضعیت 
،املاک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی خرم آباد  مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بلا معارض آنان محرز 
و رای لازم صادر گردیده جهت اطلاع عموم به شرح 
که  در صورتی  می گردد.  آگهی  نوبت  دو  در  ذیل  
هرکس نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان 
اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتباً به اداره 
ثبت اسناد واملاک محل تسلیم وپس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع محترم قضایی تقدیم وگواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید، در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
به صدور سند  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  محل 
از  مانع  مالکیت  سند  صدور  و  می نماید  مالکیت 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت 
اول  : ) ۱۴03/0۱/۱۸(       نوبت دوم: ) ۱۴03/0۲/0۲(    

 نام روزنامه   
»حسن«  فرزند  ازادی«  عزیز  »آقای  تقاضای   -  ۱
به مساحت  مزروعی«  زمین  به »شش دانگ  نسبت 
»۱30۸۸.0۸« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»۷0۸« فرعی از »۱۴« اصلی واقع در بخش »۲« 

خروجی از مالکیت مالک اولیه »خودمتقاضی«
فرزند »ولی«  توکل دهقانی«  تقاضای »آقای   -۲ 
به مساحت  مزروعی«  زمین  به »شش دانگ  نسبت 
از پلاک شماره  »۵۱۹00.۵۶« مترمربع مجزی شده 
از »۷3« اصلی واقع در بخش »۴«   »۲۴« فرعی 

خروجی از مالکیت مالک اولیه »شیرعلی دهقانی«
فرزند  قوامی«  شاهمراد  »آقای  تقاضای   -3
»درویشعلی« نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی« 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۲۱۷۷۶.۵0« به مساحت 
واقع  اصلی   »۴۲« از  فرعی   »۲۴3« شماره  پلاک 
در بخش »۶«  خروجی از مالکیت مالک اولیه » 

درویش علی پاپی«
فرزند  نیا«  کاظمی  فاضل  »اقای  تقاضای   -۴
مزروعی«  زمین  »شش دانگ  به  نسبت  »کاظم« 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۸3۲۸.۸۸« به مساحت 
پلاک شماره »۲۵« فرعی از »۸۱« اصلی واقع در 

بخش »۹«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »علی 
حیدر پاپی«

فرزند  نیا«  کاظمی  فاضل  »اقای  تقاضای   -  ۵
مزروعی«  زمین  »شش دانگ  به  نسبت  »کاظم« 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۱3۸۱.۲۹« به مساحت 
پلاک شماره »۲۷« فرعی از »۸۱« اصلی واقع در 
بخش »۹«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »کاظم 

پاپی«
فرزند  نیا«  کاظمی  فاضل  »اقای  تقاضای   -۶
مزروعی«  زمین  »شش دانگ  به  نسبت  »کاظم« 
از  شده  مجزی  مترمربع   »۱۶0۴0.۵۵« به مساحت 
پلاک شماره »۲۶« فرعی از »۸۱« اصلی واقع در 
بخش »۹« خروجی از مالکیت مالک اولیه »کاظم 

پاپی«
فرزند  نوری«  میرزاحسین  »اقای  تقاضای   -  ۷
مزروعی«  زمین  به »شش دانگ  نسبت  اله«  »فرج 
به مساحت »۵۶۱۱۵.۷« مترمربع مجزی شده از پلاک 
شماره »۵۸0« فرعی از »۴۷« اصلی واقع در بخش 
»3«  خروجی از مالکیت مالک اولیه »خودمتقاضی«

۸ - تقاضای »خانم زهرا سگوند« فرزند »صیدجعفر« 
نسبت به »شش دانگ زمین مزروعی«   به مساحت 
»۱0۴۷۹.۶۲« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»۴۱۷۱« فرعی از »۵0« اصلی واقع در بخش »۴«  

خروجی از مالکیت مالک اولیه »پاپی سگوند«
فرزند  اول«  رفیعی  نصرالله  »آقای  تقاضای   -  ۹
»حسینقلی« نسبت به »شش دانگ زمین محصور 
با بنای احداثی«  به مساحت »۸.۱0« مترمربع مجزی 
شده از پلاک شماره »۵۴0۸« فرعی از »۴۴« اصلی 
واقع در بخش »۲«  خروجی از مالکیت مالک اولیه 

»صدیقه توسلی«
»مهر  فرزند  دالوند«  ابراهیم  »آقای  تقاضای   -۱0
از  مشاع  دانگ  ونیم  »یک  به  نسبت  علی« 
دالوند  ولی  »آقای  مزروعی«و  زمین  شش دانگ 
دانگ  ونیم  »یک  به  نسبت  »مهرعلی«  فرزند   »
مشاع از شش دانگ زمین مزروعی «و »آقای محرم 
ونیم  »یک  به  نسبت  »علی«  فرزند  پور«  دالوند 
دانگ مشاع از شش دانگ زمین مزروعی «و »آقای 
بخشعلی دالوند« فرزند »علی« نسبت به »یک ونیم 
دانگ مشاع از شش دانگ زمین مزروعی« به مساحت 
»۱03۱۲0.۸۵« مترمربع مجزی شده از پلاک شماره 
»۵۱۷« فرعی از »۱33« اصلی واقع در بخش »۱0« 
خروجی از مالکیت مالک اولیه »علی عباس رازانی« 

شناسه آگهی: ۱۶۸۹۴3۶  

صیدآقا نجفوند دریکوندی
رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک خرم آباد
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یادداشتیادداشت

فرهنگی -اجتماعي

نکته هایی
 از تاریخ لرستان

فارغ التحصیل ریمله
ســال ۱30۷خورشیدی بود. سه سال از سلطنت 
رضاه شــاه گذشته بود که شــاه برای افتتاح راه 

شوسه که تهران را به خرم آباد و خوزستان وصل 
می کرد عازم خرم آباد شــد. همراه شــاه جمعی 
از وزرا و درباریــان و روزنامه نــگاران هم چون 
تیمورتاش، ملک الشعرای بهار و....بودند. شاه پس 
از دیدار با جمعی از مردم که برای استقبال به پل 
کرگانه آمده بودند، وارد ساختمان شهرداری تازه 
احداث شده خرم آباد شد. نخستین شهردار شهر 
روح الل  خان والی زاده بود. روح الل  خان والی زاده 
جلــو رفت و لایحه را که قبــلًا تهیه کرده بود 
بی لکنت خواند. مدیر روزنامه ی ناهید که ملتزم 
رکاب شاه بود از سخن رانی روح الله خان خوشش 
آمده بود، او را کناری کشید و گفت:» تحصیلات 

شما کجا بوده؟!!!«
روح الله خان من باب شوخی پاسخ دادند:» قربان! 

ریمله.«۱

*نقل از کتاب ســفرهای رضاشــاه به لرستان، 
تالیف محمدرضا والی زاده ی معجزی.

۱- آبادی ریمله، در بخش مرکزی شهرســتان 
خرم آباد و جز دهستان رباط است.

جامعه و خانواده

                                      خوش بختی، 
                     كار و پول 

خوش بختــی را نمی توان با هیچ معیار بشــری 
اندازه گرفت. وضعیت مالی، ســلامت جسمی و 
روانی، جایگاه اجتماعی، شــرایط پایدار اجتماعی 
و خانوادگــی و ده ها مورد ریز و درشــت دیگر در 
احســاس خوش بختی مؤثرند اما هیچ کدام الزاماً 
باعث خوش بختی نمی شــوند؛ حتا وجود همه ي 

موارد بالا نیز الزاماً متضمن خوش بختی نیست.
خوش بختــی نوعی احســاس درونــی آرامش و 
رضایــت اســت؛ بنابراین نمی تــوان آن  را دقیقاً 

اندازه گیری کرد.
حتا اگــر با پرســش نامه ای دقیق، فــردی را از 
لحاظ خوش بختی بررســی کنیم، تــا زمانی که 
معیارخوش بختی، احســاس درونی فرد اســت، 
نمی توان روی نتایج به دست آمده اطمینان داشت.

مثلًا ممکن اســت یک کارتن خواب که شب ها را 
در خیابان ســپري  می کند نسبت به ما احساس 
خوش بختی بیش تری کند و استدلالش این باشد 
که زندگی بدون دردســری دارد و هرطور شــده 
لقمه ای نان برای خوردن گیر خواهد آمد و همین 
که زنده است خدا را شاکر باشد و احساس آرامش 
کند کما این که بسیاري از صوفیان و دراویش در 
گذشته به این شکل مي زیسته اند و چه بسا عمري 

طولاني تر از شاهان هم عصر خود داشته اند.
البته با معیارهاي امروزي از نظر بسیاري، این افراد 

بدبخت محسوب می شود.
بنابراین خیلي مهم است که خوش بختی را با چه 
معیاری تعریف می کنیــم و از چه منظری به آن 

بنگریم و پیش فرض هاي زندگي مان چه باشد. 
گاهی آگاهي کمتر  باعث احســاس  خوش بختی 

مي شود. 
علاوه بر ســطح آگاهي، تعریــف و توقع فرد از 
زندگي و پیش نویس ذهني وي نیز در احســاس 

خوش بختي بسیار مهم است. 
پیش نویــس زندگي هر فرد تقریباً ثابت اســت و 
مثل دفترچه راهنماي زندگي  اســت.  زندگي هر 
فرد مانند فیلم یا نمایش نامه اي  است که خودش 
بازیگر نقش اول آن ســت و سعي مي کند هرچه 

بیش تر خود را به این پیش نویس نزدیک کند. 
مثلًا فردي که داشتن قدرت پیش نویس زندگي اش 
است؛ ســعي مي کند خود را به کانون هاي قدرت 
نزدیک کند و اگر رییس نباشــد احســاس بازنده 

بودن خواهد کرد!
یا فردي که مشهور بودن و مورد توجه بودن پیش 
نویس زندگي اش است، حتا با داشتن تمام امکانات 
و مواهب زندگي احساس خوش بختي نخواهد کرد 

مگر توسط دیگران دیده شود. 
پــس ممکن اســت فــردی از نظر خود بســیار 
خوش بخت و خوش حال باشد اما از دیدگاه دیگران 
اصلًا این گونه نباشــد. اما حالت عکس این ماجرا 
بیشــتر مشاهده می شود که فردی از بیرون خیلی 
خوش بخت به نظر می رسد زیرا همه امکانات مادی 
خوش بختی برایش  فراهم اســت اما خودش این 
احســاس را نداشته باشــد کما این که بسیاری از 
هنرپیشه ها یا سلبریتی های معروف که مردم آرزو 
دارند آن ها را از نزدیک ببینند و امضا بگیرند، بر اثر 
یاس و ناامیدی یا بی معنی شدن زندگی برای شان 

خودکشــی کنند. گاهی رســیدن به تمام آرزوها 
پیامدی جز مرگ ندارد؛ همان طور که لائوتســه 
می گوید: اگر می خواهید چیزی نابود شود بگذارید 
به آخرین درجه خود برسد. پس خوش بختی امری 
عمدتاً ذهنی اســت و بسته به نظام باورهای فرد 
دارد؛ منتهی به شــرطی که نظــام باورهای فرد 
سالم باشــد؛ مثلًا یک فرد مجنون ممکن است 
به درجه ای از خود آگاهی و درک نرسیده باشد که 
بتوانــد ناکامی های خود را ببیند و در اوج دیوانگی 

احساس شادی و رضایت کند.
به خاطر دارم که به عنوان یک پزشــک، بیمارانی 
داشــته ام که به علت فقر مالی شدید به شام شب 
محتاج بوده اند اما وقتی در احوالات شــان بیش تر 
دقت کردم دیدم که بسیاری از دغدغه هایی که من 
دارم، آن ها ندارند؛ اعتقادات مذهبی شــان بیش تر 
اســت و به همین دلیل بعضاً راحت تر با ناکامی ها 
مواجه می شوند؛ اغلب زندگی قبیله ای و خانوادگی 
درهم پیچیده تری دارند و احساس تنهایی کمتری 
می کنند و از همه مهم تر مفروضات ذهنی شان با 

ما متفاوت است. 
مثلًا ممکن اســت نبود میوه یا گوشت را در سبد 
غذایی بهتر تحمل کنند اما فردی که در ناز و نعمت 
بزرگ شده حتا اگر برند قهوه یا چای صبحانه اش 

عوض شود در مضیقه قرار خواهد گرفت. 
همین فرد ممکن اســت برایش مهم نباشــد که 
فرزنــدش را در کدام مدرســه ثبت نام کند و حتا 
ممکن اســت از ترک تحصیل فرزندش ناراحت 
نشــود چراکه معتقد اســت فرزند در نهایت کار 
پدر را ادامه دهد و خدا روزی رســان است اما یک 
کارمند طبقه متوســط ممکن است دو شیفت کار 
کند و خود را تحت فشــار قــرار دهد تا فرزندش 
را در یک مدرسه غیردولتی خوب ثبت نام کند یا 
بتواند فرزندش را به کلاس های خصوصی خوب 
بفرستد تا آینده اش تضمین شود؛ حتا ممکن است 
وام بگیرد یا خانه و یا ماشــین خود را بفروشــد تا 
فرزند خود را به دانشگاهي در خارج بفرستد. گاهی 
عمري در مســیری می دویم که به اشتباه تصور 

مي کنیم مسیر خوش بختي است! 
پس همه چیز در مورد خوش بختی نســبی است؛ 

هم احســاس خوش بختی در ذهن خود فرد و هم 
قضاوت دیگران در مورد خوش بخت بودن فردی 

دیگر نسبی است.
نســبیت و مقایســه نقــش محوری احســاس 

خوش بختی افراد را دارد.
حس بدبختی یا خوش بختی تنها در مقام مقایسه 
معنی پیدا می کند وگرنه کســي که در بیاباني بي 
آب و علــف زندگي مي کند اگر باغ و بوســتان را 
ندیده باشد تصور خواهد کرد که در بهشت زندگي 

مي کند. 
مقایسه بسیار مهم اســت. اگر خانواده ی »الف« 
اتومبیل نداشته باشد نســبت به خانواده ی »ب« 
کــه اتومبیل دارد و در همســایگی آن ها زندگی 
می کند احساس خوش بختی کمتری خواهد کرد 
یا دســت کم تصور می کند که خانــواده ی »ب« 
خوش بخت  ترند اما کمتر احتمال دارد که خانواده 
»ب« صرفا بعلت داشتن اتومبیل نسبت به خانواده 

»الف« احساس خوش بختی بیشتری کند. 
حتا اگر فردی جت شخصی داشته باشد و به خاطر 
آن احســاس افتخار کند اگر شرایطی فراهم شود 
که همه مردم جت شــخصی داشته باشند، دیگر 
احســاس افتخــار نخواهدکرد. اگــر عزت نفس 
ضعیفی داشــته باشــیم و خوش بختــی خود را 
همواره در قیاس با دیگران بســنجیم  هرگز طعم 

خوش بختی را نخواهیم چشید.
آیــا فردی که در محله بورلــی هیلز  در کالیفرنیا 
زندگــی می کنــد و صاحــب ثــروت و امکانات 
فراوانی اســت و چالشــی هم در زندگی ندارد، از 
انسان های عصر پارینه سنگی که شکارگر خوراک 
جو بوده اند احساس خوش بختی بیش تری می کند؟ 

قطعا نه. 
ممکن است احساسی که یک نئاندرتال یا انسان 
اولیه از شــکار یک گوزن داشته بیش از احساس 
خوش بختی فردی باشد که تعطیلات را در جزیره 

شخصی خود در دریای کارائیب می گذراند.
کار و شــغل جزئي مهم از هویت انساني ماست. 
اگر کســي خیلي زیاد کار کند فرســوده و نابود 
خواهد شــد و نیز اگر کار با اجــر و مزد مادي و 
معنوی کافي نکند و مثلًا در مرتبه شــغلي پاییني 

باشــد به طوري که تحت فشار کارفرما و نیروهاي 
بالادســتي باشــد، حتا در صورت دریافت حقوق 

مکفي احساس خوش بختي نخواهد کرد. 
از طرفي بدون کار کــردن حتا در صورت فراهم 
بودن تمام امکانات مادي، نابودي فرد حتمي است 
و احساس خوش بختي نخواهد کرد و اساسا چنین 

فردي وجود ندارد. 
ممکن است تصور کنید حکام و سلاطین افرادي 
هســتند که کار نمي کنند و همه چیــز دارند، در 
حالي که این گونه نیســت؛ یــک حاکم یا رییس 
همواره ي دغدغه ی از دســت دادن جایگاهش را 
دارد و در حال انجام اقداماتي جهت حفظ و ارتقاي 
موقعیتش است، بنابراین بي کار نیست؛ یا باید در 
حال توطئه چیني براي دیگران باشند و یا به فکر 

سر و سامان دادن به امور مملکت و رعایا. 
در طول تاریخ انســان ها به دو دســته تقســیم 

مي شده اند: 
یک دســته که اغلب افراد را تشکیل مي داده اند و 
کار مي کرده اند و مزد کمــي مي گرفته اند و یک 
دسته دیگر که کار نمي کرده اند اما با زور یا با اتکا 
به قصه هاي اساطیري مردم را مجبور به اطاعت و 
حفظ وضع موجود مي کرده اند. قصه گوها همیشه 

برنده بوده اند و کمتر از همه کار مي کرده اند.  
در دنیــاي امــروز قصه گــوي ما صنعــت مد و 
سلبریتي ها هستند که قصه انســان استاندارد را 
برایمان ترسیم مي کنند. حتا قصه ی زندگي ایده آل 

را برایمان ترسیم کرده اند. 
کافي  است صاحب یک سري چیزها باشي که قصه 
گوهــا مي گویند و  در فضــاي مجازي یا حقیقي 
تظاهر به داشــتن آن ها کني. مثلًا چند عکس در 
کنار برج ایفل یا دیوار چین و یا ساختمان اوپراي 
سیدني داشته باشیم و تظاهر به خوش بختي کنیم؛ 
در حالي که ممکن است از درون خسته و ناراضي 
باشیم. بسیاري از ما تفاوتي با بردگان قدیم نداریم، 
مجبوریم کار کنیم، اگر کار نکنیم ممکن است از 
گرســنگي بمیریم و اختیار چنداني از خود نداریم. 
تنها تفاوت ما با بردگان قدیم این اســت که آن ها 
براي فرعون و یا خداي آب و باد کار مي کردند اما 
ما در خدمت صنعت مد و چشــم و هم چشمي ها 
هستیم. به نوعي خداي ما پنت هاوس شمال شهر 
و ماشین شاسي بلند و قرار گرفتن یک ذره بالاتر 

از افرادي که مي شناسیم شده است. 
رســانه ها و صنعت مد مانند خدایي در حال شکل 

دادن مفهومي به نام »انسان استاندارد« هستند. 
دماغ ها همه هم شکل، لب ها ژل زده و هم شکل 
و هدف همه رسیدن به فلان سایز و فلان وزن و 

شبیه شدن به فلان سلبریتي است. 
بــرده بــودن یعني آزاد نبــودن، چه فــرق دارد 
برده ی کاهنان معبد آمون باشــي یا برده ی مد و 

سلبریتي ها؟ 
هرگز احســاس خوش بختي نخواهیم کرد مگر 
برده ی موفقي باشیم و تبدیل به آن چه بشویم که 
جامعه مي خواهد که معمولًا امکان پذیر نیست و  یا 
بهتر از آن، خود را از یوغ بردگي رها کنیم و براي 

خود و در لحظه حال زندگي کنیم.
*فوق تخصص قلب و عروق
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*غربتوقربت

- غریبه  های غریب گریز
حال همگان را رعایت کن، به ویژه آنان که »قربت« 
گریزند و در کنار تو احساس »غربت« بیش تری 

دارند.

-قرابت غریبه ها
انسانیت  منشور   از  فصلی  غریبه  ها،  با  قِرابت 
هیچ   گذاردن  از  غریبه ها  قُربت  برای  و  توست 

مایه ای و مصرف هیچ سرمایه ای، فرو مگذار!

*فرزندانوبستگان

-کاهنده ی عمر و روزی 
فرزندان در سبد عمر و روزی والدین نیستند، نه از 
عمر آن ها می کاهند و نه چیزی از سهم ارتزاق شان 
کم می کنند. آنان اگر چه از پدر و مادر زاده و به 
خاص  بندگان  اما  وابسته اند  و  دل بسته  آن ها 
نزد  در  خود  اولیا  مانند  که  هستند  مستقلی  و 

خدای شان روزی دارند.    
ادامهدارد...

سعادتخودگو

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های 
هنری وزارت ارشاد مطرح کرد؛

توسعه ی كمی و كیفی 
آموزشگاه های هنری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: »توسعه ی 
کمــی و کیفــی آموزشــگاه های آزاد هنری و 
هنرســتان های هنرهای زیبا در دستور کار این 

اداره کل قرار دارد.«
محمدحسین اســماعیلی روز جمعه)سی و یکم 
فروردیــن( در بازدیــد از آموزشــگاه هنــری 
هزاردستان لرســتان، اظهار داشت: »در راستای 
سیاســت های عدالت محور طــرح آموزش هنر، 
برای ۷۲ هزار نفر در مناطق محروم آموزش های 

مختلف برگزار شد.«
وی گفت:» مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی در دوره جدید نگاه ویژه ای به آموزش 

هنر دارد.«
مدیرکل دفتــر برنامه ریــزی و آموزش های 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی با اشاره 
به این که برنامه تحولی در حوزه ی آموزش های 
هنری طراحی و تدوین شــده است، بیان کرد:» 
در حوزه آموزش های عمومی طرح آموزش هنر 
برای همه به منظور افزایش سوادآموزش هنری 
در کشــور اجرا شــد و تا امروز ۷۲ هزار نفر در 
ایــن طرح به صورت رایگان در مناطق محروم و 

کم برخوردار آموزش دیده اند.«
اســماعیلی با بیان این که توســعه ی کمی و 
کیفی آموزشگاه های آزاد هنری و هنرستان های 
هنرهای زیبا در دســتور کار ایــن اداره کل قرار 
دارد، توضیــح داد:» برای نخســتین بار در دنیا 
المپیاد ملی آموزش هنر در کشور به صورت تیمی 

برگزار خواهد شد.«
وی با اشــاره بــه برگزاری جایزه ی »ســرو 
ایرانی« در شــش ماهه دوم ســال جاری برای 
آموزشــگاه های آزاد هنری، گفت:» این رویداد 
ویــژه مدیران آموزشــگاه ها اســت، هم چنین 
طرح ملی »تابا« بــرای تجلیل از الگوهای برتر 

آموزشگاهی اجرا خواهد شد.ن
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به رونمایی از 
سامانه ی نظارت جامع بر آموزشگاه های هنری 
اشــاره کــرد و افــزود: »چون مراحــل تدوین 
استانداردهای محتواهای آموزشی آموزشگاه های 
آزاد در حال تکمیل است به زودی آموزشگاه های 
هنری آزاد نیز می توانند طی یک فرایند مشخص 

مدارک هنری معتبر بین المللی صادر کنند.«

خبرفرهنگی

خبر

نخستین جشنواره ی »نماز 
مهر« در ازنا به پایان رسید

نخستین جشنواره ی فیلم کوتاه موبایلی »نماز 
مهر« با معرفــی برگزیدگان در ازنا به کار خود 

پایان داد.
 به گزارش روابط عمومــی اداره ی فرهنگ 
و ارشاد اســلامی ازنا، آیین پایانی جشنواره ي 
فیلم موبایلی »نماز مهر«، ویژه ی ســن های ۴ 
تا ۹ ســال شهرهای ازنا، دورود و الیگودرز، روز 
پنج شنبه)سی ام فروردین( با حضور، امام جمعه 
ازنا، مسئول ســتاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســلامی استان و تعدادی از مسئولان 

شهرستان برگزار شد.
 امام جمعه ازنا گفت:» نتیجه ی عملی چنین 
برنامــه ای به مراتب از بســیاری همایش های 
رسمی بالاتر و بیش تر است و تکرار آن موجب 
گسترش فرهنگ والای نماز در بین نسل جدید 
خواهد بود و جا دارد که خانواده ها در این حرکت 

معنوی سهیم شوند.«
 حجت الاســلام ســپه وند افزود: »وظیفه  ی 
دستگاه های فرهنگی است که از همایش گرایی  
دست برداشته و به سمت برنامه های زیرساختی 

و تاثیرگذار در جامعه حرکت کنند.«
 وی بیان کــرد:» هرچه در حوزه ی کودکان 
و نوجوانــان برنامه هــای مذهبــی و معنوی 
برگزار شود، کم اســت و باید در این خصوص 

هدف گذاری لازم صورت پذیرد.«
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ازنا نیز 
در این جشنواره گفت:» پس از ارسال فراخوان، 
این برنامه با اســتقبال گسترده روبه رو و تعداد 
۱۹3 فیلم موبایلی از  شهرستان های ازنا، دورود 
و الیگودرز به دبیرخانه رسید که از این تعداد ۲3 

اثر پذیرفته شدند.«
محتشم افزود:» دریافت این تعداد آثار ارسالی، 
بیانگر این است که مردم منطقه تا چه اندازه به 
معنویت گرایش دارند و همین امر می طلبد که 
نگاه ویژه ای به شهرستان ازنا اختصاص یابد.«

وی تصریح کرد:» این برنامه که شامل فیلم 
نماز خوانــدن کودکان اســت، در حقیقت بذر 
معنویتی اســت که در زمین پاک و مستعد روح 
و جان این نونهالان و نوجوانان کاشته می شود 
و بی تردیــد در آینده ثمرات فرهنگی اجتماعی 
فراوانی خواهد داشت و باعث گسترش فرهنگ 
عفاف و حجاب در جامعــه و مانع از پدیده ی 

هنجارشکنانه ی بی حجابی خواهد شد.«
 غلامعلی فلاح، مســئول ســتاد اقامه نماز 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسلامی لرستان نیز، 
این جشــنواره را از بهتریــن برنامه های حوزه  
نماز در اســتان دانست و گفت:» نگاه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان این است که 
ســطح حمایت مادی از این برنامه ها افزایش 

یابد.«

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ۱۳ آیین نامه ی تعیین تکلیف 
فاقد سند رسمی  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت 
ثبت  اداره ی  در  مستقر  مذکور  قانون  اختلاف  هیئت حل  رای صادره 
اسناد و املاک شهرستان بروجرد به شرح ذیل: پلاک شماره ی ۱0۷00 
فرعی از ۱ اصلی بخش 3 بروجرد به رای شماره ۱۴0۲۶03۵00۴0۱3۲۸0 
مورخه ۱۴0۲/۱۲/۱۴ به نام آقای ابراهیم کاوند فرزند غلامعلی نسبت به 
شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱0۱.۸ متر مربع 
خروجی از مالک رسمی )نقی میرزایی( رسیدگی  و انشاء رای گردید لذا 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطلاع 
مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی 
انتشار و علاوه بر آن در روستاها الصاق تاچنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و املاک 
شهرستان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصلاح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 

در غیراین صورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴03/0۱/۱۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴03/0۲/0۲ 

شناسه ی آگهی: ۱۶۸۹۷۶۷ 
محمد آجرلو، 

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد

ادامهازصفحهی2

 ماجراهای من و سیاست
برای  خمینی  امام  نام  هنوز  ششم  مجلس  در 
البته  و  داشت  مثبت  بار  امامی  خط  نامزدهای 
خود  کارنامه ی  در  را  شخصیت ها  دیگر  نام 
با  داشتن  ارتباط  کم کم  و  نمی کردند  برجسته 
روحانیون، دارای بار منفی شد و در آینده خواهم 
گفت که کمیته های بحران ایکس در مرحله ی 
کریم  خرم آباد،  در  ششم  مجلس  انتخابات  دوم 

ملک آسا را با همین حربه ضربه فنی کرد!  
ادامهدارد...

و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
تعیین  قانون  آیین نامه   ۱۳ ماده 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء   
سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تصرفات  کوهدشت  ثبتی  واحد  در  مسقر  رسمی 
مشخصات  لذا  متقاضیان.  بلامعارض  و  مالکانه 
متقاضیان و املاک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند.
فرهادی نسب(  )رحیم  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۱
فرزند )علی( نسبت به )شش دانگ یک باب/قطعه 
عمارت( به مساحت )۱۶۵.0۱( مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره )0(فرعی از )۶3( اصلی واقع در بخش 
از  )۷( حوزه ثبت ملک کوهدشت لرستان خروجی 

مالکیت اولیه آقای/خانم )ساسان آزادبخت(  
)تهمینه میرزایی فتح  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۲
ابادی( فرزند )شیخ حسین( نسبت به )شش دانگ 
 )۱۴۹.۹۶( مساحت  به  عمارت(  باب/قطعه  یک 
از  )0(فرعی  شماره  پلاک  از  شده  مجزی  مترمربع 
ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در  واقع  اصلی   )۵۲(
آقای/ اولیه  مالکیت  از  خروجی  لرستان  کوهدشت 

خانم )منصور حیدری(  
محمدی(  )هوشنگ  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷3
فرزند )حسین( نسبت به )شش دانگ یک باب/قطعه 
عمارت( به مساحت )۲0۹.۵۷( مترمربع مجزی شده از 
پلاک شماره )۱۶(فرعی از )۱( اصلی واقع در بخش 
از  )۷( حوزه ثبت ملک کوهدشت لرستان خروجی 

مالکیت اولیه آقای/خانم )محمد بگ کیخسروی(
فرزند  نوری(  )کشوات  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۴
باب/قطعه  به )شش دانگ یک  )سبز مراد( نسبت 
زمین مزروعی( به مساحت )۱0۱۶.0۶( مترمربع مجزی 
از )۵۴( اصلی واقع  از پلاک شماره )۲(فرعی  شده 
لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )سبز مراد نوری(   
شهبازی  )امیرحسین  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۵
دانگ   0.3۶3۶( به  نسبت  )فرهاد(  فرزند  امرائی( 
باب/قطعه  یک  دانگ  شش  از  دانگ  دو  از  مشاع 

مزروعی( به مساحت )3۶۵۹۲۱.۴۷( مترمربع مجزی 
از )۵۶( اصلی واقع  از پلاک شماره )0(فرعی  شده 
لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )احمدو حسین 

شهبازی امرایی(  
شهبازی  )امیرحسین  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۶
دانگ   0.3۶3۶( به  نسبت  )فرهاد(  فرزند  امرائی( 
باب/قطعه  یک  دانگ  شش  از  دانگ  دو  از  مشاع 
به مساحت )۱۹00۹۴.۶۴( مترمربع مجزی  مزروعی( 
از )۵۶( اصلی واقع  از پلاک شماره )0(فرعی  شده 
لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )احمدو حسین 

شهبازی امرایی(  
۸۷۷. برابر تقاضای آقا/خانم )محمد امین ادینه وند( 
باب/ یک  دانگ  )شش  به  نسبت  )اسدبگ(  فرزند 
به مساحت )۱۱۴0۶.۹۶( مترمربع مجزی  باغ(  قطعه 
از )۹3( اصلی واقع  از پلاک شماره )0(فرعی  شده 
لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )الفت ادینه وند(  
فرزند  گراوند(  )اکرم  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۸
باب/قطعه  یک  دانگ  )شش  به  نسبت  )طهماس( 
مجزی  مترمربع   )۲0۷۴.۵۸( مساحت  به  مزروعی( 
از )۵3( اصلی واقع  از پلاک شماره )0(فرعی  شده 

لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )درویش مراد قلی 

پور فاضلی(  
فرزند  گراوند(  )اکرم  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۷۹
باب/قطعه  یک  دانگ  )شش  به  نسبت  )طهماس( 
مجزی  مترمربع   )۱۴3۸.۷۸( مساحت  به  مزروعی( 
از )۵3( اصلی واقع  از پلاک شماره )0(فرعی  شده 
لرستان  کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در 
خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )درویش مراد قلی 

پور فاضلی(  
فرد(  تولایی  )عالیه  آقا/خانم  تقاضای  برابر   .۸۸0
باب/ به )شش دانگ یک  فرزند )خدا رحم( نسبت 

قطعه عمارت( به مساحت )۲۵3.3۸( مترمربع مجزی 
اصلی   )۱۷/۱( از  )۲۴(فرعی  شماره  پلاک  از  شده 
کوهدشت  ملک  ثبت  حوزه   )۷( بخش  در  واقع 
لرستان خروجی از مالکیت اولیه آقای/خانم )نصراله 

غضنفری(  
شناسه ی آگهی: ۱۷0۲0۱0

تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴03/0۲/0۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴03/0۲/۱۷
فرشاد کورانی نیا

رییس اداره ی ثبت اسناد و املاک 
کوهدشت
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شعرشعر 

ادبی، هنری

بومی سرودبومی سرود

طبیعی ترین شکل ممکن
مجموعه شعر »طبیعی ترین شکل ممکن، سروده ی 

صبا محمودوند در 3۴ صفحه منتشر شد.
نشر چوک، نوبت نخســت این کتاب را سال  
۱۴0۲با شــمارگان 300 نسخه و قیمت ۵0 هزار 

تومان روانه ی بازار نشر و کتاب کرده است.
»طبیعی ترین شکل ممکن« شامل ۲۱ قطعه 

شعر سپید است.
سه شعر از این مجموعه را با هم می خوانیم:

)۱
دونقطه ی دلم را

بر اولین سطر زمان گذاشته ام
تا پاک کند  چشم آلوده ی اندیشه را،

گوشواره ی حقیقت را بیاویزد
بر ویرگول احساس

و عشق را تا انتهای صفحه
در واژه ها تزریق کند.

)۲
به هوای باد نیا

تا از میان موهایم بگذری
من بادگیر یزد را در تنگنای قلبم ساخته ام،

به هوای باران نیا
تا بر گونه ام بباری

من شیروانی ماسوله را بر پهنایش گسترده ام
و به هوای آتش نیا
تا قلبم را گرم کنی

من گرمای اهواز را در دلم ریخته ام،
قیام کن به پای دلم

 قشون می کشم
تا انتهای نگاهت

و پخش می شوم مانند صدا
در کوهستانِ قلبت،

مسلح  بیا
دلم را در الَمَوت  گذاشته ام.

)3
من یک سربازم

از دیار زاگرس مأوا گرفته ام
و مهراب کوه را سپر ساخته ام

برای خطه ی دلم
تا دندانه های تیزش تکه تکه کند

مهرهای دروغین را،
من یک سربازم

بعد از درآوردن تیرهای بوسه
 ساختن مرهم را می دانم،
اندازه ی کالیبر تپانچه ام را

میزان زخم هایم
و اندازه ی باروت را

عمق دردهایم می زاید،
من یک سربازم

اشغال وطنم
مضحک ترین رویای تاریخ است

وقتی بند پوتینم را
از ضخیم ترین نخ ها ساخته ام.

-----*روحاللهرویین

»او حرف می زند پس« 

روی ابعادِ خودش راه می رود 
دستگیره نباید هندسه ی سکوت را خم کند 
اگر نه کلافِ حرف در پیچِ نخستین اشاره 

                                  ] کور خواهد شد
کلام به قاعده ی اعداد است 

نشخوار در بداهتِ بی حوصلگی 
و ذهن در استعاره ی ژست های سنگین

                                ] لرِد می بندد 
تا چاشنیِ ناتوانیِ کنایه فعال شود 
پریسکه ها در قابِ لحظه می میرند

و حباب های سکوت 
بی خطاب تر از سردیِ دست ها و 

دهان ها و 
قلب هاست

-----*لیلاباقریطولابی

لیلای بی دریغ 

در سکوت و درد
ویران شدن 
کاری ندارد!

من شو 
لیلا شو 
بی دریغ!

تاول خستگی 
امان بریده است 

ببین 
دست ِ پاهایم 

می لرزد 
و هنوز 

سر از سجده ی نخستین برنداشته  ام 
با نفس تنهایی ها

در انهدام خود 
سفر کرده ام 

در بدرقه ام از 
آب و آینه و قرآن خبری نیست 

و دیگر هیچ پرنده ای
سراغ نگاه مرا

از آسمان پشتِ پنجره 
نمی گیرد

پچ پچ دلهره ها در 
اندام سلول هایم 

نعره می کشد
قلب اضطرابم 

در چنگ ناله ها 
مچاله می شود 

گیج می شوم، سُر می خورم 
در احساس سرخ رفتن 
و رسوب می کنم در ته 

پیاله ی مستی
در امتداد ثانیه ها

تاول خستگی امان بُرید 
سرم از سجده ی نخستین برنخاست 

و از خرابه های دلم 
کسی گُذر نکرد 

هم چون لیلای بی دریغ 
تا سکوتی دیگر 

دُرد گسِ آخرین شراب ویرانی را 
تو بنوش

ویران شدن 
کاری ندارد 

-----*خدایارحیدری

سوزن دوزی

پیرزنم با دستی لرزان
سوزن لرزان

نخ گریزان از نان
پیرم به کناره ی دریایی

با لب خشکیده
دریغ از یک نم بر نخ
که کام سوزن تر کنم

و پولکی بر کلنجه ای بدوزم
سرداری به دار آویزان

به انتظار نقش برجسته ای
که فریاد بر بکشد

نان را از سوراخ سوزنی خوردن
حلقومی می خواهد به اندازه ته سوزنی

و تو ..
چه بی رحمانه می بلعی دریا را

 
پی نویس ها:

۱-کلنجه: نوعی لباس لری است که با دست پولک 
دوزی می شود

۲- سرداری: نوعی پوشش مردانه لری است
بر  است  برجسته  دوخت  نوعی  برجسته:  3-نقش 

لباس

یاد بعضی نفرات
-----*حسیننظریان)غریبدلفانی(

دل وه  هول و  بی قرارم، بی قراری تا چنی؟
بی چنگ و چویل و شکت، ویر ارَ بناری تا چنی؟

چووی کموتر، گیونه سَر، ارَ مولقِ طاقِ فلک
دل هراسان اژَ قوش و بازِ شکاری تا چنی؟

وَلگِ دِریا، سینه سِزیا، دل کاواو اژَ داخِ عشق
چووی شقایق سر وه هوار و داخداری تا چنی؟

ارَ گلومِ  گیژِ  دنیا، بی پلامار  و  شَکت
شیت و ویت اژَ دس قُلاو و مرگه داری تا چنی؟

هر مدام اژَ زورِ دردِ بی کسی، جور  ارَ  دنی
پیری و کوری و  ژاری و  نداری تا چنی؟

 
عربده کیش و خراو و دَر وه دَر اِ نام ولات
کوسِ بدنامی کتی و  تیزه جاری تا چنی؟

هَلگه هلگ ارَ دشتِ دنیا، بی سرانجام و فقیر
شوونی و نانه لمی، مِز نا دیاری تا چنی؟

قیژ و قال اِ سر هتی، هر چووی مَلِ اِ گَل کتی
بال و پر  آوِشکیا، رفِتِ وِهاری تا چنی؟

دل پر اژَ آساره جُریا، خوشه پروین ارَ دو چَئم
ارَ زمینِ زردِ  نارک، نُخره کاری تا  چنی؟

روژ و شو، بی نوشداری، ارَ لشَِ سهراوِ دل
هر وه تیخِ دوس و دشمن، زئمِ کاری تا چنی؟

اشاره:
»یاد بعضی نفرات«، نگاشــته های ســال های 
پایانــی دهه ی ۸0 و یکی- دو ســال نخســت 
دهــه ی ۹0، در بــاره برخی چهره هــای فعال 
فرهنــگ، هنر و ادبیات لرســتان اســت. این 
نوشــته ها از متنِ گفت وگــوی نگارنده و دیگر 
چاپ کرده های اندیشــه ورزان و اصحابِ فکر و 
فرهنگ و هنر تدوین شــده است که هرکدام در 
ســطح و اندازه ی خود، منشأ اثر بوده و به سهم 
خود نیز موجب رشــد و تعالی جریان فرهنگ و 

هنر در زاد- بوم خود بوده اند.

بخش نخست
در مــاد رود، در میان طایفــه ای به دنیا آمد 
که بنا بر شــنیده ها و دیده هــای مادربزرگی 
که ســینه اش، سرشار از تاریخِ نژاد قومی بود 
که پشــت به گئومرد می رســاند. مادربزرگ، 
راوی تبــارِ طایفه ای بود که در پایین دســتِ 
آن رود، زرینی ها، ایــن مردمانی که تا هنوزِ 
تاریخ ساکن بودند که خود را نواده و نبیره ی 
جدشــان »مَشیِ« می دانستند و در بالادست؛ 
»آزاوخشی« ها بودند که تبار به دوردست های 
تاریخ می بردند؛ مردمانی که نیای اشان، به جز 
پاره ای که از ســواد اندکی بهــره می بردند، 
اغلب نانویســا بودنــد و در تنگنــا و حصارِ 
کوچکِ اقلیمِ ســالانه در شــد- آمدِ ییلاق 
و قشــلاق و در مــوازات و نزدیک به هم و 
شانه به شــانه ی مادرود که بر روی آن پلی 
متروک قرار داشت، که گویی به خوابی ابدی 
فرو رفته بــود، روزگار می گذراندند. تقدیر، بر 
بســتر کوچک شــده ی این جاریِ زلال، که 
مادرودش می گفتند و بر پیشانیِ کتیبه ای که 
نام »پاپیل« را به روستای آبا و اجدادی اشان، 

در »کوی یشت« داده بود. 
در زمهریر یکی از روزهای بهمن 3۵، در یکی 
ماهی گیرانِ خرم آباد،  از خانواده های محله ی 
نــوزادی به دنیا آمد که ســال ها بعد یکی از 
برگ های زرینِ تاریخ ادبیات و موسیقی مردم 
سرزمینش شد. محله ی ماهی گیران هم چون 
دیگر حاشــیه های اندوه بار و دردناکِ شهری 
که مرکز اســتان بود با همه ی جلوه های یک 
زندگیِ پرتناقضِ شهری- روستایی که گویی 
از اعماقِ ویرانیِ هجــومِ اردویِ اعراب تازی 
و ایلخانان مغول ســربرآورده بود و بر رخسارِ 
کوچه ها و خیابان هایش هنــوز ردّی از زخمِ 
تیغِ بیگانگان دهان گشوده و خاکستر بقایای 
آخرین مقاومت یک قوم را فریاد می کشــید. 
اســتانی که جغرافیایش، مهد اقوامی بود که 
تاریخ و گذشــته ای پرشکوه داشــتند. نوزادِ 
محله ی ماهی گیران، بســتگی بــه قومی با 
دیرینه ای تاریخی داشــت که در غرب استان 
زندگی می کردند، نوزادِ نریژادی که نیا و تبار 

به مادها می برد.
از روزهای نخســت کودکی اش در خرم آباد، 
سه چرخه ی شهری اش را به یاد می آورد که 
وقتی تابستان به روســتایِ پدری اش رفتند، 
سه روز بیش تر تاب نیاورد که هم بازی هایش 
یکی یکی سوار بر آن می شدند تا از سرازیریِ 
تپه ی باســتانیِ »توبره ریز« از آن ســواری 
بگیرند و به دنبال آن بیم و هراسِ هرساله ی 
مهرمــاه و تب و تاب هرروزه در مدرســه ی 

سعادتِ پشت بازار بود.
ایــرج، دوران کودکــی و مدرســه را همراهِ 
مادربزرگــش، بی هیــچ خویشــی و قرابتی، 
مســتأجر و همســایه ی چند خانواده کُرد که 
از ســر اتفاق اهل نوازندگی و موسیقی بودند؛ 
برادرانِ بنیادی، قوچعلیِ کمانچه نواز و کریمیِ 
بــزرگ، نوازنــده ی ضرب، پــدر محمدرضا 
کریمی که ضــرب را چون مــرده ریگی از 
پــدر به ارث برده بود. اینــان که گویی جمعِ 
خانواده ی موسیقیِ آن روزِ خرم آباد را تشکیل 
می دادند، صاحب خانه ی کودکی های ایرج و 
مادربزرگــش بودند و تقدیر چنان رقم خورده 
بود که ایرجِ نوباوه در دامن این گروهِ نوازنده 
قد بکشــد و ببالد و رشد کند و روزی درخت 
تناوری شــود و بــرگ و بر دهــد و مایه ی 

مباهاتِ موسیقی شکوهمندِ قوم لرُ شود. 
از این رو، کودکی های ایرج، در میان کودکانِ 
صاحب خانه هــایِ نوازنده و اهل موســیقی 
گذشــت. آن ســال ها مصادف بــود با فقر و 
بی کاریِ روستاییان و مهاجرتِ بی رویه ی آنان 
به شهر، مردمانی که هنوز از زیر اثرات تلخ و 
جان کاهِ سال های وَباسال رها نشده بودند که 
تن به هجــومِ ناگزیرِ بی کاری و بیماری های 
بی شمار می دادند؛ سرخک و آبله و تب مالت 
و ســل و...که کودکان را یکی یکی به ســانِ 

برگ هایِ پاییزی بر زمین می ریخت.

روستاها بدون امکانات درمانی بودند. دکتری 
هم اگر در شهرستان های کوچک و بخش ها 
و دهســتان های بزرگ بود، پزشکان وارداتیِ 
هند و پاکســتان و فیلیپین و بنگلادش بودند 
که دوره ی آموزشی یا اصطلاحاً »انتر«اشان 
را بــرای تجربه اندوزی در ایران می گذراندند. 
کودکانِ بیمار، در فقــدانِ دکتر و درمانگاه و 
در میانه ی راه های پرپیچ و نفس گیر سنگ ها 
و صخره ها تا رســیدن به شهر بر اثر تب از پا 
می افتادند و مرگِ زودرس و بی امانی آنان را 

راهی »گوربچه ها« می کرد.
خرم آباد آن ســال ها، پذیرایِ خیلِ مهاجرانِ 
تهی دستِ روستایی بود که زمین های بی خیر 
و برکت شــان را وا می گذاشتند و یکی یکی 
چوبِ حراج بر گله ها و رمه هایشــان می زدند 
و راهی شهر می شــدند. مهاجرانی که اینک 
در پایین دســت و بالادستِ شــهر با زنان و 
کودکانشان به دست چینیِ انواع صیفی جات از 
مزارع و چیدنِ انار و ســیب و گردو از باغاتِ 
حاشــیه ی خرم آباد، تن و جانِ خسته اشان را 
به خانه می کشــاندند. مادران و دخترکانی که 
پوســت انار و گردو دست هایشان را هم چون 
دلِ اربابانِ ســتمگر سیاه کرده بود. رهآورد و 
دستآوردِ دنیای جدید برای مردمانِ تهی دستِ 
حاشــیه ی شــهرِ، کارخانه ی آردی آن سوی 
گِلال بود و هنوز کارخانجــاتِ دیگر صنایعِ 
مدرن وارد شــهر و زندگی مردم نشــده بود. 
خرم آبادی های آن ســال و اهالــیِ حومه و 
حاشیه ی آن با همان کارهایِ دستیِ روزگارانِ 
روســتاهای  زنانِ  روزگار می گذراندند؛  قدیم 
اطراف نیز با پاتیل های ماست بر سر، روانه ی 
شــهر می شــدند و زندگی، رویِ تلخِ فقر و 

شوربختیِ مردمان را به نمایش می گذاشت.
کودکی هــایِ حنجــره ی ارغوانیِ لرســتان، 
در محلــه ی ماهی گیران و بــا بیم و هراسِ 
هرســاله ی جنگی کــه هر محــرم بین دو 
محله ی پشــت بازار و زیربازار بر سرِ گرفتن 
عَلـَـم و جایگاهِ هیئت های عــزاداری و دیگر 
رقابت هایِ جوانانِ محلات در حال وقوع بود، 

گذشت.
کودکی ایرج، از همان روزهای نخســت، در 
همسایگی با کودکانِ نوازندگان سپری شد و 
آرام آرام بالید و بزرگ شــد. با این که لرزبان 
بــود، اما در هم نوایی بــا لک زبان ها خواندن 
را آغاز کرد و هم گام بــا هم تبارانِ لرزبانش، 
صدایش هر روز گُل کرد و شکفت. در عرض 
و طول بزرگ شــدن، چه در »پاپیَل«، چه در 
»زرینی ســه آسیابه«، و چه در »کوی یشت« 
و چه معلم های شــهر و چه سپاهِ دانش های 
روســتاهای اطــراف، حتا هم کلاســی های 

هم ســن و سالش، مدام 
و  در کلاس  را چــه  او 
چه در ماه های رمضان و 
دسته های  توسط  محرم 
کــودکانِ  و  محلــی 
محله ی مســجدِ توسلی 
پای  کــه  هنگامی  تــا 
گذاشت،  دبیرســتان  به 
هرکس کــه صدایش را 
شنید تحســینش کرد و 
تشویق  خواندن  به  را  او 

کرد و گفت: بخوان!
در  که  نخستین بار  برای 
آیین ششــم بهمنِ شاه 
نخواند، طعم بازداشت را 
به دستور فرمانده چشید 
فهمید که  بعد  و سال ها 
»یهودِ«  هم بازی هــایِ 

شهر در »بوطایر« به کجای جهان رفتند و در 
کجایِ روزی داغ، آتش در خاک کدام جغرافیا 
افروختند، ترانه خوان و ترانه سرا هم شده بود و 
رفته رفته شعر در درون او چنگ می انداخت. 
بزرگ و بزرگ تر که شد، دیگر برایش خواندنِ 
اســکندرنامه و قصه ی امیرارسلان و حسین 
کرد شبســتری چنگی به دلش نمی زد و او را 

کیفور نمی کرد.
هم کلاســی های آن ایامِ مدرسه اش دو دسته 
 بودند؛ بالادستی ها؛ شعرِ »کارو« را حفظ می
 کردند، پایین دســتی ها؛ »ارونقی کرمانی« و 
»ر. اعتمادی« را، و او به نســلی تعلق داشت 
که فردای ۲۸ امَُرداد ســال 3۲ به دنیا آمد و 
در بامدادِ ۲۲ بهمن ۵۷ به بلوغ فکری رسید. 
همان نســلی که هم چون کبوتری غمگین، 
هم پای شــاگردانِ آموزگاری که در »ارس« 
غرق شــد و آل احمد بود، که ســرش را زیر 
آبِ رژیمی ســتم پیشه کرد تا هم مرگ او را 
بر گردن آن رژیم بیفکند و هم بهانه ای برای 
سرودنِ شــبانه هایِ شکست شاملو و زمهریرِ 
تلخ و زمســتانِ ناجوان مردانه ی اخوان باقی 
بماند. همان طور که بعدتر مرگِ قهرمانِ ملی 
کشتی، وبال گردن رژیم شد و »چو« انداختند 
که تختی را خودکشــی کردند؛ گرچه عواملِ 
ورزشی و چوب به دستان و قداره کشان رژیم، 
پیش تر به جان تختی افتاده بودند و دســتش 
را هــر روز از زندگی کردن کوتاه می کردند و 
کاری کردند تا دیگر آن نوع زیســت را تاب 
نیــاورد و چنان عرصه را بر او تنگ کردند که 
به ســتوه آمد. آن ها پیش تر از هر ســو بر او 
تاخته و او و زندگی اش را نشانه رفته بودند و 

ذرّه ذرّه جهان پهلوان را کشته بودند. 
نســلی غمگین که بــا »مدیر مدرســه« و 
»غرب زدگی« جلال و »کند و کاو در مسائل 
تربیتی« و »ماهی ســیاه کوچولو« بهرنگ و 
»ســه قطره خون« و »سگ ولگرد« هدایت 
پا گرفت و با شــعرهای فــروغ و مرگ تلخ 
و تراژیکــش در جوانی به بلوغ می رســید، تا 
نسخه های دست نویس و خطابه های دکتری 
آرمانگرا که برداشت و قرائتی تازه و مترقی از 
اسلام و تشــیع انقلابی را نمایندگی می کرد؛ 
نســلِ »پدر، مادر، ما متهمیم« و »آری این 
چنین بود برادر« رشــد کرد، تا رفته رفته قد 
بکشــد و با سینمای »داش آکل« و »قیصر« 
غریب بمیرند. نسل شاعرانی که در نوجوانی و 
جوانی چریک شدند و در میان سالی، گوشه ی 
خیابان هــا و چهارراه ها و میدان های شــهر، 

دست فروشی بساط کردند.
ایرج، کودکی اش را در کنار بچه های محله ی 
»ماهی گیــرانِ« خرم آبــاد از یــک طرف و 
سیاه چادرهایی  کودکانِ 
از طنینِ  کــه سرشــار 
شبانه ی  لایی لایی هایِ 
قصه هــای  و  مــادران 
کهن ســالِ  پیــرانِ 
طایفه بودند که بســانِ 
پیامبرانِ خاموش، مظهر 
شــکیبایی و صبوری و 
دانایــی قــوم بودند که 
هزاره های  از  تاریخــی 
را  خاموش  و  گمشــده 
بزرگ  داشتند،  سینه  در 
می شد. آن چه، اما چونان 
نوســتالژیایی فراگیر در 
جــان و جهانش چنگ 
و  شــعر  می انداخــت؛ 
ایرج،  بــود.  موســیقی 
بــا شــوکت و شــکوهِ 

بازی های کودکی و رقص و آواز روستاییان که 
نماد و نمایشی از اعصارِ اساطیری بودند، بزرگ 
می شــد و می بالید، با ترانه های شکوهمندی 
که به ســان گوهری گران بها سرشار از شرف 
و حکمت و هوشــمندیِ جوان مردان و درایت 
مردان ایل بود، با رقص هایِ سرچوپیانه ای که 
با صولت و صلابت تا آن ســوی کرانه های 
دوردســتِ تاریخ پرتاب می شد؛ دوردستی پر 
از خیال های وهم انگیز و خلسه های خواب آورِ 

عمیقی که آدمی را تا ژرفای هستی می برد.
نیم شــهری-  کــودک  ایــن  سرنوشــت، 
نیم روستایی را در آن ســوی دیگرِ زندگی به 
دنیای آواز و ترانه و موســیقی پرتاب می کرد؛ 
خنیاگران و آوازه خوانان با دســته های دُهل و 
سُرنا از سپیده دمان تا ساعتی که تیرگیِ شب 
را پر می کرد و در هیئتِ مردان و زنانی ســیاه 
پوش و با ریتــم و نظمی که در هیچ پادگان 
و ســربازخانه ای مشــق نمی کردند، آوازهای 
شگفت و شگرفی که آدمی را تا نهایت حیرت 
می برد، آوازهایی که نشــان از آن داشت که 
این سرزمین خاســتگاه پیامبری بوده است، 
که آوازهای سبز را بر تن همه ی درخت های 
زمین و در سینه ی گذشتگان به یادگار نهاده 
است؛ چونان آتشی  که بر گوری تازه مرده بر 
افروخته باشند؛ سیاه پوشی بالابلند و فرشته ای 
با فانوســی از روشنا ایستاده بر گوری، و مگر 
می شــود این حیرانی بر جان ایرجِ کودک و 
لحظاتِ پُرتپــشِ زندگی اش ســایه نیفکند، 
تأثیری که ســال ها بعــد آرام آرام به جان و 
جهانش پیچیــد و حنجره ی ارغوانی اش را از 
ناســوت مویه های مادران و هوره های پدران 
به ملکوت سُــرنا گره زد تا طنین حنجره اش 

در افلاک بپیچد.
شب های روستا پُر می شد از »پاچا« و »متل« 
و »ترانــه« و »شــعر«، و ایــرجِ بی خواب و 
بی قرار از شــنیدن قصه ها با تخیلی سرشــار 
از ســرودن و بی تاب آوازی شبانه که اینک 
دیوارهای کاه گلی را به وجد می آورد، در میانِ 
حیــرتِ ترانه ها و قصه ها، بــزرگ و بزرگ تر 
می شد، تا در ناگهانی آن لحظاتِ شگفت، رازِ 
شــباهت میان شعرهای »هوره« و ترانه های 
تکاندهنده ی »لورکا« را کشــف کند. آن قدر 
نکاتِ مشترک میان ترانه ها، مویه ها، هوره ها، 
متل ها و افســانه هــای زاد- بومش با آثار 
مارکز، بورخس و دیگران را دریافت و کشف 
کرده بود، که گویی آن ها در این جغرافیا برای 
یک روز هم شــده با مردمان این ســرزمین 

زندگی کرده اند. 
ســال ها بعد، وقتی هرچه بیش تر گوش دل 
و جانــم را به مویه های غم انگیــزِ مادران و 
هوره هــای اندوهوار پدرانِ پیر و کهن ســال 
می ســپردم که طنین تلخ و تراژیک اشان را 
از حنجره ی زخمی ایرج می شــنیدم و هرچه 
بیش تــر در ژرفای ترانه هــا و آوازهای بومیِ 
مردمان خودم با آوازهــای تلخ و غم انگیزی 
که بومیان سرخ پوســت، هنگام کوچِ قبیله و 
مرگ عزیزانشان می خواندند مداقه می کردم، 
آن چنان حسِ مشــترک و قرابت شگفت و 
حیرت آوری می دیــدم که گویی تقدیر، غم و 
شادی یک روحِ واحد را از حنجره و گلوی دو 

پیکرِ دور و جدا از هم آواز می داد.
وقتــی اســطوره پژوهــان بزرگــی چون؛ 
میرچادالیاده و جوزوف کمبل و جوانان متأخری 
مانند بیل مویرز و دیگر شاعران و نویسندگانی 
که توانستند روح و روان و حافظه ی تاریخیِ 
سرخ پوســتان را با دانش جدید به عرصه ی 
ادبیاتِ خلاقه ی جهان بکشانند و آثار فاخر و 
شکوهمندی خلق کنند، بی شک نویسندگان و 
شاعران ما هم این استعداد و ظرفیت را دارند 
که با مطالعه و تــلاش و تکاپوی بی وقفه و 
عاشقانه به زاد- بوم اشــان، فرهنگ، هنر و 
ادبیات شکوهمندمان را با توجه به ویژگی ها 
و جنبه هــای ارزشــمند و ظرفیت های پیدا و 
پنهانی که دارد به عرصه ی جهانی بکشانند؛ 
وقتی سُرنانواز برجسته و مکتب نرفته و درس 
ناخوانده ای چون استاد شامیرزا مرادی، با آن 
سازِ کوچک بادی اش، در جشنواره ی آوینیونِ 
فرانســه، نگاهِ اهالی موســیقی را به خود و 
موسیقی شــکوهمندِ دیارش معطوف نمود و 
کاری کرد که جهانِ موســیقی، برایش کلاه 
از ســر بردارد و تمام قد به احترامش برخیزد، 
بی شــک نســل تحصیل کرده ی موســیقیِ 
لرستان و شاعران و داستان نویسان امروز این 
اقلیم می توانند در ارایه ی ادبیات و موســیقی 

لرستان به جهانیان نقش آفرین شوند.
ادامه دارد

نغمه های بشکوه و حنجره ی ارغوانی زاگرس
ایرج رحمان پور، ترانه سرا، خواننده، آهنگ ساز و موسیقی پژوه

محمدکاظمعلیپور

کودکی ایرج، از همان روزهای نخست، 
در همسایگی با کودکانِ نوازندگان 

سپری شد و آرام آرام بالید و بزرگ 
شد. با این که لرزبان بود، اما در 

هم نوایی با لک زبان ها خواندن را آغاز 
کرد و هم گام با هم تبارانِ لرزبانش، 
صدایش هر روز گُل کرد و شکفت. 

در عرض و طول بزرگ شدن، چه در 
»پاپیلَ«، چه در »زرینی سه آسیابه«، 
و چه در »کوی یشت« و چه معلم های 

شهر و چه سپاهِ دانش های روستاهای 
اطراف، حتا هم کلاسی های هم سن 

و سالش، مدام او را چه در کلاس و 
چه در ماه های رمضان و محرم توسط 

دسته های محلی و کودکانِ محله ی 
مسجدِ توسلی تا هنگامی که پای به 

دبیرستان گذاشت، هرکس که صدایش 
را شنید تحسینش کرد و او را به 

خواندن تشویق کرد و گفت: بخوان!
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پیشخوانسیمره

پایگاه خبری تحلیلی
» آوای سیمره«
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